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روز يازدهم ماه ذىالفعده برای ما مسلمائان روز 
فرخنده ومياركى است. به سال ۱۴۸ هجری, در چئین 
روزى در شهر پاک مدينه: مرکز نشر اسلام و پایگاه 
حضرت پیامیر(ص), هشتمین پیشوای بزرگ جهان 
نشیم امام رضا(ع) در خاندان امامت دیده به جهان 
گشود و موجی از شادی و سرور را در دل مسلمانان 
پرالگیخت. 

أن حصرت سی و بنج سال در كنار يدر 
بزر گوارش امام موسی کاظم(ع) به سر پرذ و در اين 
مدت از نزدیک شاهد زندگی پرفراژ و نشیب يدر 
بود يس از شهادت بدر عالیقدرش در سال ۱۸۳ 
قمرى. دوران امامت ابشان آغاز شد و تا سال ۲۰۳ که 
پدرود حیات گفت, مسوولیت رهبری و ازشاد جامعه 
اسلامی را به عهد: داشت. 
درم هجری یعنی عضر زندگانی اين 
پیشوای بزرف. قرن تحول فکری ذر جهان اسلام. 
فعالیت دانشمندان اسلامی در رشته‌های مختلف 
علمی و نفل و ترجمه آثار دیگران به زبآن عربی پرد. 
براثر برخورد فرهنگ و دانش اسلامی با حكمت و 
فلسفه يوثان و ا ميرش مسلمانان با اقوام و ملل دیگر 
سلسله‌ای از اشکالات و مسائل يبجيده بهوجود آنیده 
بود که باعث شکل گبری بحث‌ها و مناظراتی هيان 
داندمندان اسلامی و دانشمندان مذاهب دیگر شده 


شرن 


پر ۰2 

نقش امام هشتم در پاسداری از مباتی اسلامی و 
حفظ أن از هرگونه تحریف و دگرگونی, در این 
موقعیت خطیر. بسیار حساس بود. امام پا نمایند كان و 
دانشمندان بزرگ مذاهب دیگر, مباحثه‌ها داشت و 
ضعف منطق انهاو امتیاز تعالیم و معارف اسلام را به 
طرز مؤئرى بر انها روشن می‌ساخت و لذا در اختیار 
افلییت از ان خضرت به وان 


[اعاله 





آل محسد(صی») تعبیر شده است. 
این روز فر خنده و مبارک را به عمومى شیعیان 


تحصن روحانیان در دانسگاه تهر ان 

در هفتم. بهم سال ۱۳8۷ هجری شنسی, به 
دبال هفانعت درلت «شابور بختیار» نخست‌وزیر 
سرسپزد: رژیم شاه از ورود خضرت امام خمینی(ره) 
به ايران. گروه کثیری از روحانیان در مسجد دانشگاه 
تهران متحصن شدند و شرط شکستن اين تحصن را 
باز کشت حضرت امام خمینی(ره) په اران اعلام 
کر دند. ابن تحصن از جمله اقدامات سرنوشت ساز در 
تاريخ انقلاب اسلامی ايران بود. ژیرا در آن روزهای 
حساس. دولت بختیار با حمایت آمریکا می ک و شید از 
بك سو مانع ورودامام خمینی(ره) به ایران شود و از 
سوی دیگر با وعده‌ها و ترفندهای مختلف مین 
قشرهاى مردم. تفرقه ایجاد کند. تحصن یکپارجه 
روحائیان آیران که در ميان آنان بسیاری از چهره‌های 
سرشناس و مبارز همجون شهید بهشتی و شهید 
مطهری وجود داشتند. دانشگاه تهران را به مركزى 
برای تجمع یروهای مبارز و رهبری این ثیروها 
تبديل و نقشه‌ها و برنامه‌های دولت شاپور بختیار را 

در گذد‌شت استاد معو ي 

#مجتبى مینری!. محقق, آدیپ و استاد معاصر 
ایرانی در هفتم بهسن سال ۱۳۵۵ هجرین کسی و در 
۶ سالكى درگذشت. او به سال ۱۲۷۹ هخری 
شمسی در تهران به دنیا امد و فعالیت‌های فرهتگی 
خود را با شغل معلمی آغاز کرد و تا مرحله استادی 
دانشگاه بیش رفت. «مینوی» علاوه بر انتشار کتاب 
«بانزده گفتار » كه مجموعه‌ای از مقالات تحقیقی 
اوست. بسیاری از متون قدیمی ادییات ایرآن را یز 
سو کر ده ات 
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یکت مبلبارد 
چه‌قدر است؟ 
وی یکی از خوانندگان مجله. درباره 











مثالهابى زده بود. از جمله اینکه یک میلارد دقيقه 
چقدر مى شود و یا یک میلیاره تومان جه مقدار پزلی 
است و یا شمارش يك ميليارد تومان چه‌قدر طول 
می کشد و مسائلی از اين قییل. 
 "‏ این روزها وقتی در خبرها می خوائيم که شهرام 
جزایری عتهم به پرداخت ۳۸ میلیارد ريال رشوه 
> است: یدام از تعجب چه بايد عه 1 دايا وقتی 
كشور که برای یک وام 1 ی دمار از 
روزگار متقاضی درمی آورند. نزدیک به دويست 
میلیارد زيال وام و اعتبار پگیره: سرسام می كيريم: 
0 راستی بزرگی رقم میلیارد با شنیدن اين دست 
خبرها زيرسؤال تمى رود؟ 
ويا وقنى گزارش سازمان تازرسى كل كشور را 
می‌خوائيم که صحيت از ۱۴۰ ميلياره زیال حيف و 
ميل در سازمان مسكن قزوين به ميان می آورد و... 
پیدا كنيد كساتى را که با استفاده از تسهيلات 
بانكى توانسته‌اند يكشيه ره صدساله بروند و یا پا 
اخذ یک مجوز واردات و یا دستیایی به فلان مقدار 
ارز خارجی به قیمت دولتی و قروش آن در بازار ازاد 
و یا با انجام چند معامله از طریق پولی كه خودشان 
نداشته‌آند و از سیستم بانکی گرفته‌اند. چگونه به 
23 سودهای سرشار و بادآورده دست يافتهائد. 
می‌دانید اگر ما بخواهیم از ایتدای انقلاب و بويذه 


ا شما خوانندگان خوب و ارجمند مجله 
اطلاغات هفتگی و با تبریک فرازسیدن ماه بهسن. ماه 
خوییها و سربلندیها, 


0 رقیه فتحی . شهریار 


دو قصه كوك 0 ی په آقای اکپرزاده 
نی کنید از آن پس 


از شما همشهری عزیزم خواهش می كنم 
بررسی آن مشکل می‌شود. ضمناً برای هر مقاله 
یک تیتر جداگاته انتخاب كنيد نا 


شماره ۳۰۹ 





دانشمند و فرهيخته و دانشگاهی آ زاین کشور ففط به 


عظمت رقم یک میلیارد. مطلبی نوشته بود و 





بس از چنگ نا به‌حال يه اثرات تاشی از ایجاد 
ثروتهای بادآورده در جامعه أنديشه کنیم به جه نتایج 
عداپ اوری می رسیم؟ 

کیان ی کید جز عملت اين تراد کمک ابه 


اين دلبل رفته‌اند كه دیده‌اند در ايتجا بايذ سختى 


- بکشند و شاهد حيف و ميل و ثرو تاندوزى عده‌ای | 
_ به‌اصطلاح زرنگ پاشند؟ ۱ 


فکر می كنيد چند سرمایه گذار صنعتی و تولیدی | 
به خاظر وجوه همین زدویندها و حاکمیت شرایط 
رانت و الحصار و تبعيض که همگی دشمن امنیت 
سرماية شستند. وررشکسته شدءائد؛ و يا در استانه 


ورشكستكى بقیه سرمایه‌هایشان را جمع کردند و از 
ابن مساکت ا 


فکر می کنید چرا ما نتوانسته ایم با وجرد این همه 
اززی که مثلا در صلعت کشور ريختیم, هلوز موفق 
نشدیم چند محصول صنعتی قابل رقابت ارائه کنیم و 
همجنان مزیت نسبی تولید ها در فرش ز پسته و 
زعفران وء دود مانده است؟ 

فکر می كنيد چرا اینهمه تبعیض و فاصله طبقانی 
در جامعه ريشه دوائده و «امید» به زندگی را درمیان 
نسل جوان ما که باید با نشاط باشد. به مخاطره 
آینده‌ای تامعلو مم کشانده است؟ 

و يا حال فکر می كنيد با محاکمه و محکرمیت 
ااشهرام جزایری» زیشه‌های فساد از بین می رود و در 
اين آشفته بازار. همه گناهان را باید به حساب او 
نوشت و او را مورد می اخده قرار داد؟ 

با رفتن و محکرمیت شهرام جزایری آیا سرطان 
لانه کرده در سیستم اقتصادی و اداری اين جامعه هم 
درمان خواهد شد و پا اينكه اين بستر الوذه جندین 
شهرام جزایری دیگر را در دامان خود خواهد پرورد؟ 

می خراهید بداليد يك میلیارد تومان جه رقم 
بر گی است؟ 

بد ئیست سری به انجسن بیماریهای خاص بزنید 


به نامه شما بطور جداگائه جراب داده‌ام. 
ان شاءالله موفق پاشید. 

0 بهمن گلی .بندر شرفخانه 

از لطف شما نسبت يه مجله خودنان سپاسگزارم. 
درباره داستان «جنگ اول» هم سعی می كنيم یک 
پاورقی منتشر کنیم. 

0 فاطعه شهمرادزاده فهر جی . زاهدان 

سعی می‌کنيم خلاصه‌ای از امه شما را در 

هفته‌های آینده در قسمت نامه‌های 











مجیور به خرید گوشت تقریباً 


که مردم به خاطر یک میلیون تومان حاضر به فروش 
کلیه خود مى شوند و نیز بد نیست سری هم به زندانها 
بژنیم و پا کسانی ملاقات کنیم که به‌خاطر یگ بدهی 
سيعسد هزار تومانی عدتهاست در زندان به‌سر 


می برند و بز باز بد نيست که درحين عبور از کوچه 
"و خیابان و در هنگام خرید از مغازه خواروبارقروشی و 


يا قصایی و مرغ‌فروشی گوشها و چشمها رأ به کار 
' كيريم و زنان معصوم و مردان خجلی را ببينیم که 
غیرقایل مصرف به | 
بهای ارزان هستند و با پای سرغ هی خرند و... که 
وعده غنایی با آن فراهم کنند. 

و نیز باز بد نیست به سراغ زنان بی‌سرپرستی 
برویم که پرای تاءمين معاش خود و فرزندان پدر از 
دست داده خود پابت یک حقوق بخور و تمر پنجاه. 
شصت هزار تومانى چه عرارتها و تحقيرهابى را به 
چان می خرند (تازه اگر شائس و اقبال داشته باشند که 
کسی طمع به نجابت و شرافتشان نبرد.) و از انها 
بپرسیم یک میلیارد تومان جه رقمی است؟ 

چگونه در جابی که قتل یکنفر مجازات تصاص 
را به‌همراه دارد به مرگ تدریجی کشاندن صدها و 
هزارها نفر مجاژات درخور و شایسته په دنبال ندارد؟ 

اخیراً چند تن از بلندمرتیگان چینی به خاطر فساذ 
مالی به سختی مجازات شدند و حتى چند ثغر هم به 
مجازات مرگ محکوم شدند, علت این سخت گیری 
در يك کشور کموئیستی اين است که فساد ريشه دار 
نشود. آگر ما نمی توائیم همچون یک نظام لامذهب 
رفتار کنیم. أيا نباید شايسته یک نظام غدل اسلامی 
رفتار كنيم؟ 

مارا جه شده است که بايد ابلهمه خبر درباره 
رشوه‌هاء سوء‌استفاده‌ها و حيف و میلها و دزدیهای 
میلیاردی بشنویم و حساسیتی نسیت بدانها يه خرج 
ندهیم؟ و چرا کاری برای به‌سامان رساندن اين 
نابسامانیها نمی کنیم؟ 

چرا بايد هرجا كه به بحث می نشينيم از اين و أن 
بشنويم كه ای باباء به سراغ اصل كاريها هيج وقت 





مجح ر ظ كلاه ها مشود خسن إينكه اين 
فردوسی است وازش خی اد 


نامه‌های رسیده: 

ا نل اید 
به دستم رسید و 0 فرصت مناسب 
به تدریج, به بررسى آنها خواهیم پرداخت: 

از لطف و بزرگواری همه این عزیزان نشکر 
می كثم و از تااخیری که در پاسخ به نامه‌هایشان 
پیش آمده پوزش می‌طلیم, 

عیسی عباسی از آذربایجان شرقى. یعقوب 

علیزاده از کیانشهر, عبدالله الفتی از 









































نمی روند- این هم یک بازی جدید است. کله گنده‌ها 
هرجه بخورند کسی کاری به کارشان نداردو».. 


مردم به دست حکومت نگاه می کنند و از أن ياد 
می گيرند و به میزانی که قبح فساد و تباهی درمیان 
متولیان دولت و مملکت بریزد, درمیان انان هم قیحی 
نخواهد داشت؟ 


اقتصادی و اجتماغی کشور. با فرصت طليى تمام, 
برای زسیدن به هدف هر وسیله‌ای را يه کار گرقثه و 
از این منظر بايد به از مدال نبوغ داد. 
: ابه اعتقاد حقیر گناه او به‌مراتب کمتر از گناه 
متزلیان. مسرولان و سیاستگزارانی است که چنین 
پستر آماده‌ای را برای انجام چنین سرباستفاده‌هایی در 
اقتصاد و بازرگانی و تجخارت مملکت قراهم کرده‌الد. 
یکی بايذ بپرند چگونه یک کارگر 
بستنی فروشی در فاصله الهای ۶۹ دا ۷٩‏ توانسته 
است به میلیاردها تومان ثروت دنت يبدا کند؟ 
اشتباه نكليم. تنها او نيست. خیلی‌ها را می توان سراغ 
كرفت که در طول خمین دهه. از فقر به سلطئت 
زسیدند. گمان می كنيد چرا در اين ده سال شاهد این 
همه اختلاف طبقاتی و ارچگیری طبقه اشرافی مرفه 
در جامعه بوده‌ایم؟ 

آیا جدای شهرام جزایری, بقیه «شهرام‌ها» به دام 
افتاده‌اند و يا کسی با ثروتهای نجومى شان کاری 
دار د؟ 

و آیا می توانیم امیدوار باشیم که این بار واقعا و 
نه خدای‌ناکرده از سر سیاست بازی و جناخ گرابی و پا 
از سر جنگ قدرت وء همه مسوولان کشور و 
مثولیان و مدیران و کار گزاران قوای سه گانه در مورد 
ضرورت مبارزه پا فساد. رشوه رائت خواری و ... به 
هر شکل ان و توسط هر کس, يه اجماع کامل رسیده 
باشند؟ ان شاءالله که چنین است. 











اسلام آباد غرب: حیدر منتظری از 
أرومية. عحسین ذوالفقارى از اوم نورعلى 
از لرستان: طافرة 






شفیعی از اصفهان. على حضوری از كنيد كاووس. 
زضا معینی از کرمانشاه. مهندس فرمانی از 
كجساران. مرداتی از خرم آباد.هادی نظری از 
ایلام, 


أياهيج دقت كردهايم که خوشیختانه يامتاسفاته | 
در جامعه ما به هزار ويك دلیل منطقى و غبرمنطقى ۱ 













| مشکل کشور.شهرام جزایری نیست. اتفافآار از‎ ٠١ 
۱ چمله جوانان زیرکی بوده است که با درک مناسبات‎ | 


3 او" أهند 
| طبق کر ع درا و تلويزيون و 
[ |اطلاعات به دست آمده از روزئامه‌ها, مثل اينكه 
| ييام تور حذف شود ويا بهتر بگویم حذف شده, 
راستش سؤال من از همه دست‌اندرکاران 
ااجرای این طرح این است که: درحال حاضر که 
| اجوانان پا کوشش و تلاش و مطالعه دررس خود به 
دانشگاه دزلتی راه بيدا می کنند. اما بعد از جتد سال 
درس خواندن په دنبال کار سرگردان شهر می شوند و 
شاید بتوان كفت فقط انذکی از آنها به کار مورد 
علاقه خود دست بيدا می کتند . جطور می‌شود با 
مدرک دانشگاه يبام تزر که پرای خیلی‌ها به اندازه 
کافی هم معتبر نيست کار بيدا کرد؟ 
بد تیت بدائیم کار يبدا كردن این‌روزژها جه 
برای فرد تحصیلکرده و چه غير آن ذر گرو داشتن سه 
کلمه است: سه کلمه‌ای که با حرف «پ» آغاز 
می‌شود. پول .پارتی و پررویی .كه البئه اگر فر کس 
دو کلمه اول را داشته باشد نیاز به سومی ندارد . 
هرجند اين نیاز به گفتن ندارد و همه ان را می‌دانند. 
می‌خواستم از مسوولان اين را يبرسم که شما جه 
می كنيد؟ جرا روزبه‌روز بر تعداد جوانان بیکار 
افزوده می شود؟ چرا فقر زیاد شده و روزبه‌روز 
زندگی سحت‌تر می‌شود؟ جرا پدران و مادران 
بسیاری شرمنده فرزندانشان می‌شوند که نمی توانند 
کوچکترین نیاز انها زا برطرف کنند؟ بهتر نیست به 
داد ذل مردم رنجدیده و مستضعف برسیذ قبل از 
آنکه دير شود؟ بهتر نیست چوانان را دريابيد قبل از 
آنکه از زندگی ناامید شوندا چرا ثیروی چوانی در 
کشوز ما هدر می رود؟ اگر كتين آفر اد در 


قرار است شرط معدل از دوره‌های فراگیر دانشگاه | | 


| طبقاتی بیشتر و مشکلات طبقه کارگر و کارمند 













هيج تعلق نگرقت اگر این تبعیض ئیست؟ 
بس چیست؟ أبن ميلغ برای یک بازنشسته‌ای که 
عمرش را «۳۵» سال صرف ارشاد و پیشرفت 
ونهالان و جوانان اين مملکت نموده است یک 
سرمایه نیست؟ برای کسی که فرزندانش دانشگاهی 
آنهم از نوع آزاد هستند. اين میلغ چقدر می‌توانست 
راهگشا باشد؟ 

متاسفانه نمی دانم عصمیم گیزند گان و مسوولین 
جه افراد دلسوزی! می‌باشند که روزبه‌روز فاصله 


یعتی وابستگان حقوق بگیر جمهوری اسلامى بیشتر 
و فقیر تر و بی‌اعتبارتر می گردند. و از شما جه پنهان 
با این اوصاف اینان من ۵۶ ساله هم به رقع نيعيض 


روزبه‌روز كم رتك تر می‌شود. ۱ 
0 با تشكر: دبير بازنشسته: ع . حاج محمدى | 





افغان 818 ۱ 
افغان واقعى سد 7 زمستان است | 5 
برف و بوزان اما هيج سریناهی ندارد يا سقف اتاق 
کرچکش نزدیک است روى سرش آوار شود. 
افغانى واتعی أن کسی است که در دورافتاده‌ترین 
روستا از حداقل امکانات محروم است و صدایش 
درنمی آید باهر سخثی و مشقت زندگی می‌کند و په 
کمترین رضایت دارد. افغانی واقعی آن کسی است. 
که برای سیر کردن شکم گرسنه کودکانش دور 
میدانهای اصلی شهر ييل و کلنگ بر دوش در سرفا 
و كرما متتظر می‌ماند تا کسی او را برای کارگری 
برای چند ساعت هم که شده و با مزد ناچیز به‌کار | 
کیرد تا کب شرمنده لگاه پرتعنای کودکش تياشد. 
افقان راقعی ان کسی است که بقره‌اش وا تان | ٠‏ 
خشکیده و أب تزيين می كند و آن جوانی که در سن 
سی سالگی هنوز هم بیکار است و شرعزده دست به 
سفره بی‌نان و نوای يدر می‌برد. اقغان واقعی آن | 


۹ 


| 





سمت فاى مهم دقيق صورت كيرد فكر نمی كثم دیگر ذختران بیچازه‌ای هستند که از سردردو گرسنگی در 


شاهد اختلاس باشیم . بهتر ئيست دانشكاهها فقط 
توليد بیکار با مدرک بالا نكنئد؟ بياييد به فکر باشیم. 
0 مریم بكاتيان . نيشابور 


| تعیض؟ 
زماتی بود به خاظر انفلا و نظام با مخالفين 
درمی‌افتادم حتى با یکی از نزديكترين افراد قاميل 


زيرزمينهاى نمور و بىنور گره روی گره سوار 

می كنند تا با هزار خون دل قالی گوچکی از دار پالین 

بکشند. افغان واقعى آن زن بدبختی است که برای 

خرج روزهره خود دست به هر کاری مي‌زند و آن | 

جوانی که برای امرارمعاش و برای خرج تحصیل | . 

خویش قاچاق فروشی مي کند و .۰ 
ايا به‌راستی ابن هنه درد كافى تیست که ما 


فميشه جروبحث می کردم در کلاس درس هميشه | أكمى به أطرافمان بنگریم و كمى هم به قكر خود 
برای دانش آموزان ازقسط و عدل اسلامی و ازعیان | اباشیم؟ اگر آنقدر كه يه فكر کشورهای ذيكر هستيم 


رفن حيف و ميل و تبعیض و پارتی باژی سخن| أكمى هم به فکر خود بودیم واقفاجه می‌شد؟! 


می گفتم و همیشه آیه «ليقوم الئاس پالقسط» را 
برایشان مدرک قرار می‌دادم که امروز دانش آهوزان 
دیروز و مردان آمروز یادارری می کنند أما... من | 
به‌اتفاق یکی از همکاران فرهنگی از جهت نوع 
مدرک دانشگاهی و سنوات خدمت و حتی رشته 
ندریس یکسان بودیم در سال ۱۳۷۶ ایشان به وليل 
یک ماه کمتر از ۳۰ سال خدمت که به مکه رفته بود 
باانشست نخد ول تال بيه برک شا و 
مبلغ چهل و يتنج ميليون ريال په او داده شد. اما په من 
, که در سال فرق دو سال ژودتر بازنشست شدم ‏ 
j)‏ نع . ابن 


0 ليلا كبودجامه . بروجرد 


یک يأذكرد ويزه 
سالها بود که بدون ۳۳۹ مجله 
خویم را تهیه می کردم ولی دبروز که نمايندگي 
محترم شبستر آقای محمود حقیقی أذر فوت کردند» 
الازم مى دانم به پاس زحمات اپشان و قدردانی از 
محیت‌هایشان فوت ایشان را به خانواده‌شان تسلیت 
۳ 


۱ 0 فاطمه معصوعی از شبستر 


1 
0 
۰ 





مت 


شماره ۳۰۹ 















هفته گذشته و در حالى که فضای سیاسی كشور 
در نتيجه بحث و جدلهای پیاپبی ميان مجلس و 
دستگاه قضابی در مو ضوع بازداشت حسین لقمانیان 
نماینده همدان ذر انيساط کامل بود كمتر کسی 
تصور مى كرد كه در بى یکی ذو حركت حساب شده 
در صفحه شطرنح سياسى كشور: ناگهان أوضاع 
متحول شود و انتظار سه‌هفته‌ای ثمابند كان مجلس با 
آژادی نمايتده همدان به پایان برمند. بازداشت و 
زندانی شدن حسین لقمانیان به عنران رویدادی 
پی‌سابقه از آنچتان يس لرژه‌ها و تیعاتی برخورداز بوذ 
كه کمتر ناظر سیاسی می‌توانست وقوع آنها را از 
قبل پیش بینی نماید. همان گونه که روند منتهی به 
آزادی نماینده همدان نیز اژ میان سناریوهای متعدد از 
ناذرترین حالتها برد, در حقیقت آنجه یک روز پس از 
مقر کروبی يه عربستان آغاز شد. جند ساعت يس از 
نطق صریح و مهم رئيس مجلس پایان یافت و 
همچون وقايع دیگر چند سال اخير تجریه‌ای شد برای 
بازيكران عرصه سیاسی ايران و سوژه‌ای شد برای 
کسانی که تحرلات رابا دقت دنبال می کنند. 

حسین لقمانیان تماینده همدان كه صبخ روز 
چهار دشم دی‌ماه ۱۳۸۰ در هسیر منزل به مجلس مد 
انهام توهین به دستگاه قضایی بازداشت و روانه اوین 
شدء بود. عصر روز بيست وپنج دىماه پس از سپری 
کردن سه هفته حيس ان هم در مجاورت دو زندانی 
مطبرعاتی اکبر گنجی و عمادالدین باقی با اعلام 
موافقت مقام معظم رغبرى با تقاضای عفو رئيس قوه 
قضاييه از زندان ازاد شد, 

زوند رویدادهای جند هفته اخیر به خوبی نشان 
می‌دهد که روز بیست وپنج دىماه شر تاريخ مجالس پیشین 
روژی بی‌سابقه بوده أست. 

دراین روز ححت!لاسلام کروبی رئيس مجلس در 
یک نطق صریح و تعيب نكتنده به گونه‌ای سخن كفت 
که بسیاری أن را «دفاغی ناریخی از حاکمیت ملت» 


: © 





شماره ۳۰۹ 


تیاس 


توصیف نمودند. كروبى که دو روز پیش از آن با 
صراحت بازداشت نماینده همدان را «تجاوز به حقوق 
مجلس» اعلام کرده بود. در بیانی واضح و صریح 
گفت, «قاضی محترم. بدان و اكه باس این حکم 
بی سابقه و قلم شما ضربه‌ای است که يه خانه ملت 
رارد شده. بدان که ما این را قبول نداریم و چون من 
قبول ندارم ضمن سر باز زدن, ضمن ارادت به همه از 
جمله قوه فضاییه و همه نهادها و در راأس أن مقام 
معظم رهبری اعلام می کنم: 

اولاً من قدرت اداره جلسه را به اين صورت ندارم. 

دوماً به صلاح خود نمی دانم . 

سوما معتقدم به اين صورتى كه اين قضايا دارد 
انجام می‌شود, به حيثيت نظام آسيب ع ىرسد و عن 
ابن را په مصلحت نمی ذانم.» 

رئيس مجلس كه در یک سال و نيم اخير يس از 
شروع کار مجلس ششم كمتر موضع گیری تند و مستقیمی 
از او در برابر نهادهای ديكر حكومتى مشاهده شده 
پود با طرح اين کته کلیدی که جامعه تاب 
دعواهای مارا ندارد. ماهر روز ياهم دعوا كنيم وآنها 
مشکلات و گرفتازی داشته باشند» اعلام کرد 

(احساس می کنم برای راء امام و خط اعام اين شیوهای 


ا ۲ 


جلسه را ندارم. نه أينكه از مجلس استعفا بدهم... من 
اعلام می كتم: قوه قضابیه به قوه مقتنه تجاوز كرده. 
براساس قانون اساسی [که] این قوا زیر نظر 
رهبری است, یک درخراستی هم براساس اصل ۵۷ 
از مقلم رهبری دارم اگر بپذیرند. آگر صحیح می‌دانند 
خودشان واره بشوند, اگر مصلحت می‌دانند, به نظر 
من که یک سرباز کوچک هستم, خودشان حل کنند.) 
پلافاصله بس از نطق حساس و مهم کرویی 
حدود چهل نماینده مجلس که عمدنا از جناح اقلیت 


بودند, در نامه‌ای خطاب به رئيس قوه قضاییه از وی 


که شروع شده مشکلی را حل نمی کند. من قدرت اداره . 


۵ حسين لقمانیان نماینده همدان که زندانی سه هفته‌ای را تحربه 
کرد نخستین نماینده‌ای بود که در همه ادوار محلس در حالی که 
کسوت وکالت مردم را در برداشت. به زندان می‌افتاد 







خواستند. «با رعایت جایگاه و «شان قوای مقنته و 
تضایبه به نجوی که مقتضی و عسمکن باشد, نسبت به 
حل اين مشكل اقدام فرمایید.» در باسخ په أبن تابه 
آیت‌الله هاشمی شاهرودى در نامه‌ای يه رهبر انقلاپ 
نوشت: اضمن تا کید بر ضرورت توچه به استحکام 
آرا و تصمیمات قانونی دستگاه قضابى و قضات 
شریف و به منظور حفظ مصالح نظام مقدس جمهوری 
اسلامی و در اجرا و په استناد بند ۷۱ اصل ۱۱۲۰ قائون 
اساسی, از محضر حضرت مستطاب عالی استدغا 
دارد به مناسبت اين روز فرخنده با عقو آقای حسین 
لقمانیان که به ده ماه حبس قطعی محکوم شده است: 
موافقت فرمایند». مقام معظم رهبری هم بلافاصله با 
این تقاضاموافقت کردند. ويه اين ترتیب به سه هفته 
حيس یک نماینده مجلس خاتمه داده شد. 

در جلسه روز بعد مجلس لقمانیان طی سخنانی 
از همه کسانی که در دوران بازداشت وی, برای 
آزادی او تلاش کرده بودند, قدردانی کرد و گفت 
«نظامی که راههای اصلاح و دریجه‌های تقد 
واعتراض را برمردم بیندد, راه حیات را بر خود خواهد 
بست و خواهد پاشید. این پک اصبل تکامل است.و 


تاريخ بر أن فرمان داده است ر انجه من از بيشت اين 





تزيبون فریاد زدم. جرم تپود: بلکه بیان دردهای جاععه 
بود. اگر قدرت به جاى اینکه زاه مسوولیت وخدداصت 
در بيش پا نهد نردبانى پاشد برای سويسيد و رأثت و 
برای اتتقام از مردم بیدار گرفتن و أكر نفسیر قانون اشاسی 
تنها برای حفظ اين قدرت باشد. نسل أمروز نيز با چشمانی 
بیدار و ديد كاه گسترده به قانون اسلسی رو می‌آورد.» 
آزادی نماینده مدان تقرییاً به انداژه زندانی شدنش 
مرضوعيت براى بروسى و نقد تحولات بيدا کرد و 
محاقل زسائهاى وسياسى هر كدام به فراخور موضع خود 
به این قضيه نگریستند. روزنلمه توروز كه منعکس کننده 
ديد كامهاى طيف وسیعی از نمایند گان مجلس می‌باشد, در 


© براى كنشكران سياسى حاضر در 
منظر عمومی: لزوم توجه به اصل . 
رهزینه .فایده» در طراحی واجرای ١‏ 


اقدامات سياسى ضرور تی گرین ناپذ پر 
است؛ ضرورتی. که گاه آینده و حیات 


روزی که لقمانیان يس از سه هفته در مجلس حاضر 
شده برد. نوشت؛ «آقابان خاتمی و كروتى به وضوح 
به اين نتيجه روشن رسیده‌اند که طرف عقابل اتان به 
جای آنکه روشهای مسالم تآمي ز آنان را ناشی از درایت و 
تعهد مجموعه دوم خرداد به سرتوشت این کشور و 
اهلاب و اسلام بناند نلشى از وضعیت وسستى تقسيي ر کرد 
و هنچنان پر سیاست‌های ضداصلاحی خود پای فشرد 
غافل از اینکه اگر این روش‌ها برای دفاع از کیان کشور و 
انقلاب و اسلام است طعاً ثر صورتا سو باستفاده 
طرف مقابل ابن روش‌ها نيز تغییر خواهد یافت:» 

نویسنده این یادداشت ضمن اشاره به هوضع صریح 
رئيس مجلس دا کید کرده است؛ «مخالفان اصلاحات 
چاره‌ای جز تغییر روش‌های منسوخ گذشته خويش 
ندارد. آنان اگر می‌خواهند که دراین کشور جایگاهی 
متناسب داشته باشند. چازه‌ای جز تمکین در براپر رای 
ملت ندارند. در غير اين صورت همچنان که اقای 
خاتمی و آقای كروبى و دیگران نشأن داده‌اند. صبر 
نيز اندازه‌ای دارد.» در مقابل روزنامه رسالت > ناشر 
اراق طیفی از جنام منتقد در تحلیل عاجرای حيس 
و ازادی نماینده همدان نوشت: «خوشیختانه دز 
شرایطی که كار اين ضازع بالا گرفته بوه و به نظر 
می‌رسید ستگیری یک نماینده مجلس بن‌بستی 
فراروی جبهرزی اسلاهی قرار داده است. حسن نیت 
جمعی از نمایندگان و قوه قضاییه کارگشایی کرد و 
کسانی که به خاطر یک دستمال می خواستند قیصریه 
رابه آتش بکشنند. شر منداه شدند... هسحنین وأقعیت 
دیگر که روشن شد, ضرورت هاهنگی هرجه بيشتر 
سرآن سه قوه و ارتباط انان با یکدیگر است تا در 
گیرودار مشکلات اجرایی و بروز تعصب‌های بخشی 
کار روسای قوا به تنازع کشیده نشود.» 

روزنامه انتخاب هم که در طیف منتقد موضعی 
مستقل اتخاذ می كنذ؛ ضمن بیان اینکه, «اتلاف وقت 
قوا فقط فرصت‌های خدمت را نابردهی کند» نزشت: 
الاين چندمین بار بس از تغيبر در تر کیب جمعیتی و 
و تفازنت نقسیری اکان ذو قزه در موضوعاتی که گا 
به لحاظ عملکرد هرکدام از قوا هیبتی فوق آندازه 
طبیعی می‌بابند. به دامنه‌هایی می‌رسد که به تعییر برخی 
ابن‌بست» نامیده می‌شرد و به تغبير برخی دیگر 
نشائه «قفل شدن» امور کشور.» این روزئامه سپس 
درباره پاره‌ای مداقشدات اظهار عقیده کرده است: 


پستفیم فرار مين ههد 


«نالى هم از اختلاف و لحاجت و دعرا به کاسه 
ملت سرازیر نشده و امور جاری کشور را نیز از درد 
استهلاک رهایی نبخشیده است.» 

میزان سنجش سود و ژیان در اقدامات سياسى که 
ريشه در مقهوم اتتصادی «هزينه فایده» دارد معمولا پس از 
هر عناقشه و جدل سیاسی مورد استفاده اصحاپ تحلیل و 
ناظران سیاسی قراز می گیرد که با استفاده از این شاخضص 
میزان هزینه‌ها و خسارتهای هر حرکت و اقدام 
سیاسی را می سنجند. 

مجموغه رویدادهای پبرامون دستگیری و آزادی 
حسین لقمانيان نیز درجند هفته اخیر سوژه‌ای بود تا 
تحلیل كران دو جناح پا استفاده از شاخص هزینه - 
فایده درباره أن اظهار عقيده نمایند؛ 

زوزناسه نوروز در مطلبی با عنوان اهزینه‌ها و 
فایده‌های یک حکم» به اين موضوع توجه شان داد 
و پا اشاره به اینکه «یکی از جلودهاى عقلائیت در 
عرصه فعالیت‌های انسائی محاسبه هزینه و فایده اقدامات و 
رفتاز هاست (رلی) مع الاسف مجمو عه رفتارهای جند 
سال گذشته برخی جریانات درون نظام نشان از ضعف 
درانجام جئين محاسیه‌ای دارد» به موضوعات روز از 
جنله باز داشت ت تماینده همدان برداخت و نوشت 

«آیا نمی‌توان به گون‌ای عمل کرد که اين مین از 
كيسه مردم و حیثیت نظام و قوای أن پرداخت نشودة 
قطعا چنین کاری شدنی است مشروط بر آن که کنشگران 
عرصه سیاست رفتاز خود را پر مبنای منطق خردمندانه‌ای 
استواز کنند كه جهت گیری کلی آن به سمت متاقع 
حداکثری کشور و حتی چتاح متبوع پاشد: 

خلاصه کلام آنکه ادامه جنين رفتارهایی خازح 
از قواعد و ضوابط رقابت سالم و عقلاتی موجب می‌شود 
هیچ یک از طرفین برنده بازی نباشند. وقتی اعتاد 
عمرمی از ز دستگاه قضایی سلب می گردد و زندان‌رفته‌ها به 
قهرمان تبدبل می‌شوند, بپدیریم که واقعاً مجمرعه 
نظام بازنده است) 

روز نامه ر سالت شم از همین زاویه رهز پنه فايدء)) 
دستاوردهای کشمکش اخیر میان دو رکن اصلی نظام 
را مورد توجه قرار داد و نوشت؛ 

«در کشمکش فرساینده اخبر بين قوه قضایبه و 
قوه مقننه هر یک از طرفین با تمام توان كوشيد تا با 
تکیه بر آن قسمت از قانون که اختیارات قوه خودش 
را گسترش می‌دهد. طرف مقابل را محكوم و حرف 
خود را به کرسی پنشاند..»مرنوشت تاگرانگیزملث 


> << چجچچچچ سس مک س 





افغان بار دیگر اين حقیقت را فریاد کرد که اگر ملتی 
خود تتواند مشکلات خويش را حل کند, بايد مصائب 
و حقارت‌های فرأوانی رأ متحمل شود و سرائجام یز 
بپذیره که قدرتمندان جهان نظرات خويش را برأو تحمیل 
ګنند و چنانچه سردمداران حکومت و سران جناح‌های 
سیاسی اعمال سلیقه و دید گاههای سیاسی خويش را 
فرع پر حفظ نظام و ساختار حکومت و احترام به استقلال قوا 
0 گرگ‌های - 5 سلسله جهانى به کمین 
ملت را فدای متافع مادی 
یی سره EE e‏ را 
دراین ميان روزنامه كييهان که به واسطه طرح 
ارتباط تعدادی از نمایندگان مجلس با یک پرونده 
اقتصادی مورد انتقاد شدید مجلس واقع شده بوت در 
نخستین شماره پس از ازادی نمایتده فمدان نوشت؛ 
«نظر مرجع رسمی و قاتولی تفسیر قانون اساسی 
درباره جد و حدود مصونیت نمایندگان (اصل ۸۶ 
قانون اساسی) هم كه در بى استفساريه رئيس كوه 
قضاييه صادر شد. ابهامات احتمالی را »جز برای خط 
نفاق جديد كه محکمات مشکل كشاى قائون اساسى, 
خون به دل آنها کرده * مرتفع تمود. اكنون می توان 
امیدوار بود با تن خادن نمایندگان و قضات محترم به 
تصوص قانونی مشکل از نوعی که متاسفانه پیش 
امد و برای همه دلسوزان و علاقه‌مندان به سرئوشت 
کشور تلم بود. دیگر بيش نیاید و اقدام مجرعائه که 
موجب پرخورد با نماینده‌ای شود. پیش نیاید.» 
به هرحال نماینده هسدان که نخستین نماینده مجلس در 
ادرار مختلف مجلس بود که در زمان نمایندگی به 
زندان می‌افتد, اینک آزاد شده و به جایگاه خدمت به 


مردم باز گشته است؛ اما تجربه‌ای که از ابن رویداد و 
تيعات أن به دست أمد. برای بازیگران عرصه سیاسی 
كشور بايد ياذاور اين نکته باشد که محاسبه هزینه‌های هر 
اقدام سياسى براى کشور و ملت و لزوم دخالت 
عنصر عقلانيت برای هزينه کردن برخى مفاهيم برای 
اجراى تصمیمات خود برای رجال سياسى اصلی 
گریزناپذیر و ضرورى استاه .. 

ترجه به ظرفیت ذهتی و آسنائه .تحمل افکار 
عمومی که شاهد برخی مجادلات سیاسی هستند. 
برای جناحهای سیاسی که خواهان حضوری درازمدت در 
صحنه سیاسی هستند و دل به اینده کشور سپرده‌اند. 
از مهمترین ضرورتهاست» 


شماره ۳۰۹ 
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) © غاتمى و تونی بار فریره تروریسم و 7 
مساله افغانستان كفت وگو كردند. 


وبرخوردهاى سياسى باشيدء 


ا مهبم 
| © بررسی برخوزد با نمایندگان ايران در دستتور کار 





ت اکر يشنهد رن برای مشاركت فا این سازمان در 
بازسازى افغانستان را تصویب, گرد. 

0 رفسنجانی, القاعده و طالبان را ساخنه واشنگتن و 
لندن دانست: 19 

© برخلاف نظر سازمان علل, نخست وزير موقت 
الفاستان. 0 کرد أيران در ود کشورش 


جنهوری برت .۰ ۷ 
© خسارات سالیثه حوایت از سرانه برآمدای نفتی 
بیشتر است» ۱ 

© عباس عبدى: راحت‌ترین کار سیاستمدار این است که 





0 3 3 ۳ زفینی. 7 ماهوازه تجسسى 
آمریکا راءاندازى کرد. 

© دولت خودگردان, رئیس جبهه خلق برای آزادی 
فلسطين را در سرزمین‌های اشغالی بازداشت کرد. 
0 أجويت نخست وزیر ترکیه در آمریکا با مقامات 


دیگر مورد تاکید قرار داد. 
© مجلس کوزوو نتوالست رئيس جمهور اين منطقه 
خودمختار را اتتخاب کند. 

0ممکن ات آمریکاء لیبی زا از قهرست کشورهای 
حامی تروریسم خارج سازد. 

0 فعاليت خبرنگاران خارجی در زیمبابوه ممنوع شد . 

0 شارون: ترورفعالان انتفاضه را ادامه می ذخيم. 





شماره ۳۰۹ 


© خانمى: ميارزة باقساد باید فارغ از غوغاسالاری | با 












این یک واقعیت انکارتاپذیر است که در عالم 


"سیاست دوست همیشگی و دشمن آیدی وجود ندازد. 


به اين معنا که ممکن است دو کشور و پا دو 
سیاستمدار سالها دوست و متحد و متفق یکدیگر و یا 
دشمن سرسخت هم باشند و برای ابودی و شکست 
یکدیگر نقشه بکشند و فعالیت کنند؛ اما با تغمير 
اوضاح ورقها برگردد و دوستی‌ها يه دشمتی تبدیل 
شودیا دشمنی‌ها مبدل به دوستی گردد. به فمین دلیل 
عالم. سیاست؛ عالم فرصتها و بهره‌گیری از 
موقعیت هاست. 

الیته أين امر به منزله أن نیست. که سیاستمداز 
باید حثماً ماکیاولیستی فکر کند و اهل دوز و کلک 
باشد. ولی اگر سیاستمداری می‌خواهد موققیت 
كسب کند. حتما بايد با بيج و خم اين وادی أشنا باشد 
وسرى هم به كتاب «شهريار» ماكياولى پزند! 
1 عالم سیاست. وادی برراز و رمزی است که دوام 
آوردن در أن و موفق بودن کاری. سخت و دشوار 
است. به همین دلیل افراد بسیاری قدم در اين وادی 
می‌گذارند؛ اما به‌ندرت آفرادی را می‌توان یافت که 
از آن سریلند بیرون آمده پاشند. ۱ 

چهان سیاست بسیار فرييتده است و چون در أن 
فراز و نشیب به آسانی صورت می كيرد اگر اندکی 
غفلت ورژید و سیاستمدار نداند جه موقع يايد از 
کارتهای خود استفاده کند. به‌راحتی زهین عی‌خورد و 
از گردونه خارح می‌شود, کسانی در اين واه‌ی دوام 
می أورند كه کانونهای فشار و قدرت را بشناسند و 
قادر به بتديازى و بهرهكيرى از فرصتها و موقعیت‌ها 
باشند. 

سیاستمدار موفق بايد فرصت طلب بوده اسیر 
احساسات و جوسازیها نشود. اگر أو موقق په در 
دست گرفتن قدرت شد. په گوثه‌ای عمل کند که بر 
تعداد مواققها بیقر اید ز مخالفان را به حداقل برساند. 
البته افزودن بر تعداد موافقها نباید از طریق باج دادن 
به آنها و تیدیل دولت به شرکت سهامی باشد. بلكه با 
عرضه برنامه‌های فراگیر و اتلاق پا احزاب و 
گروههایی که دیدگاههای مشترک دارند, دامنه 
فعالیت دولت را کسترده‌تر سازد؛ زیرا در عالم 
سیاست. دشمن تراشی و ایجاد مخالف بسیار آسانتر از 
جمع آوری دوستان و هماهنگ كردن آنهاست: 
سیاستمدار مرفق تبايد قريب قدرت ظاهری و 
حمایتهای گسترده را پخورد و تصور کند ضذضربه 
است و می‌تواند از گزند حرادث مضون بماند, ژیرا 
قدرت همواره ډو رويه دارد:یک روی أن خوپ و 


تمامى كروههاى حامى 
تروريسم و بنيادكرابى رادر 


روى دیگرش منفی أست و قادر است در يك لحظه 
انسان را از اوج يه زیر بکشد . 

نگاهی به تاریخچه زندگی سیاستمداران موفق و 
يا ناموفق در این زمينه پسیار اموزئده و راهگشا 
مى باشد. دولتمرد مرفق حتی پس از مرگ نیز قابل 
احترام و مورد تکریم است» 

او زمانی که قدرت را در دست داردو یا وقتى که 
از قدرت کتار می‌رود بايد عملکرنش به گونه‌ای بلشد که 
از تعداد دوستان و هوادارانش کاسته نشود و این گونه 
نباشد که وقتی قدرت دارد. مكسهاى دور شیریلی 
اطرافش را بگیرند و حمایتش کنند و زمانی که جای 
خود را به دیگری داد. مورد بی‌احترامی قراز بگیرد. 

در این مورد می توان به زندگی هیتلر اشاره کرد. 
او که با حمایت میلیونی آلمانها مواجه بود و رایش 
سوم را به یک قدرت برتر جهانی تبدیل کرد. زمانی 
که قدرتش رو به افول نهاد. حمایتها را از دست دادو 
حتى ژنرالهایش عليه او دست به كودنا زدند؛ ولی در 
كنار آدولف هیتلر بايد به مارشال ذوگل رهبر فرانسه 
اشاره کرد که در زمان حیات و پس از آن همواره از 
موقعیت مناسب و مطلوبی برخوردار بود و هیچ وقت 
به یک ضدارزش تبدیل نشد. 

و اگر از هوش و درایت کافی 
برخوردار ناشند و پا مردم همراه نگردند. موفق 
نیستند و حرکت أفرين نخواهند بود. جه بسیار 
دولتمردانی که پا کودتای نظامی و بدون مراجعه په 
رای مردم روی کار آمدند؛ ولی به شخصیت‌هایی 
مردمی با موقعیتی برتر سبت به درلتمردانی که شعار 
مردمسالاری مي‌دهند, تبدیل شدند. جمال عبدالناصر 
رهبر فقيد مصر از جمله اين افراد بود. 

او پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در 
بال ۱۹۶۷ که با شكست مصر همراه بود. از قدرت 
کناره گیری کرد؛ اما مردم به خیابانها ریختند و 
خواستار ادامه حکومتش شدند. 

درسوی دیگر مواجه با کسی مثل اسلوبودان میلوسوویچ 
رئيس جمهوری پیشین صربستان و بوگسلاوی 
می شويم كه روزگاری سر به عرش می‌سایید و هیچ 
كس جلودارش نبود اما او آنجنان افت کرد که علاوه 

بر اينکه از قدرت برکنار شد پرای محاکمه هم په 
دادگاه بين المللی جنایتکاران جنگی تحویل گردید. 

او اکنون چندین ماه است که در لاهه زنداتی است. 
به همین دلیل نمی‌توان ادعا کرد هر کسی که از 
طريق آرای عسومى به قدرت می رسد فردی مردمی 


مثبت است و می‌تواند سبب رشد و ترقی گردد و | 
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و دوستدار مردم است و کسی كه يا کودتای نظامی و 


تحمیل گروههای فشار روی کار می‌آید, ضدخلق 
اننت» 

کشور پاکستان که در همسایگی ایران, هند, جين 
و اففانستان قرار دارد با وجودی که از سال ۷ که 
به استقلال رسیده. اما به تناوب توسط ژنرالهای 


' كودثاجى اداره شده و قدرت عمدتاً در دست ارتش | 
بوده است؛ به طوری که می توان ادعا کرد ارتش تنها 
' حزب منسجم و قدرتمند در پاکستان می‌باشد که 

هرگاه اراده کرده قدرت را دراختیار گرفته است. 


درمیان تمامی ژئرالهایی که بر پاکستان حکومت 


کرده‌اند. به نظر مى رسد محمد ضیاءالحق و پرویز 


مشرف بیش از دیگران به نفع کشورشان عمل کرده 
واين کشور را از گردابها رهالیده و جایگاهش را در 
متطقه و جهان حفظ کر ده‌اند. 

اضرا هر قذامی نیم کرجا ظامی از سوی 
جهائیان پذیرفته نيست و با مخالفتهایی مواجه می‌شود, 
کودتای پرویز مشرف عليه دولت غیرنظامی محمد 
نوا زشریف نیز انعکاس مطلوبی در جهان نداشت؛ اما 
با استقبال ضمنى مردم همراه پود. مردم که از 
سیاستهای نه‌چندان مطلوب غیرنظامیان به تنگ 
آمده نودند. از روی کارا مدن نظامیان استقیال کردند. 

مشرف طی هدتی که قدرت را در دست داره: با 
بحرانها و مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده که 
مقابله با طالبان و القلعده و يا ترحقيقت همراهی با جبهه 
جهالى ضدتروريسم. مشکل با دهلی و بر سر کشمیر 
و مقابله با گروههای تروریستی و تفرقه‌افکن در داخل 
این کشور را از جمله این بحرانها می‌توان نام پرد, 

به جرات می توان اعلام کرد که ژنرال مشرف با 
وجود برخی مخالفتها در داخل پاکستان, با پیوستن به 
جبهه جهانی میارزه با تروریسم نشان داد که از 
درایت کافی برای چرخش در سیاست و شناخت 
موقعیت‌ها برخورداز است و همین امر سیب گردید 
امتیازات بسیاری برای کشور خود كسب کند و 
پرنده واقعی جنگ اففانستان باشد. 

درحالی که اسلام آباد که به وجود آورنده و حامی 
اصلی طالیان بود. اگر از همراهی با جبهه جهانی 
ضد‌تروریسم خودداری می کرد. پا شدید ترین تحریمها و 
اقدامات مواجه می‌شده؛ اما درایت و فرصت طلبی 
مشرف. پاکستان را از دوست و حامى طالبان يه 
دشمن این گروه تیدیل کرد و در این زاستا کمک‌ها و 
امتیازات بسیاری, دریافت کرد که عضمین‌کننده منافم 
ملی کشورش شد. 

قز :مور" کشمیر نیز که ماه الاب سای 
هلی نو و إسلام باه استه حرکت مشرف در اجلاس 
سزان سارک در کاتماندو که به سوی واجپانی 
نخست وزير هند رفت و دست او را فشرد, حرکتی 
بسیار مثبت و آشتی جوبانه تلقی شد که با استقبال 
حضار مراجه گردید و نخست وزير هند زا در تنگنا 
قرار داد: 
اقدام او در مقابله با احزاب و گروههای تروریست و 
اشوپ طلب که برخی از آنها دارای ريشه قوی 
اجتماعی و مذهبی در پاکستان می‌باشند. نشان داد که 
ژنرال مشرف از اعتماد به نفس و قدرت کافی پرای 







۱ 


| کشورش به خطر بیفند. حاضر به 


تهدید قرار گرفته است. لذا در 
| اقدامی قاطمانه به قلع و قمع آنها 


مهار مخالفتها برخوردار است و | 
زمانی که منافع ملى و تعامیت ارضی 


گذشت و چشم‌پوشی نیست. 

او امروزه به اين واقعیت یی برده 
که کشورش از طریق گروههای 
| آشوب‌طلب و تروریست در معرض 


پرداخت. مشرف در یک سخنرانی 
قاطع برنامه‌های خود را تشریح کرد 
و صراحتا اعلام نمود كه «کثر مردم 
پاکستان از تصمیم دولت در پیوستن 
به ائتلاف بین‌المللی صد ترور یسم 
حمایت می کنند. ولی مايه پسی 
تسف است که برخی علمای 
مذهبى با تصميم دولت در پیوستن 
په اين ائتلاف مخالفت کردند. از ان 
جهت متاسفم که دیدگاه این علما 
پراساس اصول قابل قبرل استوار | 
نبوده و پا منافع ملى کشور | 
سازگازی نداشت.» 

وى افزود: «در همان سال ۲۰۰۰ دستور فادم 
مرزهای پاکستان با اففانستان مسدود شود و از 
مدارس دیئی خواستم از اعزام طلیه‌های خود يه 
اففانستان خودداری کنند,» 

مشرف گفتد ابس از این اقدامات در دیدار با 
علما در باره خطر افراط گرایی مذهبی هشدار دادم و 
در راستای مبارزه با گرزههای تندرو و فعالیت 
گروههای لشکر جنگوی و سياه محمد ممنوغ اغلام 
شد و سپاه صحابه و نهضت جعفری تحت نظر قرار گرقتند.» 

به گفته مشرف: «عسر گروههای فرقه گرا در 
پاکستان به شماره افتاده و آنها دیگر جایی در 
پاکستتان نخواهند داشت.» وی خاطرنشان کرد «افراد 
و مردم هوشیاز حاضر نیستند سيلست را بادین درهم آميزند. 

درحالی که افراد و گروههای بنیادگرا تصور 
می کنند نمایندگان واقعی اسلامند و به جز آنها هيج 
کس دیگری مسلمان نیست.» 

وی تایید کرد «گروه نپاه صحابه. لهضت 
چعفری و سازمان نهضت شریعت محمدی را به عنوان 
گروههای فرقه گرا غیرقائونی اعلام می كنم و از این 
بس دیگر اجازه نخواهم داد هيج شهروند پاکستانی به 
هرز هند لفوذ كند .» 

در همین راستا بود كه دستور بسن دق 
گروههای چریکی, تروربستی و مذهبی که مخالف 
سیاستهای دولت بودند. صادر شد و دهها تن از انها 
بازداخت گر دیدند. 

اگرچه آنچه صورت گرفت. پی‌ارتباط پا 
فشارهای جهانی و هند برای متوقف كردن تروریسم 
نبود. اما این واقعیت را نباید نادیده كرفت که ادامه 
فعالیت احزاب و گروههایی که خشم و نفرت را تبليغ 
کرده و طرفداران خود را عليه دیگزان تحریک 
می کردند نتیجه ای جز رشد تروریسم و ایچاد شکاف 
و ااعنی در جامعه پاکستان تداشت. 








رشداين پدیده از زمان نخست وزیری خانم بوتو 
أغاز شد و در زمان نوازشریف شدت گرفت. آنها 
عملا نتان دادند که قادر به مهار این اقدامات و 
تفكرات تیستند , 
كاهى اوقات أنها در عرض مهار اين گروههاء با 
انها همراهی نيز می‌کردند؛ به همین دلیل پاکستان صحنه 
ترور و آقدامات تروریستی بود و تروریست‌ها قدم را 
از این کشور فراتر گذارده علاوه پر افقانسنان و هند 
بسیاری از کشورها را اماج اقدامات تروریستی خود 
قرار داده بودند. په‌طوری که اگر اين گررهها مهار 
نشده ويه فعالیت‌های تخریبی خود ادامه می دادند, با 
ترجه به برخی حمایتها و ارتباطات عی‌توانستند 
پاکستان را يه یک افغانستان دیگر تبدیل کنند؛ به 
این دليل که خاستگاه و جایگاه عقیدتی و سیابی 
طالبان و القاعده . پاکستان بود و امثال ملاعمر در مدارس 
دينى پیشاور آموزش دیده و رشد یافته بودند. 

اقدام ژنرال مشرف ممكن است حركنى براني 
اصولى و بدون پیشداوری مورد بررسی قرار بگیرد 
مشاهده خواهد شد که اقدامی برای حفظ یکپارچگی 
این كشور و منافع ملی أن يود که از طریق فعالیت 
تخریبی و تروریستی این گروهها در معرض تهدید و 
خطر قرار داشت. مشرف پااین حرکت نشان داد که 
سیاستمداری زيرك و آگاه په امور است و حاضر 
نیست برای حفظ کرسی ریاست جمهوری و قدرت: 
تن به هر کاری پدهد. 

اگرچه اقدامش عليه احزاب و گروههای بنیادگرا 
با مخالفتهایی نيز مواچه شد. اما این مخالفتها: ييانكر 
خواسته مردم نيست و مردم باکستان نشان داده‌اند که 
خواستار آرامش و زندگی در صلح می‌باشند و ابن همان 
جخیزی آست که مشرف وعده تحققش را داده است. 
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كزارش : سيداحمد شهابی 





0 اتوبان سنگلاخی 


ساغت فقت صبح به امید رسیدن به أتوبان تهران 
- کرج به جمع گرفتاران ترافیک معمول تهران 
مى بيونديم. حالا دیگر در ترافیک بودن بخشی از 
زندگی ماشده اما وقت تلف كردن و دیدن تاپلوهای 
كثار اتوبان که آماده كردن غدا در جند ثأنيه را با 
استفاده از ختديزها (!) بلع می كنيد یک دفن کجی 
است. 

بالاخره بس از عبور از پلهای متعددی که انسانها 
پرای ایجاد سرعت عمل در تر ددها ایحاد کرد‌اند و 
عبور از کنار هراپیمایی که آمروز خسته از پروازهای 
متمادی به رستوران تيدبل شده تا فقرا زعاتى را برای 
صرق غذا در هواپیما(!) طی کنند و بگویند ما هم 


١ © 


شماره ۳۰۹ 


بیشتر تونلهای جاده جالوس مشکل دارند ولی.. 


ورك و أن ) مسد ووو 









۵ وزير محترم راه و ترابرى از كدام مسير به تونل کندوان سركشى كرده 
كه تونلهای قبلى مسير را ندیده است؟! 





0 کندوان جنحالی! 


هروقت نام کندوان. ابن توثل تاریخی برذه 
می‌شود برای بسیاری خاطرات شبرین جاده 
چالوس و آن سفرهای وسف‌انگیز را زنده 
مي‌کند. اما این تونل ۱۸۸۴ متری که در سال 


۷ افتتاح شد. ۵۷ سال بعد برای دوخطه ٠‏ 


شدن با چتان عاجرای عجیب و غربی درگیر 
شد که بعضی‌ها حتی به این نتيجه رسیدند که 
دیگر «امیدی به اين تونل نیست!» 

نا اینکه بالاخره شش سال انتظار به بایان 
رسید و ابن تونل با تمام گرفتاربهایش مورد 
پهره‌برداری قرار گرفت و پس از مدت کوتاهی 
دوباره به دلیل داشتن نواقس متعدد از طرف 

وزبر راه و ترابرزی استفاده از این تونل 


۰. 


نمایندگان مردم در مجلس و موافقت 
اډاره راه و ترابرى ۰ به دليل سرما و 
يخبندان در جاده - به‌طور موقت بازگشابی و 
بهره‌برداری رسعى آن به ازدببهشت ماه و 
مدتی بعد به خرداد ماه موكول شد, 

در راءس. اخبار قرار گرفتن ابن توئل و 
اينكه بسيارى دوست داشتنه پدانند در ابن 
تونل - که با ۶۰ ميليارد ريال اختلاف محاسبه 
دوخطه شده < جه م ىكذرد باعث شد تا در 
یکی از روزهای سرد زمستانی با اتكيزه تهيه 
گزارش و اطلاع‌رسانی به شما راهی کندوان 
شویم و نطلب حاضر خاصل ان تلاش است 
که با همکاری آقابان شانمان‌لزاد (غکاس) و 
نیکوسخن (همکار بخش ترابری موسسه) 
امکان پذیر شد: 


ااطیار :۷ سواز شدیم! [که البته اين کار 
را هم تمی‌توانند بکنند] به عوارضی 
اتوبان تهران > کرج می رسیم, 

عوارض را پرداخت می کنیم و 
بر گه عبور هی كيريم. هنوز یکی, دو 
متری از محل عوارضی دور تشده‌ایم 
که دیدن صحته گاردریلهای شکسته و وبران وسط 
اتوپان به ما می‌نهماند كه این كذركاه مطابق با 
استاندارد جهانی نیست! و یک کیلومتر جلوتر ناگهان 
دست‌انداژهای عجیبی. خودرو رأ انجنان تعان 
می دهد که گوبی زلزله آمده و اين سروضدا خاطراث 
جاد‌های سنگلاخی ۵۰-۶۰ سال پیش را برای راننده 
تداغی هی کند. 

دقيقاً در اینجاست که رانندگان سعی می کنند با 
دقت تمام [و با سرعت ۶۰-۱:۰ کیلومتر در ساعت ]دز 
یک حرکت زیگزاگی جاله‌های موجود در اتوبان را رد 
کرده و مفهوم خطوط سفید آسفالت اتوبان زا که در 
کشورهای بیشر فته حکم دیوار را دار بة دشن سپرده 
و با خود را به شهر صنعتی کرج بررسانند. شهرى که 


ممنوع شد و باز مدتی بعد با بيكيريهاى 


در مداخل ورودیش دو تبه بوشیده از ساختمانهای 
همجون زئیل بر جهره نه‌چندان زیبای شهر کرج 


0 جاده جالوؤس هم بير شد ۵! 

بالاخره وارد جاده چالوس می‌شویم و رانند كان کر 
مقابل دیدگان امیر (میدان امي ركبير) روی اسفالت 
سرد و وبران شده جاده چالوس پا را بر روی پدال كاز 
می فشارند و عفر جاده‌ای آغاز می‌شود: 

سنقر در جادنای كه حفاظت هر پخشش را یک 
راهدازی برعهد: دارد رلی بیشتر تابلوهای راهنمایش 
يا رنگ باخته و يا با تبلیغات غیرقانونی پوشیده شد: 
است» 

جاددای که با قاطعیت می‌توان كفت تمامی 
حدودش که امكان برپایی یک واحد تجاری را 
دارد] به اشغال درامده و رعايت حدود قانونى a‏ 
بی سعنى است. 

جاده‌ای که يه دليل نداشتن توقفگاههای ضروری 
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خطر در تمام پیج و خمهايش به كمين نشسته و گویی 

تا به دلایل بى توجهى به این جاده فكر می كثم 
وارد نخستین تونل مى شويم. اين توئل شناسنامه 
ندارد و از روشنابی داخل أن خبری نیست, با خود 
می گویم شاید دلیل بی‌توجهی به اين توئل کوتاهی 
طول مسير أن است. آما نیم ساعت بعد وارد دومين 
توثل و بس از أن سه توتل زنجیره‌ای منطقه واریان 
می‌شویم و هرچه که جلوتر هی رویم مشکلات تونلها 
بیشتر می‌شود. اسفالت كف خردشده سقف براثر 
ریزش مداوم اب قندیل بسته و روشنایی انها به 
مفهوم واقعی تاریکی است تااينکه... 


0 سد خالی کوج نمایان می شود 

توقف کوتاهی می کنیم و به خیل مسافرانی که 
قبل از مابه انجا رسيدء و با حيرت به سد خجالت زده 
از نداشتن آب جشم دوخته‌اند. می بيونديم. 

بر دیواره كنار جاده تابلویی با اين مضمون نصب 
شده: «آب را گل تکنیم. در فرودست انگار کفتری 
می‌خورد آپ...» اما سطع بخشی از آپ بشت سد 
بوشيده از زباله است و یک رودخانه که از زیر جاده 
آب به سد می‌رساند. به عامل انتقال زیاله تبدیل 


00 


سب ۰۵ , ۰ 

مدتی بعد دوباره سفر آغاز مى شود و در فاصله 
کوناهی توتلهای زنجیره‌ای مناطق کوشک. گچسر و 
گرماب [هفت توئل پیاپی] با همان مشخصات قیلی: 
روشنایی نامناسب. أسفالت کب نامتاسب و مقف‌های 
فتدیل بسته!! نمابان می‌شوند. 

راستی وزیر محترم راه و ترابری از کدام مسیر به 
توئل كندوان سرکشی کرده که تونل‌های قیلی را 
ندیده آست؟! 

شاید وجرد وسيلهاى به نام غلى کوبتر امکان 
اشتایی وزيز با مشکلات جاده جالوس را نامنکن 
کرده است!! 


0 شاید وحود وسيلهاى به نام على كوتر امکان آشنایی وزير راء با 
مشکللات حادء جالوس را ناممكن کرده اسستی! 
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0 در جاده چالوس هرجه 
جلوتر می رويم مشككلات 





قندیل بسته و روشنایی هابى 





كه به مقهوم واقعى تاريكى اند 
ْ 











۵ «تونل كندوان» هترین تونل جاده جالوس! 

در همین كيرودار به تونل كندوآن می‌رسیم. 
تونلی که در مقابل ۱۲ تونل پیش از خود بهترین 
است(!!) اما په دلیل رفع تواقص كف بتتق مواج, 
ریرش سفق و مشکلات دیگربه دستزر وزیر محترم راه 
و تراپری مسدود شده بودء 

یعنی دقیقاً همان مشکلاتی که به‌مراتب خدیدتر 
در توذلهاى دیگر مسير جاده چالوس و هراز دیده 
مى شود. اما گزازش نمی‌شودا 
درحال حاضر تنها مشکل غي ركارشناسى(!) توئل كتدوان 
صدای غرش داخل أن [در هنكام عبور حتی یک 
وسیله نقلیه] و بوى تعفن جوی جاری بیرون تونل 
است که آنهم می‌تواند به دلیل حضور چند پناهگاه 
ایجاد شده برای پوشش امکانات و پرستل تعريض 
توئل باشد, 

با ناراحتی از كنار تونلی که برای بنج متر تعریض 
با أمكانات پیشرفته آمروزی شش سال مسدود بوده و 
به قول کارشناسان هنوز هم مشکلات بسیاری ذارد 
دور هی شويم, 1 


0 به دنبال باسخ تسوؤلان! 

به محض رسيدن به تهران با دو روابط عمرمی 
تماس می كيرء [در تاريخ ۸۰/۱۰/۴] یکی روابط 
عسو می وزارت راه و ترابری و دیگری روابط عمرمی 
سازمان اب و فاضلاب استان تهران. 


بقیبه در صفحه ۲۷ 


9۰ 


شماره ۳۹ 




















شهرهای کوچکی بافى خواهند 
ماند که مردمانش بیمارستان بزرگ 





ددها سال پیش در جهان. نظامی ایجاد شد تا عردم بتوانند با 
پرداخت مبالغ ناچیزی درائتهای هر ماه از بار سنگین هزینه‌های 
درمائى که معکن بود در آینده گریبانگیرشان شود بگریژند و 
به این ترتیب مؤسسات جدیدی شکل كرفت که بر سر در آن 
نوشته شدء برد اابیمها: 

از همان آغازین ررژهای تولد این مزسسات نيز مردم به 
سرعت از منفعتى که از بستن فرار پا چنین مراکزی در جبیشان 
گذاشته می‌شود مطلع شدند و به سرغت صفهای طولائی در 
برابر مسسات مذکور ایجاد شد. واز ميان خدمات مختلفی که 
شرکنهای يبمه ارائه می کردند, ييمة خدمات درمائى بسبار 
زودثر و بیشتر از دیگر أنواع آن, در دل مشتریان جای كرفت و 
کسترش يافت و, چرا که خطر ابتلا به بیماری و پرداخت 
هزینه‌های هنگفت درمان, آنچنان برای مردم ملمرس و تکزار 
شده بود که بی‌درنگ از اين پیشنهاد مسسات ييمه که با 
صرف نظر از میلع ادکی از دارایی خود جر پایان فر مام 
می توانيد کابوس برداختهاى كلان بیمارستان و پزشگ را از 
خود دور کنید. استفيال كردئد. 

درایران اما كرجه سالها از ایجاد ابن امکان برای مردم 


© 


شماره ۳۰۹ 


اوور 95 


هنوز «بیمده# لغتى كه بسیاری عوصلة يشتر شنیدن از أن را 
| ناد وحثى ييمه خدمات درمانی كه هيع ترهيدى در سوآوری آ أن 
برای ييمه شونده نيست لیر ثثوانته تساه ابرانیان زا بو 


مھ ب كلق کہ در عل حاضر يش از درد بيت اران 


(معادل ۶/۵ میلبون نفر) از هب توع بیمه درمان بر خوردار نيستند. 
والبته معاون وزبر بهداشت و درمان معتقد است که اين ١١‏ 


| ده در فهرست كساتى فرار دارند که زیر خط مطلق فقر 


ژندگی می کنند :و از اپن‌رو درست در سال ۸۱ تضمیم 


ابن عده در بودجه اين سال کنار گذارد نا به ابن ترتيب 
۵ درصد ابن هزینه پرداخت شود. و این عده ۲۵ 
| درصد هرینه‌های درمانی خود را بپردازند, اما اینگوئه 
| که پیداست, فقر چنان دستان ایشان را گرفتار کرده که 
از پرداخت همین ۲۵ درصد يز انوانند. وزارت 
| بهداشت و درمان نیز یا قبول این ادغا در ردیف دیگری 
|١‏ از بودجه سال ۸۱ چهار ميليارد تومان دیگر نيز برای 
پرداخت همین ۲۵ درضد در نظر گرفت. رلی بآ نگاهی 


 "‏ يه آمار هزینه‌های درمانی خواهیم دید که اين ميلغ 


تنها برای تامین مشکل ۱۸۵ میلیون نفر از یشان 
كفايت خواهد کرد و هم چنان بنج میلیون تقر از 
OE ۱‏ بز و اي 
درلتشان يه آوارگان افعان و فلسطین و.. 
می‌شنوند. درسال آینده هيج پولی برای 0 
هزينه هاى درمالی خود در جییشان يبدا نخواهند كرد. 

ابن اعداد و ارفام همگی از برهای وزارت 
بهداشت و درمان به يرون درز کرده بود و حال بییم 
روی دیگر سکه را کد. در شرایطی که بثج میلیون نفر 
۷ ابرانی از برفاغت ساده‌ترین هزینه‌های درمالی خرد 
عاجزند. در برخی آز همین محرومترين مناطق می وان 
بیمارستانهایی را ديد که با هزینه دولث و بامجهزترین امکائات 
پزشکی ساخته شده‌اند و پزشکان و کادر درمانی درحالی که 
تختهاى خالی بیمارسنان را به ييمارآن نشان می دهند. آنها را 
دعوت به ورود می کنند. و مردم در حالیکه بازوان بیساران خود 
را پرشانه گرفته‌اند نها په تابلوی بزرگ بیمارستائها چشم 
درخنه‌اند. چرا که از جندى پش دولت خدت‌گزار, قالولتى ره 
تصویب نمابندگان مردم رسائید که برآن اساس. وزارت 
بهداشت و درمان مكلف شد. نیمی از هزینه‌های خود را از 
طريق مزاكز ارائه دهند؛ خدمات (ییمارستانها) تآمين کند ريه 
این ترئیب با اجرای طرح اخودگردانی» پیمارستانهای دولتى. 
بیمارانی که به قصد فرار از هزینه‌های فراوان بیمارستانهای 
خصرضی, راه بیمارستانهای دولتى را در پیش گرفثه برذزد. در 
آستانه در این مراکز فولتی مترقف شدند. چرا که پا خردگردان 
شدن بیماریت‌انهای دولتی! ابن مراکز نبز تنها به بیمارانی پا 
جیبهای بر. لبخند می زدلد. 

ابن معضل, اما په یکباره و تأكهان ایجاد نشده است: پلک 
اضرار برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی 
برساخت. #نعادهایی از سازندگی در حوزه‌های انتخاییشان 
(نظير بیماز ستان, فرودكاء و جاده) که په ظاهرش می توائد لبخند 
رضایت را پر چهر؛ رای دهندگان بينشاند, آنچنان زياد شده 
است که بی‌توجه به عواقب اهنجار سازندگیهای یی پر نامه 
دولت را تر مسیری اخواسته و افرجام انداخته است. كرجه 
نمایند گان یز دليل این اصرارهای ادامه‌دار خود راء اصرار 
موكلان خویش ابراز می‌کنند و حال که به فرجام لاخوشاپند 
کار رسیده‌اپم. اصرار ایشان را بهانه قرار می دهند. 












مى كذرد و دولتهای گذشته و حال با شویقهای عکرو خود 
شهروندان را به بهره گیری از این نعمت! راهنمایی کرده‌ازد, اما 





به فرحال, دولت با تصویب قرانينى از این دسث توسط 
نمابندگان مردم, اجار هزینه‌هایی را که بايد دز توائمندسازی 
شهررندان به کار اندازد. صرف ساخت تجهیزاتی فی كلذ که 
عردم از پرداخت ساده‌ترین هزیله‌های بهره‌برداری از آن 


أمكانات نانوانند و در آخر: شهرهای کوچکی به جای می‌داند 


كه مردمآنش تنها يسارستان بزرگ شهر را به تداشامی نشینند 
اد پولی برای استفاده از آن ندازند. زبرا آنچه بابد يه مصرف | 
کاهش هزینه‌های درمانی با همگانی کردن نیمه درمان . 
. مىرسيده برای ایجاد ساختمانی دلفریب با تجهیزانی مدرن 


ِ1 برای يبمارستانها صرف شده است» 
گرفته است ۱۶ میلیارد تومان برأى هزینه‌های درعانی "١‏ 


زنل واه می روند! 


روزهایی یود که پشر برای شمردن أنجه دأشت, تنها به 
الكشتان دو دست اکتفا می كرد اما با گذشت ایام: اجار شد. 
ابزارى برای شمردن داشتههابى که عالا دبكر بسبار بیشتر از 
الكشنان در دست برد اختراغ کند. 
ااچرنگه», (اناشين حساب بد بارآیاله 4و ... در کمتر از ۱۰۰۰ 
سال ساخته شد و هر روز يبشتر از ديروز: بشربه استفاده از این ' 
ابزار نیاژمند گردید به طوری که امروز, زندگی بدون أبن ابزار 
درگیر امکان پذیر نیست که اگر باشد ننهاً براى آنهاريست که 
به دور از اجتماع و در خلوت خود زندگی می کنند. 
پا همه كير شدن رایانه درجهان. پدیده‌ای به نام «التترنث» 
ير ایجاد شد و كرجه در سالهای اولیه أختراع این شیکه تغداد 
آشنایان أن با آرامش زياد می‌شد, آما آمروز سرعت کسانی که 
أن را به کار می گیرند و از امکاناتش بهره می برند. سریعتر از 
هر چیز دیگری درجهان در خال انتشار و ازدپاد است, 
در ایالات متعده امریکا از هر چهار نفر يك تفر به این 
شبکه جهاتی دسترسی دارد و در هسابة شمالی ما اتر کیه» از 
هر ۶۰ نفر یک نقر. اما این رقم از مرژهای ترکیه.اگر یک قدم 
به پایین گذارید و وارد ابران شوید. ناگهان به یک تفر در برابر 
هر هزار و یکصد نفر می‌رسد! شبکه‌ای که نا سال گذشته 
درچهان شش ميليارد نفری, پانصد و پنجاه میلیرن استفاده کننده 
داشت و درسال چاری به يك ميلياره نفر خوافد رسید در ایران 
هنوز کمی سريعتراز لك اترات ب پیت رده 
لاك پشت‌هایی که شاید آنها هم اين روزها با کمک ابتثرئت 
سريشر و راحت‌تر از گذشته حرکت کنندا 
درحالى که در آیران, هنوز تصمیم گیرند گان در آزادسازی 
با تعطیل کافی ت‌ها مردد مالد,اند. اين شبکه جهاتی, غرصة 
فیگری از ژند گی بشر را یز فتع کرده و از مسبر گذشته خارج 
می‌کند, 
#تجارت الکترونیک» که تا بنج سال قبل: واژه‌ای 
ناشاخته پود امروز تبدیل به جابگزینی برای پول. چک. 
قرآرداد و خرید و فروش شده و هر لحظه از ثائیه قبل مشهردتر 
می كرذف شبکه جهانی ایتترنت, امروزه ابزازی پرای تجارت و 
خرید و فروش درجهان شده و این وسیله با مزایای فراوانی که 
ارد هر روز مشتریان پیشتری می‌باید. 
ارزش معاملاتی که كاريران اینتزتت از بشت صفحات 
نمايش رایائه خود بی‌آنکه طرف مقابل را پیند و بر سر 
قیمت‌ها چائه بزنند. انجام مى دهند تا دو سال قبل در آمریکا 
۰ میلیارد دلار (۳۰ برابر کل پودجه ارزی یک سال ابران) 
بوثه و پیش بینی شده ست تأ سال ۲۰۰۴ (۲ سال بعد) به ۲۸۰۰ 
میلیارد دلار برسد. آزوپا نيز قران سال براساس پیش بینی‌ها 
۰ میلیاره دلار از راه تجارت الکترونیک معامله خواهد كرد 
و ستكابور یز رقم چهار ميليارد دلار را در ذهن می‌پروراند. و 

























دور از جهان صنعتی و بیشرفنه. در کشورهای عضر شورای 
قمکاری خليج فارس (فمسابكان جنوس اپران) حجم ابن 
معاملات ابنترنتى درسال 1444 1/7 مبليارد دلار بوده و ختی 
فصر نيز دراین سال ۵۸۰ میلیون دلار از طريق این شبکه 
معامله ک ده است. 

واین درحالیست که به كفتة کارشناسان. نجارت از طریق 
شبکه ايتترنت تا ٠١‏ درصد بهای کالای عرضه شده را ارزائتر 
خواهد كرد واز هرینه‌ها خوافد کاست و این په ان معثى است: 
کسانی که راههای گذشته را هم چنان مورد استفاده قرار 
می‌دهند. در شرابط مساوى دست کم کالایی با بهای ۱۰ درصد 
يبشثر نسیت يه رقبای اینترننی خود په پازار عرضه می‌کنند. 
که مفهرمی جز شکست در تجارت ندارد, 

این روزها رقم دقیقی از حجم مبادلات تخارت الكترونيك دز 
أيرآن در دست بست. انا می‌توان په جراات كفت این رقم 


آنجنان اندي الت که 
تیه « د كه 


در برابر ارفامی که 
بر ب* 





گنته شد, فاصله‌ای 
لد ۰ 
باصفر ندارد و از سوی 
دیگر نيز تمام تلاشی " 
که وزارت بازر گانی 
برای تدوین لاسيلتاية 
تچارت آلکتروتیک و 
توائین مربيوط به انه | 
الجام داد. دست کم 
پرای سال ۸۱ فيج 
پشسستواله عالی در 
بردجه مال ۸۱ برای 
غملی شدن ملارد. 2 
ابن تزتیب در حالى 
«كاغذ» از بوایلات 


اين روش حديد در 
معاملات: كاغذ را 
حذف و آنانى را 

که دراین راه نيايلك؛ 
ورشکست می کند. 


اقتصادی حدف خواهد شد. ابران در سال 
آینده نیز برنامه قابل اتکایی برای سهم 
گرفتن از تجار الکترونیک و نزدیک 
شدن یه قافله بیشرفت جهانی أن تخواهد 
داشت: 


«عفو» ذریست که 
يكبار باز می شود 
۳ جلسه سه‌شنبه گذشته مجلس شوراى 
اسازمی, برای دقابقی از شکل عادى خود 
خارج شد نا نمابندگان فرصتی برای استقبال و خوش امد گوس 
به همکارشان که بس از سه هفته تجربه زندگی در زئدان أوين: 
با غفو مقام رهبری باز به ميان بشان باز گشته بود بيدا کنند و 
امیدوار باشند که شابد اگر روژی ايشان نبز به سرئوشت 
نماینده همدآن دجار شدند, پس از چند روزی از آوین به مجلس 
ييابئذ و با دسته‌های كل از سوی دیگر نمایندگان استفبال 
شوند...و این به ظاهر پایان ماجرابی يوه چند عافه که در سه 
هفنه أخير با زئدانی شدن نماینده هسدان به جرم محتوای 
نطق‌های پیش از ذستورش . در مجلس آغاز شد و تا آنجا پیش 
رفت که رئيس مجلس به نشانه اعتراقی, صندلی ریاست را 
ترف کرد تا در دفتر خود به کار ادامه دهد. 

وی.اما روز پس از این نهدید. هنگامی که نماینده همدان را بار 
دیگر نشسته بر کرسی نمایندگی مجلس دید از همكان خواست تابه 
این ملچرا پایان بهند و آزانی این نماینده را با عفر مفام رهبری 
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کشمکش و اختلافی كه هيان دو قوه مقنه و فضاییه با 





آخرین سطر ابن داستان به شمار آورند. امأ حقيقت جز أين بود. 





زندائي شدن نمابندة همدان به اوج رسيد. إختلاف نظرى بود 
كه ميان آبن دو قوا بر سر برداشت از قانون اساسى (اصل غم) 
و مصوئیت نمایندگان و ازابی أنها در بیان بروز کرد. 
که‌پراساس تفسیر قوه قضاییه و دادكاهها. نماپندگان مجلس از 
مصوئیتی انجنان وسیع که عناوین مجرمانه را نیز شامل شود. 
برخوردار نبودند و بر همین اساس ده‌ها تفر از ابشان به داد گاهها 
احضار شده و حکم محکومیت چند تن از آپشان نيز صادره شده 
بودء حال عفو مقام رهبری نیز درابن میان, تنها از شدت گرفتن 
این اختلاف جل وكيرى کرد اما راه على برای آینده اپجاد تکرد 
آینده‌ای که باز نمایندگان در نطقهاى پیش از دستور خود از 
عملکرد نهاد‌ها التقاد خواهند کرد و ابن اناد كاه خواسته پا 
ناخواسته با توهین و بیان مطالب غیرمنطبق با وأقعيت همراه 
خراهد بود و باز دادكاهها انيا را به أبن جرایم رای رندان 
خواهند کرد و توقع اینکه هر بار غفو مام رهبری به این غائله 
پایان دهد نيز تصورى دور از منطق است. 

از سوی دیگر: مسئولان قوه قضابيه و مقننه که هر بار از 
حل شدن آين اختلاف در مذاكرات خصوصی سخن می‌گنتند. 
حال كه شورای نگهپان که نيز به عنوان مقس قالون اساسی 
نظر قوه قضاییه را دریارۂ مصونیت نمایندگان تائید کرده دیگر 
را كار قنونى قابل اتکایی برای رقع ابن اختلاف در دست ندازند. 

به این ترتیب. اگر نا پیش از ان با توصیه قوه تضایید 
داد گاهها می توانستند تفسير مجلس از اصل ۸۶ قاتون اساسی 
را مورد عمل قرار داده و مصوئیت تمابندگان را زسعت بخشند. 
حال با تسیر شورای نگهیان, ناگزیر از ارائه رافی خواهند بوذ 
كه ناکنون على گردهاند, 

نفسبری که ترسط قوه قضابيه درخواست كلد و معمولاً را 
را برای برهيز ازاین اختلاف به کمک قانون بست. حال بابد 
منتظر ماند و ديد با بسته شدن راء کار قاتوئى حل این اختلاف 
و یافی بودن زمینه آن, در روزهای آنی؛ مشکلات ایجاد شده را 
کدام مرجع و با كدام رادحل: از ميان خراهد پرداشت؟! 
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١‏ تعسبر شوراق هال دی 


بشت برده برای رفع اختلاف؛ مجلس و 


فوه قضايبه نيز مشكل ر 
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O‏ پدرم در یکی از عملیانهای رزمندگان 
اسلام مجروح شدند .موج هم به أو خورده بود. با آمبولاتس 
داشتند پدرم زا په منزل می‌آوردند. سرم بر روى دست پدرم 
۲ " اوصل بود, این حادثه توآم شد با تشبیع جنازه عموی شهیدم, 14 
| | وقتی جنازه عمويم را آورده‌بودند و خواستند تشييع کنند,پدرم 


۱ صاحه با فرزند شهیدعلیرضً مازيار + . یر آمبولاتس بود که از صدای پلندگریی که مردم را مطلع 





باور كنيد, أصلاً فصد خدای ناکرده بی‌اجر 7 بت 
سا .. و سم سام تب 3 و ارزش كردن هيع سازمان. اداره و ارگانی را 0 

ی لي سس دكة شهدا جه کسای هستند. متوجة شد که 1 
کجات و اا می کر ا | ندارم: ولی بعضأ خود نيز شاهد برخوردهای ناشايستى از أ" 


> اكزامروز وا 4 ی کم برأدرش به شهادت رسیده است. 








































ا 1|طرف رئيس و رؤساء مردم و هرکسی در هر قشری با 

٠ E PES 07 :‏ اه LN eee‏ جانیازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس 
جر انم پد و 8 کک | تیه مطلع نشوند بی تمراود دیک للحظه يذرم. سزم را .| بدا که بامشاهدهاش بقض:را نفسم را كرفت و اشک را 
عنم ین نخواهد بخشید . اک || دست خزد کندند .از آمپرلانس خارج شدند و باهدان وضعیت در دید گائم لر ساخت ا 
سس سس توح م2 - ود r‏ زفي ایا ایی که مال ارت چ 
7 قمت‌ووم ‏ - - لع ا د رو وی | هدیش باز اور رم وان در جهمهلى حق عليد بل | 
ا 87 الاق 53 ده ابراهیم(ع دند ذر وضعيت | 
مسي 4 انا لین لامي .به ززشها ج 5ك | تن نادد وهر لعتظه احتفال خط رجدئ برای میتی 00 بط عر ام و 

خانواده شهدا هم رخنه کرده است و ماديات) و زند کی روزمره خود اين عزیزان, خصو 


© اكر در بابان صحبت خاصی دار بد: بقر مایید. 





شهیدان شاهد را به دست فراموشی مپرده‌اند و يا اینها 
عردم نما هستند و طرفدار دشمن خصم و کینه‌توز؟ حرف || 
برای گفتن زیاد است و دل پسی نالان. 
چند روز بيش» . شاهد بحث ميان دو نفر, یکی مامور [" 

درلت و ديگري شخصی معمولی, ولی از آنهایی که سالیان | 
متوالى را در جبهه بوده و خاک آنجا را ترتیای چشم کرده 
بودم. درست موجه موضوع نشده بودم که ناگهان آن [ 
مامور با حالتی عصبانی رو په آن مرد کرده و با صدای بلند | 
گفت: «به من چه مربوط است. بوده‌ای که بوده‌ای: مگر 
«عوتنامه برایت فرستاده بودند. می‌خواستی لروی! 
جنگ با بوذن و يا نبودن تو ادامه بيدا هی کرد و یا تمام 
می‌شد؟» و بعد دز خالى که غرولند می‌کرد. با صدای | 
آهسته‌ای زيرلب گفت؛ «پدر نیامرز, فکر کرده نوبرش زا 
آورده»» و بنده و چند تقر از مردم عادى دیگر ديديم. آن آقا پا 
دیده‌ای گریان صحنه را ترک کرد و رفت» 

اين یکی از هزاران هزار پرخوردها يبن اینها و آنهاست» 






.| فرزندان شیهید هم عورد ابن هجوم قرار گرفته‌اند؟ 
0 اصلا هدف غرب اين است که روی این افراد٩‏ © چیزی که زیاد زده می تود حرف است.اما کمتر 
کار کند. روی فرزندانی که پدرانشان دلسوزانه و !.|په آن عمل می‌شود؛ 

|متعهدانه مسیر پرافتخازی را طی کردند و به جای || از مسئولان کشور می‌خواهم که خالصائه برای 
گناشتند. برنامه‌ریزی کند. از ابن خانواده‌ها می‌ترسد. | |مردم تلاش کنند. به آینده جوانان نیش از حرف و 
5 لانگران آن لست که از این نیت نیروهای خرتخزاه از | اکناید ر شعار فكر کنند. آبنده آنها را ققط در آزادی و 
امپارزی بیرون يايد که فرگز نشودجلوی أن را گرفت. | إلهو و لعب نببنند. جوانان نیاز يه عقيده پاک و روحی 
| کلا از قبل برنامه‌ریژی و کار کرده و متاسفانه بايد گفت: | /سالم دارند. ضمن اينكه بايد از نظر مسابل مادی نیز 
تا حدودی هم موفق بوده است. چندین نغر از خانواده‌های |, | راههاى رفع مشکلات آنان هموار كردد. 

"| شهدا را می‌شناسم که نه تنها بی‌تفاوت شدند. پلکه از فرزندان شهدا را به خرن بدر شهیدشان و خائواده 
| را هم بدر رفتند. یکی از فرزندان شهید (که تامش را شهدا را به خون شهید عزیزشان قسم مى دهم که مباداً از 
اعنوان نمی‌کنم) داماد یکی از مناققین سرسخت شده | آاندیشه‌های والای آنان فاصله بگیرند. خدا از ما انتظار 
(است كه به خون اين انقلاب نشنه است و با اسراییل | | بیشتری داره و شهدا از ما بیشتر انتظار دارند, اهل بيت 
|ارتباط تتگاننگ داره.يكبار هم چند سال پیش عمزی | | بیش از همه مردم بر اعمال ما نظارت خواهند کرد. امام 
بنده را نا دم مرگ عورد نهاجم قرار داد. ابن فرد امروژ زمان(عج) به ما خانواده شهدا, پیش از همه كس أميد دارف 
 "‏ متصل شته است به خالواده شهید. مادا اميد ایشان را نامید كتيم. مقام معظم رهبری به ما 




























































یعتی أو خود را به آنها پیوند داده است و متاسفائه 1 أميد دارند و انتظار دارند مشعل شهدارا روشنتراز هميشه الف a‏ ده ۱ 
لان امرروی اين قضايا ندان و | ]تك ذا راه پر از سعادت و صلاح شهدا پا | زند فى مق يعلد ۱ 
قسوولان امر رون اين قضایا و تربیت ذرست فرزندان و ريم و میلغ راء پر از و صلاح وم 
' (خوافران و برادران شهدا. هيج برنامه‌ریزی اصولی و |" فرزئدان و خالؤادة شهنة عسک بهفرآن و توس باعل ل 
9 ا مینست رک و تس بر رشق کی زب رن 
اد ف سرجه وس مد | عر سامت حرست د سم مر رز ل لاي رهم 
© گرفته است؟ موردنظر قرار بدهیم و به آن معتقد ياشيم. آبروی شهید را خصو تهاجم نمی‌شود؛ جر 


ا امکانات اقتصا 
بیش از پیش حفظ کنیم و حرمت آن را محفوظ پد.اریم. را رسد است؟ غیره مخصرص 
اسای میتی سی ا ال ا 
کنند و بشت يبه ارزشهاو هنجارهای والای شهدا تزنند. ااا ا .ل ا ودی ا 


3 من تمی‌خواهم خدمات دلسوزانه بلیاد شهيد را | 
زیر سؤال ببرم. این برادران زحمت فى کشند و کار [. 
۳ می کنند. اسا به اعتفاد من كاقى ليست »په امور خانواده شهدا 
| أنطور که بايد وشايد رسيدكى نمى شود و بعض اًموارد و 















صلی بروز م ىكند که اصلا قابل قبول براى خانواده شهدا 5 صیتنامه همه شهدا در یک تر صیه مشترک د أ 

۰ ۰ 5 2 ی 5 بو" وان و ه = 7 ۳ 
"ائیست, نيازهائ خانواده شهدا فقط مالى نيست. مسائل | | تبعيت از ولابت است. امروز بر ما در درجه اول و بر همه 1 . ا هي یاب 
افرهنگی این خائواده‌ها در اولویت اول است. دانشگاه | | آحاد ملت اين یک تکلیف است که يشت سر مقام قعظم رزمندگان دیروز ماندهان پرداخت مالغ کلان تنها و 


چاره است؟ 


۱ ۱ زاران جرای دیگر, به شرطی که مسئولان امر. این | 
زیت وان گاه از ۱۱ ۰ #ازا: خمدا ,۱ و هزاران جراى په جو سوه ی اصر: این 
مين بن فرزند شهید. وقتی به راه | | ايشان نهیم فرزندان شهدا را به حضور در هيآ تهای : “ "مهم را به خاطر بسپارند و مردم هتجنان ملاطقت, مهریانی و 


عي بابد قلبأو وجدانآرهر و حتى معتقد يد را پدرش باشد؟ | مقارمت بسيج توصيه می كلم. اميدوارم || ثم ر و بو 5 9 
1 ما در دانشگاه چقدر در مفزش فرو کنیم كه ارزش یتیس طسو و 
"اینهاست و ضدارزش آنها؟ البنه اگر این کار را هم در [ | خون شهدا پرورش یافته‌اند. 1 رب انیم با چهره‌ای باز و گشاده و لبى خندان ١‏ 
١‏ دانشگاهها درست انجام دهند! امروزه بايد فرزندان شهدا | 6 لا شما برافر عزیز تشر مى كنم و برایتان 0 پتوانیم با جهرءاى بار ر و ن 


شاهد تشكيل شد ويا سهمیه‌ای قرار ناذه شد. اما جه | ارهبری خركت کنیم و بی‌چون و چرا گام در جای پای 


| را درک كرد. البته ييخشيد. اشتباه گفتم, دیروز مى بايست | | آرزوی موفقيت دارم. 0 / ادام کت 7 9 6 1 
وتان شهدا را درک مىكرديم و برای آنان رنه | | © من هم از شما و از نشريه خویتان که سعی ير فالس [عج) سول دهعم و جز رازن دقع أن يد كوار 
م‌ريختيم تا آمروز ثمر دهد, ]| روشنگری جوانان دارد. نشکز می كثم. ا ا سم ريك N‏ : 
مر © اکر از پدر شههیدتان خاطره‌ای داويد بیان 7 7 تب غلامعلی قاضى شهرضا - از شهرضا چا 
سے توت 4 .حم سس اسم 
gga‏ ا لر ےلج ييه ع يوسا ت پپپ سس ا 


5 شماره ۳:۲۹ ذا @ 








ادم نيست روز اول چون مادرم خد متكار خانواده 
و فاميل «بختیاری» بود من با دو. سه تا از دختران آن 
فاميل دوست شدم. يا بالعکس «یعنی چون من پا «فلور 
و خانون و تجلا» همپازی بودیم و مدام برای عروسک‌بازی و 
خاله بازی در خانه آنها بودم, مادرم آنها را شناخت؟ 

نمی دانم شايد نیز همز مان این انغاق افتاد. اما هرچه 
بود. سوای نوع رابطه عاطفى من و آنها. شکل 
ارتباطمان خیلی نامتعارف بود؛ من کجاو انها کجااً 

دوست اصلی و همبازی اول من خاتون بود ومن در 
همه عمر > تا همین امروز < خاتون را از تمام دوستائم 
پیشتر دوست دارم 

خانواده خاتون و ما هممحلى بوديم.بكذاريد 
درست‌تر بگویم؛ ما به اشتباه و پرحسب یک اتفاق 
تاریخی. در محلى زندگي می كرديم که اصلا گروه 
خون ما به آنها نمی‌خورد. محله‌ای اعیاننشین. بهتر 
است پگویم: یکی از بهترین محلات نهرآن که 
اعیان‌ترین مردمان این شهر در أن زندگی مي كتند! 

وما کی بودیم؟ خانواده من [كه به لحاظ معنوی و 
شخصیت. معتبر ترین انسانهای کره زمين هستند “اما به 
لحاظ موقعيت اجتماغی] آدمهایی از طبقه سه اجتماع 
بودند كه حضورشان در آن محل برای همه سوال بود! 

پدزم کارگر آزاد بودء يعتى در ایام تابستان و بهار 
می‌رفت: سر چهاززاهها می‌ایستاد تا یک ينا يا یک 
معمار بیاید سراغش و او را برای عملگی يبرد سر 
ساختمان و یکی. دو ماهی مشغول به کار اشد و دوياره 
ده پانزده روز ييكار بماند نا اينکه برود سر یک ساختمان 
دیگر و.... آما تابستان و بهار ايام خوشبختی پدر بود 
چرا که از اول پابیز که کار ساختمان‌سازی لنگ می‌شذ 
تاعید, پدر هم بیکار می‌شد! اما ار كه معتفد بود, کار 
برای مرد ننگ نیست. بیکاری برای مرد بی غيرتيه»؛ 
بدون اینکه نگاههای تحقیرآمیز آدمهای «ساتتی مانتال » 
آن محله برایش اهمیت داشته باشد. از اول پاییز یک 
جرخ دستی - جرخ تافی میوه‌فروشی + داشت که ان را 
تروتمیز می کرد و راه می‌افتاد توى خیابانهاء یک موقع 
میوه می‌فررخت. چند وقتی باقالی پخته. لبو. بععضی 
وقتها تخسه. اجیل و... و تنها محبتی که به ما می كرد 
أن بود كه هبيشه محل کاسبیش را خارج از محل 
زندگیمان قرار می‌داد! البته خودش برخلاف اين 
درخواست ما معتقد بوذا 

< اگر تری محل باشم. در و هنسايه راحت‌تر ازم 
خرید می کنند! 


١ © 


شماره۳۰۲۹ 

















بیرون, مى رفت مراع جرخ دستي اش 
- كه در يك پارکینگ سر خيايان 
فى گذاشت ۳ و را می‌افتاد تری 
خیابانها و آخر شب هم که مردم 
پاکیزه و باکلاس محلمان!! کار 
شومینه هایشان 

نسکاقه می‌خوردند. پدر خسته و کرفته از راه 
می‌رسد و از آنجایی که «انجمن محلی» از او خواسته 
بود [شما وقتی اين جرخ تافی را جلری خونهتون در 
کرجه پارک می کنید. زیبایی محل رو به‌هم می‌ریزه] 
مچبور می شت أن را داخل پارکینگی که صاحيش از سر 
مهربانی أجازء می داد بگذارد و خودش به خانه پیاید! 

با این حال از انجایی که دراعد يدر اتقدر نبود که 
پتواند یک خانواده بنج نفره را خرح بدهد, آن عم ما سه 
خواهر و برادر که چون ثمى خواستيم جلوی بجه 
پولدارها تحقير بشويم. عجبور بوديم لااقل لباسهای 
کهنه و وصله دار نبوشيم؛ که خدا گواه است أبن خواستة 
خود يدر بوه و ته من و ذو برادرم! آری, چون يدر 
برخلاف میلش و على رغم روزی شانزده و هنده ساعت 
کار كرذن: نمی‌توانست. مخارج زندگی را بپردازد. 
بالاجیار مادرمان شد کمک خرح زندگی| 

خالا مادری که نة كلاس سواد دارد و غير از 
چازدیواری خانه, جای دیگری را ندیده است. با چه 
کاری می‌تواند کمک‌خرج مردش شود؟ اگفته 
پیداست: کار در خائه همساید‌ها! 

ايامى که من و دو پرادرم که يك و دو نال از من 
کرچکتر بودند, به سنین بلوغ رسیدیم و خوب ويد را 
تشخيص دادیم برادر یکسال از خردم کوچکتر - که البته 
در عمل أو بچه بزرگ خانواده بود « هميشه می گقت: 

< الان که هفت, هشت سال از کار كردن مادر در 
خانه هسایه‌ها فی گذره و شمه عادر را يه عنوان 
(«پیشخدهت» می‌شناسند. بی‌فایده است که پخراهیم 
ماتع او بشویم, ضمن اینکه اگر این اچندرغازه‌ی که 
مادر توی خونه مپاره نياشه خرجمان نمی گذره واسه 
همین فعلا بايد هر سه متلک های پچه‌های لوس و تر 
این محل رو تحمل کنیم. اما په خدا تسم اولین فرصتی 
که بتوانم مشقول کار بشوم. نمی گذارم مادر یگروز پا 
توى أبن خونه‌ها بگنازا 1 

و اما قضيه صاحيخاته بودن مما در ان محل, خودش 
قصه جالبى دارد. پذر تعريف می کرد: 

خیلی سال قبل كه من یک بچه هفت ساله ودم و 
پدرم مثل الان من فزوشنده دور كرد بود, جاى اين 
خوله‌ای که ما الان نشستيم, و ابن سه چهارنا خانه 
اطراف. یک خانه بزرگ قصرمانند وجود داشت. 
صاحبخانه وقتی فوت كرد اين ملک افتاد يين ورئد 
یعنی بنج خواهر و برادر و يك مادر؛ ظاهرا جهارتا از 
خواهر و برادرها نقشه می کشند که سهم مادرشان و 
برادر کرچکشان را بالا بکشند. الینه برادر کرچکتر که 
خودش تاجر بود و وضعش توب بود نیازی به این ملگ 
نداشت. اما وقتى دید خواهر و پرادرانش ذارئد سر 


نشسحه بودند و 


اعا من و دوا برادرم كه طاقت و | 
برقيس و افاده آن محل را نداشيي ١١١١‏ 
آنقدر به پدر النماس كرديم تا اد كوجيكه از خير اين بنجاه متر می‌گذره یا ذرتهايت این 
پذیرفت. بیچاره پدر؛ صبح على الطلوع د | 
قبل از اينكه مردم از خانه‌هایشان بزنند | 


تبدیل شدایعنی سند را ستکاری کردند و ۲۷۵ متر را 


مادرشان كلاه می‌گذارند. تصمیم عجیب و غريبى 
گرفت. او هیچی نگفت تا در نهایت, به‌جای ايتكه ۵ 
پرونده‌سازی آن چهار خواهر و برادر. به ۴۷/۵ عتر 


به ۲۷ متر و نیم تتديل کردند! با این نیت که برادر 


مقدار زمین رو ازش بخرندا اما غافل از این پود که برادر 


کرچیکه یک نقشه درست و حسابی برای انتقام از آنها 


داره! و آما چطوری پای بابای من به أبن قضیه کشیده 


شد؟ بازیهای نقذیر گاهی اوقات راقعاً حیرت‌انگیزها 
همانطور که گفتم؛ پابای من با جرخ دستی در اين محل 
ميوه می‌فروخت و از قدیم و ندیم با ان خانواده و 
مخصوصاً مادرشان أشنا پود بس از.مرگ: يدر أن 
خانواده از انجایی كه برادر كوجيكه عسيع تا شب توى 
بازار بود و چهار خراهر و پرادر دیگه هم هیچ کدام په 
مادر پیرشان که فلج بود فيج رسید گئ نمی کردند و يدر 
من عم از این قضیه پاخبر بود هر وقت می رسيد چلوی 
اين خانه, مقداری میوه‌های جور وأجوررو سوا می گرد و 
مثو مي‌گذاشت جلوی در که از جرخ مراقبت كنم و 
خودش می‌رفت توى أن خائه و يه اتاق احاج خائم۷ 
می رفت و هماتجا. چندتا میو‌رو په خود پیرژن میداد و 
بقيه را هم بوسبت کنده و آماده دم دست «حاج خاتم» 
می گذاشت با پیرزن که كسى .بهش نحی‌رسید: ضعف 
نکند! از طرف دیگه, حاج خانم هم جریان کمکهای 
بدون چشمداشت پدررو - که خدا می‌داند يدر 
خدابيامرزم فقط پرای رضای خدا اين کار را می كرد و 
نه به طمع - به پسر کرچکش میگه و أين طورئ: اون 
جوون خیلی نسبت به من و يدر اظهار محبت می کرد. 
تا اينكه زمان نقشه‌اش فرارسید و یکروز دست يدر منو 
كرفت و برد محضر و بهش كفت: «می خوام این ۲۷ متر 
و یم‌رو به نام تو بزئم, صادفائه بهت بكم که ثيتم هم 
فدردانی از شماست. هم اينكه از این چهار الم اتتقام 
بگیرم. واسه همین بدون اینکه از شنا رسید يا تعهد 
بگیرم. فقط اخلاقاً مدیوئت می كنم که اين نقدار 
زمین‌رو اولاً به هیچ کس نفروش, انیا اگر خواستی 
بغروشی به ابن چهار ثفر نفروش! ثالثاً؛ اگر خواستی من 
شاد باش تا موقعی که ابن ظالمین در این خوئه هستند 
سهمت‌رو به هیچ كس نفروش, قبوله؟» , 

پدر هم يس از کلی تعارف. هم ۴۷ هتر و نیم 
خونه رو پذیرفت, هم تعهد اخلاقی پسر کوچیکه‌روا به 
این ترتيب, خود اون پسر کوچیکه با اعمال نفوفی كه 
داشت. دور از چشم ساير خواهر و براترانش یکشبه سهم 
خودش رو تپدیل به یک چهاردیواری کرد که بعدها خود 
يدر خدایبامرزم اون رو تبدیل به دوتا اتاق و آشپزخانه 
تقلی ويك حمام کرجولو كرداحالا پماند که وقتی آرثها 
فهميدند جه آتشی په‌پا کردند. تا چند سال هر روز با 
پدرم دعوا می کردند. چند مرتبه حتی مجوز قانونی 
گرفتند که مارو از آين خونه بیرون کنند, اما بسر 
کوچیکه > که حالا مادرش هم قوت کرده بود و آتشش 
تيزتر بود په دادمان رسید, بعدها خواستند از در دوستی 
وارد شوند و حتی حاضر شدند یک کوچه بايبنتر. یک 
خاله ۱۲۰ متری به‌جای اين خانه به ما بدهند و این 
ژمین‌رو از ما بخرند. اما پدر, مرد و مردائه سر حرفش 
ایستاد ومد تا .بالاخره آنها حون جاره‌ای نداشتند: 
زمینشان را که دجار «قناسی» شده بود. به ایک سوم» 
قيست واقعی‌اش فروخنند و از اين محل رفتند, در أن 
زمان دیگر پدر و مادر من پیر شده بردند زامن هم 


ازدواج کرده بودم و یغد از مرگ پدر و مادرم, من و ١‏ 


سر 






















بوادرائم كه مي‌دانستيم اگر اين خونه كوجولورو 


ماندیم تا الان كه... 
آری, این قصه و حکایت حضور مادر آن محل پوذ, 
محله‌ای که باهمه خوبی و بديهايش. سرنوشت مرا رقم 
زدا 
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در ابتداى زندكينامهام از «خاتون و فلور و | 
تجلا؛ كفتم و اينكه؛ نها ازيان وران كودكى 
من بودند و مادرم لیز در خانه انها كار من كرت لما 

تفاوتی که خائواده آنها با بقیه مردم آن محل داشت 
این بود كه؛ خاتواده آنها واقعاً اصیل بودند و از 










ثروتمندتر بودند, اما چون مانند خیلی‌ها تازه به دوران 
رسیده نبودند. لذا رفتارشان با ما و طبقات محروم 
اجتماع مانند ما. بسیار السائی بود درحقیقت آنها تنها 
خانواده آن محل بودتد كه ندتنها فرزندانشان را از بازی 
كردن با ما برحذر نمی كردند, بلكه چون من و دو برادرم 
پچه‌های بسیار مؤدب و خداشتاسی بودیم. انها 
پچه‌هایشان را به دوستی با ما تشویق نيز می کردند؛ و 
شاید همین رفتار انها برد که کم کم ساير اهالی محل زا 
نیز مجاب کرد که لااقل به ما بى احترامى نکنند! 

و اما از يبن سه دختر آن خانواده توست اصلی من 
خانون بود. او که همکلاسیم پرد. طوری مرا دوست 
دات اكه يسني رگا مافرم می گت 

- اگر تو خواهر داشتی, انداژه ځاتون ‏ دوستت 
ټداشت! 

خاتون دز مدرسه مانند یک خواهر بزرگتر از من 
مراقیث می کرد او یکسال از من کوچکتر بود و چون 
من به‌خاطر بی پولی يدر یکسال دير به مدرسه رفتم 
همکلاسی أو شدم *حتی باعث و بانی عدرسه رفتن من 
نيز خانون بود که وقتی دلیل درس نخواندم رأ فهمید. 
پدرش.را راضی کرد تا خرج ثبت‌نام و تآمين مخارج 
مرا بپردازد. خاتون طوری بشت و پا من بود که تا 
می دید لباسها با کفشم کهنه شده است. بلافاصله توسط 
پدرش برایم تهیه می کرد؛ که آگر مخالفتهای پدر بود 
[که هرگز خود را حقير نمی پنداشت و صدقه‌بگیر بودن 
را قبول نمی کرد] شاید هر روز برای من و دو برادرم 
لياس و کفش و كيف می خريد! 

من در خانواده أنها ئيز عزيز بودم. چرا كه: از سويى 
مادرم مائند يك دايه از فرزندان آنها مراقبت مي کرد و 

بعضی وفتها انفاق می‌افتاد که پدر و مادر فلور, چهار 
روز و بنج روز به مسافرت می‌رفتند و فرژندانشان را 
فقط به اميد مادر. نزد او می گذاشتند, و از سری دیگر 
چون درس من از خانون و حتی دو خواهر و پرادر 
دیگرش « که همه از من کوچکتر بودند » خیلی بهتر بود 
و من درسهای حساب و انگلیسی را به آنها آموزش 
می‌دادم. پاعث شده بود که پدر و مادر خاتون, مرا 
همچون فرزندان خودشان دوست داشته باشند و البته 
یک چیز دیگر هم بود. به خدا از خودم تعریف نمی کنم؛ 
من واقعاً زیبا بودم! یک زیبایی كم نظير که همه به خاطر 

2 ام مرا مى ستودند! 

ابن حال و هوای بزرگ شدن ما در آن محل و در 
: خالواده خاتون بود سرنوشتی که هيج کداسمان حدسش 
زانش زدیم 


0 
خالا دیگر برك شده بودیم. من بيست ساله پودم 


پفروشیم هیچ کجا نمی توليم صاحبخانه بشویم أبتجا 


۱ 
1 


۱ 
11 


قدیمی‌های تهران. و اگرچه از همه اهالی محل ] ۷۷ 11 ۱ 
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و خاتون نوزده ساله. أو سال اول دانشگاه بود و من. برای 
اولين بار مسیر زندگیم از خانون عوض شد؛ من در یک 
شرکت کار می کردم! البته نه به اين سادگی! چرا که 
اتون خیلی تلاش كرد من درسم را در دانشگاه ادامه 
بدهم [مخصوصاً که در کنکور هم قبول شده بودم] اما 
من که می دیدم دستهای مادرم از ہیں در أب سرد لياس 
مردم را شسته چروک شده و کمرش از بس جارو کرده 
دیگر راست نمی‌شود. و چون می ديدم پدرم به خآطر 
بيست سال راء رفتن [هر روز از شمالشهر تا میدان 
فردوسی با جرخ دستی پیاده می‌رفت و شب هم پیاده 
برمی گشث خر فرط ا نی پاهایش را 
از دست می‌دهد. به تمام آرزوهای دور و درازم پشت 
کردم و من که شیرین‌ترین رؤياى. زندگيم ورود به 
دانشگاه بود به راحتی از آن گذشتم و مشقول کار شدم, 
پیچاره خاتون! چقدر گریه کرد و اشک ريخت که من 
اجازه بدهم مخارج دانشگاهم نيز توسط پدر او پرداخت 
شود اما من خالا سایه‌ای از پدرم بودم و گفتم. 

- نه خاتون, .. تو خیلی به من لطف داری... اما 
آخرش جى؟ الان من وظيفه دارم به پدر وهادرم برسم! 

واو كريست و گفت: 

- هر کسی و هر فرزندی به این راحتی از آینده 
خردش برای خانواده‌اش نمی گذره... تو کی هستی 
رعثاا 

0 

0 

على رغم جدايى صبحهايمان از فمديكر. که أو 
دانشگاه بود و من سر كار. در ساير اوفات روز. مانند 
گذشته هميشه با هم بوديم. 

جئد ماهی از ورود خانون به دانشگاه گذشته برد که 
جشن تولد گرفت.او هر سال تولدش را جشن می كرفت 
و من لاافل در پانزده جشن تولد او شرکت داشتم, اسا 
تولد اسالش خیلی فرق داشت؛ او تعدادی از دوستان 
صمیمی‌اش در دانشگاه را نيز دعوت کرده برد؛ هشت 
دختر و پنج پسر جوان که همگی به اتفاق پدر و مادرشان 
قرار برد به جشن تولد او پبایند. وفتى مرا دعوت كرد به 
شوخى گفتم. 

« ول كن خانون... اونها یک مشت داتشجری 
تحصیلکرده و صاحپ خانواده‌های ثروتمند هستند, 


.سي اک ۱ 


















0 چشن یک وصله اجورها 
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0 بچه‌ها گریه کرد وبايغض گقت. 

4 AN: 

۱ ۲ 5 متی... من حاضرم تمام دوستائم رو بگتارم كتار, فقط 
8 به خاطر نوء.ء توروخدا دل مثو تشکن رعنا! 


ولى من چی؟ قبول كن كه حضرر من تری ابن 
اولين بار بوه که خاتون از دست من گزیست! مانند 


> اين حرف رو نزن رعناء.. تو اميد مئی. تو چشم 


خاتون: واقعاً خانزن قصه‌ها بودا 


5 
على رغ اینکه من قبل از أن هم در جشن‌های 
بزرگ خانواد آنها شر کت کرده بودم و بااین‌طور 
میهمانیها آشنانی داشتم. اما به معنی کلمه خود را 

باخته بردم 
از تیپ و لباس و نوع رفتار آنها پیدا بود كه همگی ‏ ۰ 


جزو «ازمابهتران» هستند. همان آغاز مجلس که آنهارا ۳ 
ديدم. با اينكه بهترین لباسم را پوشیده بودم. اما باز هم 
احساس کمبوه کردم و مجبور شدم لپاس فلور را * 
خواهر کوچکتر خانون که هم‌وزن و هم‌قامت من برد “ 
پوشم. نیم ساعتى از میهمانی می‌گذشت و چپ و 
راست. خانون یا فلور با نجلا. به سراغم می‌آمدند و 
می گفتند. 

> دختر جیکار کردی که همة مادرهایی که با 
پسرانشان آمدند, در مورد تو می پرسندا 

و من در ذل می‌خندیدم که: «اگر آتها بفهمند من 
«غم‌پرواز ۸ پسران آنها نیستم جه حالی بیدا خواهند کرد؟» 

اراسط ميهمانى بود که با حضور یک سادز و پسن: 
تمام میهمانانی که درستان دانشگاهی خاتون بودند, 
نفس در سینه‌شان خيس شدء از قیافه و رفتار آل پیززن 
و جوان بيدأ بود که میلیاردر هستند و بعد از اينكه خاتون 
به آنها خوش آمد كفت و نشاندشان روی مبل, به سراغ 
من آمد و گفت: 

این بره انش «فیروز» است! اگر بهت بكم 
خالوادهاش «اج نیلیاردر» هستند دروغ نگفتم, ولی آین 
زياد مهم نیست, چرا كه شخصیتش از حساپ بالکیش 
قریتره! یک چوان به تمام معنى اصیل و نجیپ. با 
خانواده‌ای که نمونه هستند, تزی دانشگاه تمام دخترها 
آززوی أن رو دارند که جراب سلا مشان را پذهد, اما 
فیروز حنی سرش را بالا نمی کند که ببیند کی بهش 
دلیلش این بود که بهش پرخاش کردم و گفتم:«تو خیلي ٠‏ 
خودت رو می گیری!» و او هم پرای اينکه لایت گند 
خودش رأ نمی 

هلوز حرفهایش تمام نشده بود که لأكهان فیروز به 
او نز دبک شد و بذون مقدمه گفت: 

- خانرن خانم ثمى خواين ابن خالم‌رو په مادر من 
معرفى کنین؟ 

رو برگردانديم و مادرش را ذيديم. از نوع نكاه » 
كردن پیرزن په من و لوغ رفتار پسرش با سن ناگفته 
معلرم بوذ كه؛ فیروز خواسته و ناخواسته اسپر من شده 
است! 

در همین افکار بودم که خاتون بدون معطلی گفت: 

- رعنا.., رعنا دختر شریک يدر منه! 
ابن را که كفت لحظه‌ای صورتم گر كرفت و اگر 
کسی غير از خالون اين را گفته بود..حتماً معترضش 
می‌شدم: اما در مورد خاتون سکوت كردم! و سکوت آن 
شب... عجب ماجرانی را دربی داشثا! 


ادامه و پایان زندگینامه در شماره بعد 


شماره ۳۰۳۹ ۱۷ 09 












0 دوران جنك سرد 






۱ در ذورآن جنگ سرد په‌ویژه در يمه دوم 
آقرن بیستم, انقلایها و کردتاهای 












روی کار آورذ که برخي از از آنها به مذاق رهبران 
می کردند. در چنین مواردی آنها سازمان سیا را به 
سیاستمداران دردسرساز را برای آزمیان برداشتن 
تحویل می‌دادند. بدیهی است عملیائی که برای | 
سوءقصد به رهبران کشررهای جهان انجام می‌شد. 
| کاملا سری بود و يه هيج وجه نباید انگشت اتهام را 
متوجه رقبران ن¿ امریکامی کرد؛ اما سالها بعد از واقعه. 
نابر فاتون افشای آسناد وزارت خارجه بس از 
ل ليا عطاك جهت اقرا بخ از مات كارا 
سوءقصد. اين نقشه‌ها يرملا می‌شد. 
در اینجا توجه خوانندگان گرامی را به فهرست 
اسامی مشهورترین سیاستمداران جهان که به عنوان 
هدف به سیا تسلیم شده بود. جلب می كثيم. 
0 ۱۹۶۰ - پاتریس لومومبا 
کنگو پس از اعلام استقلال آن کشو ر از زیر ساطه ایک 
أبود. اطلاعاتی که در مورد این شخص دریافت شد. 











آمریکاییها شتاساند. بنابراین دستور به سازمان سیا 
ابرای از ميان برداشتن پاتریس لومومیا داده شد. 
در أولين كام ماموران سيا که درمیان اطرافیان 

ار نزدیکان لومرمیا رخنه کر ده بو دند. قصد داشتند عا 
باقرار دادن سم ر خمیردندان, او را از پای در آورئد 
که اجرای ابن نقشه در آخرین لحظات مت قف شد؛ 
اما سال بعد مبرانجام أو به قتل رسید. 
در آن زمان قتل لومومیا را به رقبای سیاسیاش 
نسبت دادند. اما بعدها طى تحقيقاتى که به عمل آمد. 
گیری مشترک دولت بلژیک و سازمان سيا را در 
قتل پاتریس لومومپا به ثبرت رساند, 


0 ۱۹۶۰-۶۳ - فيدل کاسترو 


دولت جان اف کندی که خروج کیا را از 
اردو گاه كم نسم مطلقاً در از ميان پرداشتن فیدل 
کاسترو «رفیر محبوب آن کشور > جستجو می کرد 


به همین دلیل سخت به دنبال راههای قتل او بود. | 
سازمان سيا که ابن وظيفه را به عهده گرفته بود. به 5 


اجهت ویژگیهای خاص کشور كوبا و نزدیکی أن تا 


آمریکا به‌شکل غافلكير کننده‌ای از یک |" 


تو سندیکای جناینکار تقاشبای کمک کرد. 





شماره ۳۹۹ 


آمریکا خوش نمی آمد و آنها را ادر دسر ساز قلمداد 


يارى می طلبید ند و په آنان نام زهیران و 












بسیاری درآ 
کشورهای مختلف جهان روی داد و رژیمهایی را 


۱ 





او را په عنوان یک دوستدار کمونیست‌ها به | 


کشتن عه گوارا شد. يس از یک تعقیب سخت و 


3 ترس 
ر 


ا یردان آمیکا رای از ميان برداشتن 





0 بنابراين جبهه واحد سيا و مافيا برای 7 

4 ری ومد بر وا وج 
كرود 6 غنايش را حر نت 
از علاقه وافر أو به سيكار برگ استفاده کردند و 
اکوشیدند تا أن را مسموم سازند. ويا در أن مراد 
امتفجره کار بگذارند و بعد خواستند تا در محل هابى 
اقدامات نتيجه نيخشيد و سرانجام طبق پیمان سری ميان | 
اخروشچف و كندى. قرار شد آمریکا از کشتن کاسترو | 
صرف نظر كند. 








حص 


0 ذيج - ۱۹۶۳ 
بازهم اين دولت كندى وه تيت جسهور وفت 


آویتنام جنونی نگودین ديم را ابزاری برای کمونیست‌ها 


تصور می کرد و تصمیم به از ميان برداشتن تن أو گرفت. 
این بار سيا دست بد کار شد و بسرانجام توانست با 


انجام یک کردتای نظامی در وامبر ۱۹۶۳ از طرفی يه 


حکومت او پایان دهد و از طرف دیگر وی را به قتل برساند» | 


0 چە گوارا - ۱۹۶۷ 
انقلابی سوسیالیست "رنستو چه كوارا*از طرف | 
حکومت امریکا به عنوان یک درذسر تحام عیار در منطقه | 


| امریکای جنویی و مرکزی شناخته شد. او چندین شورش | 
أضددولتى. در كشورهاى مختلف آمریکای لانین يدراه 
۱ . انداخت و پس از كاسترو محبويبث فراوانی هميان توده‌های | ,1 











فقير آمریکای لانين كسب کرو در نتبجه سیا مآمور 


. اقتا انداژدو به کل برساند‎ OE 


0 تور یه ا - ۱۷۰ 
آمریکا اين دولتمرد بانامابى را به اتهام 


دست داشتن در توزيع مواد مخدر هدف 


TEE‏ کشورهای ديكر که به زعم آتها نامطلوب 
< بودن سازغان سيا رابه دتالشان می فرستادند 


أنام فراتک چچ سرانجام استاه و مدارىف مربوط به | 
أدخالت آهریکا و سيا در براندازى. و.قتل دولتمردان | 


قرار داد. جالب ایتجاست 3 به قدرت 7 
3 : سيم 
سوت رت ان ٍاوراخظری ای هسیر 
۳ را ا روائه زندان نماید, ۱ 
۱ 0 آللدة - ۱۱۷۴ ۱ 
رئيس جمهور منتخب شیلی سالرادور آلنده به چهت | 
اعلاتق دست جبى خود مورد تفر نیکسون رلب یس جمهور 
اوقت آمریکا بود. ليكسون سیا را ماعور 9 کرد 
أو طي کودتایی که به کمک میا ذز شیلی صورت گ رفته | 


|النده به قتل رسید و حکومت شیلی به به یک نظامی | 


افراطی و دست راستی به نام پینوشه واگتار شد که منجر به 


ابرقراری ديكتاتورى ببست ساله بر شيلى شد, 


١ 

۱ 0 قذافی -.سدام - 1۹۸۰-۱۹۹۰ 

قدافی زئیس ن حکوعت لیبی هم از کسانی بود که | 
در زمانهای:مغعلت به فنزان هر ترودریه ا 
وا گذار شبده بود و ختی یکبار خانه‌اه بمباران شد از 
اطرف دیگر بآو, ر موم بر این است که صدام نب 
ادرمیان اهداف ترور توسط سيأ وجود اشته و ردو 
اپرونده اين دو نفر هنوز در جریان است ۱ 





۱ 0 پرونده‌هاق ترور ۱ 
۱ در سال ۱۹۷۵ یک سناتور اهل ایالت ایداهو يه | 


۱ 


اخارجى را مر ساخت و در سال ۶ رئیس جمهور | 
رقت کچ ود وج را به عنوان basher‏ 








ی کزوی یت کال ET‏ 
تون و آنان به تاه آمریکایی‌ها 





0 تروريسم یا یک بهانه برای دخالت 

پس از افغانستان, سوالی كه اکنون در دهن 
همگان وحود دارد ابن است که پاشتکتن در ابن 
جنگ عليه ترور بسم, اعا درواقع به دنبال گسترش 
مناطق نود خود جه عناطقی را موز دنظر قراز خواهد 
داد" اكثر کار شناسان امور سیاسی روی جنك منطته 
كشت #ذاشته‌اند که بلافاصله پس از اففانستان مورد 
عدف وإشنكتن ظرار خواهند كراقت که در ابتجا به ذكر 
ابن تاعطق احتبالی می پر دازم 


0 سومالی 

تجربه اسقناک آمریکا در ابن متطقه که در سال 
۴ به وجود امد باعث شده تا برخی از اعضای دولت 
آمریکا نبت به حضور دوپاره در سرمالی خوشبین 
لیاشند؛ اما حقیقت این است که کشتی‌های چنگی 
آمریکا هم‌آکنون در سواحل سومالی مستقر شدباند و 
هفته گذشته یک هيات نظامی ٩‏ نفره آمریکایی مشفول 
جنع آوزی اطلاعات در سومالی پودند تأ زمینه حضور 
نظامی آمریکارا بررسی کنند. 


0 سودان 
ین لادن نا سال ۱۹۹۶ در این کشوز مستفر بود و 
شواكتون ابا اینکه خرطوم (پایتخت. سودان) .به 
امریکابی‌ها اجازه داده تا گروههای ت- تجسستشی را به اين 
کشور اعزام دارد. اما نگرش آمریکا به اين کشور به 
عتوان یک منطقه نفوؤى امیت که از سکوی أن بتوانذ 
شمال آفریقا را تحت نظارت خود درآورد. از این رو 


0 يمن 
یکی از خصماله ترين كشورها نسبت به آمريكا. 
يمن امت و همین واشنگتن را برآن داشته كه دورنمای حضور 
در يمن با کنترل خلیح فارس, دریای عمان و دریای سرخ 
كه جفرافیای ویژه يمن ابن را امكانيذير می‌سازد. 
چندان لمی‌تواند نفرت‌انگیز باشد. شين آنکه طایفه 
بن لادن از یمن کارشان را اغاز کرده‌اند و این خود بهاله 
بوسر ی يه دست واشتکس می دش ٠‏ 
0 عراق 
برخى آن را هذف مجبوب بوشها مي‌دانند, اما 
مشاوران بوش به ار هشدار داده‌اند كه در عراق به چهت 
وضعیت جقرافیایی و همجنین ارتش و سلاحهای این 
کشور (خود امريكا په مسلح كردن عراق بیشتر از همه 
کمک ک ده است) کار حندان آسانی نخو آهد بودء 
ضمجتين واکنشهای سیاسی در جهان عرب در پرابر حمله 
به عراق غیرقابل پیش بینی می‌باشد. 


بسن از افغانستان: واشنگتن به بهانه مبارزه با تروریسم به کدام مناطق نظر داره؟ 
السنسيبي سس “ ل ل — 


جبهه بعدى کدام است؟! 




























0آمریکا به يهانه مبارزه با 
تروريسم به فهرستى از 
مناطق براى كتترل و نفوذ 
نظر دوخته است تا يسن از 
افغانستان خود رااماده 
حمله به این مناطق نماید 


۵ فیلیپین 

واشنکتن‌این ملطقه را بهشت 
تروریستها می‌ناند. آفريكا در این 
منطقه هم‌اکنون هم حضور دارد. واشنکتن با فرستادن 
گزوهای نی تيكر يه هبرء ٩۰‏ ميليون دلا کک نظامی 
نشان فاده که نسیت به تقویت جدی حضور خود در فیلیین 
بی‌علاقه نیست. ضمن آنکه حضور اسلام‌گرایان فیلیینی را 
نيز در راس فهرست بهانه‌های خرد قرار داده است. 



















مقیاس اندازه‌گیری آزادی آن هم از نوع غرنی 
آن شتاخته شده است؛ 

ایرآ تجلیلی که از کشورهای مهم در جهان اسلام 
5 عمل أعدد انها زا نسیت به بل يفره دمكراسى از نوم 
غربى درج ه بندى كردة است. در ثتيجه غرب درنظر دارد 
نا روابط خود را با کشورهای مختلف جهان اسلام 
پراساس همین تحلیل آندازه گیری کند. این تخليل زا از 
انحا که اكافى 11 ان پرای خو انند گان اطللاعات هفتگی 
خالی از لطف نیست. ما بهءصورت یک تابلو منظم كردة 
و از نظر خوانندگان می‌گذرانيم. این تحلیل توسط 
مؤرسه آغاز ازادی که یک مر سسه بین‌المللی است: 
در سال ۲۰۰۱ يه عمل آمده و طی ان کشورهای جهان 
اسلام برمینای دورنمای بمکراسی از بیشترین به 
کمترین درچه‌بندی شده‌اند.البته تا گفته پیداست که جاب 
ابن گزارش به معنای‌فبول اين دسته بندی‌نیستا و صرفا 
بیانگر نگاه به وجوه دمکراسی درکشورها از منظر 


دنيا ىغرب أت 


















0 اندونرق 

آمریکا اخيرأ به اين كشور نيز نظر دوخته است. 
خشونت ميان گروههای مسيحى و مسلمان و علاوه بر 
أن گزارش حضور برخی از عناصر القاعده در این 
کشور. هم بهانه به دست آمریکاییها داده و هم اشتهای 
امریکا را تحریک کرده است. 





































0 نوع نگرش به جهان اسلام 


غرب و آمريكا همواره په جهان اسلام برمبنای 
استانداردها و فنحك فائ خود لگربسته است: در نتیجه 
پدیده دمکراسی را نيز در اين کشورها به عنوان 



























ديف / نامک تام زلیس خکوعمت نوع حکوخت 
١‏ تركيه احمد تحمدت سزر جمهوركى دعکراسی تاحد ود ى» هرچند از ایده‌آل پعدور | 
¥ اردن هلك عیذالله درم مشروطه سلطنتی |دمکراسی تاسندورديء اضلاحات وغدء شده انا 


عمل نشد 
دعکراسی تا عحد رذي: اما اصول‌گرابان و ذست 
راستی‌ها هدوز حرف آول را می‌ژنند 





۳ كويت شيخ حبار آل صباح مشروطه ساطنتى 








۴ مرا کش سلطان مجم شم مشروطه سنصی دمکراصی کم آزاد بهای محد وهای ذاذء شدء 
۵ بجر بن شيخ حمدين هیسی ال خلیفه| سلطنتی ستتى دمكراسى کم رفراندوم همومی پرخی از 





اصلاحات را تصو بب گرد است 

دعکراسی کې نضای باز اتتصاه‌ی تا حدودی 
رود دارد 

دمکراسی کم تحت نفوذ سوریه قرار «ارد 
دمکراسی کم جاععه عدلی پراتر ترورسم < 
خورده است 

دمگراسی س حوانان به دئيال اصلاحصات 
دمکراسی کې دولت وهی سستم طايفهاى است 





ف امارات شیخ ژاید فذراسیون امیر نشین 








۷ ليتان اسل لهود جمهورى پارلمانی 
۸- عضر حسنی ميارك حمهور ی 


- 











-١ *‏ بحن على عبدالله محالم جمهورى 







۱ عر بستانسمردى تهد ابن عیدالعز یز سلطنتی سنثی دبکراسی وجوه ندارد» حقوق قردی ممثايى ندار 
۲ سودان ژنرال حسرالیشیر جسهوری نظامی | دمکراسی وجود نداره هر كوششى براى آزاه‌ی 








به شکست عی‌اتحامد 

مسگراسی وجوة نذاره. خکزعت مطلق قدانی 
ومكراسى و حوه نداره اسد حوان عانند يدر 
دعکراسی وجود ندارد» صدام مخالذان خود را 
به قتل می رساند 





۳ لبيبى سرهنگ معمر قذافی | دیکتاتوری 
۲ سور به بشار اسف جمهورى نظامی 















۵ اعراق صدام حن د یکنا توری 
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روى كابوت بود! 


0 اتفاقی که افتادج! 

تابه حال برای شا اتغاق افتاده كه غریبه‌ای بشت 
فرعان خودروی شما بنشيند و با عصباتيت بكويد: 

«برو كنار می خوام رد شم إل" 

در انن عوفعیت جه احساسی به شما دست 
می دهد" با اینکه ذكر می كثيد چه حركتى اتحام دهید 
يفير است؟ 

اکر می‌خواهید چئین موقعمتی را حس کنید و 
باسح سؤاليها را ببایید. ابن گزارش را دخو اتبد, 

این مطلب مربوط به یکی از همشهر یهای عاست 
که حداقل(!!) يكبار در چنین موقعیت حساسی قرا 
که وان 

وم 
0 مو توری که حودش كاز مې خورد 

از على اميدى. ۵۷ ساله, صاحب جهار فرزند و 
ساکن بزئکی است و می گوید: هفنه گذشته هنگام 
صبح (ساعت ۸/۳۰) خودرو را روشن کردم تا گرم 
شود. ولی موتور با لرزش عجیبی خاموش شد و من په 
اچبار. در موتور را بالا زدم تا موئور را تنظیم کنم و 
درست هنگامی که خواستم در موئور را بیندم با 
تعجب احساس کردم عوتور خودبه‌خود كاز می خورد!! 

ناگهان به داخل خودرو نگاه کردم و متوجه شدم 
فزدی پشت قرمان نشسته و آماده خركت است . اپتدا 
فکر کردم که ماجرا یک شوخی است, اما بعد از مدتى 
دریافتم که با یک دزد طرف فستم. 

او با کمال, برروبى ترمز دستی را خواباند و 
خراست حركت کند که چلوی ماشین پریدم و أو 
اشاره کرد برو كنار و به سمت من با سرعت حرکت 
کرد. به‌نجوی که عجبور شدم خود را كنار بکشم و 
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راننده‌ای که ۵ کیلومتر 
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جند صربه به 
شيشةهطرف 
راننده بزنم, ولى ڌر 
از داخل قفل برد و 
در اين لحظه من فرصت فکر كردن نداشتم, 

یکدفعه يدون نامل روی كابوت پریدم. برف پاک کنها 
را گرفتم و هر دو (صاحب ماشین و دزد) به راه افتادیم. 
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آقای امیدی با هیجان انامه می‌ دهد 

ار اپتدا به چند خیابان فرعی پیچید و چند ترمز 
محکم زد تا از شر من خلاص شود ولی من کماکان 
مقاومت کردم تا اينكه ناگهان متوجه شدم در آتوبان 
[نیایش » هسستم. 

در اين لحظه شروع به داد و فریاد کردم تا 
رانندكان خيورى را هترجه کد کنم و هرکسی که 
فریاد مرا می‌شنید کمی جلوی خودرو می‌پيچید. اما 
وقنى سرعت جنون آمیز رآننده را می دید با عجله کنار 
چا 

به همین خاطر بهترين راه را این ديدم كه خود 
جلوی دید او را بگیرم. در همان حال كه با وضع 
خطرئاکی روی کاپرت بودم و دستانم برف باك نكنها 
را گر فته بود و عاشين با سرعت در این سرما راء 
می‌رفت. کمی شانه و بازوهايم را باز کردم و با استفاده 
از كت طوری شيشه جلو را گرفتم که دیگر جایی را 
نمی دید و هدخم این بود که أو مجبور به توقف شود 
وضعیت بسیار خطرئاکی بود. خودم هم این را 
می‌دانستم اما تسام سرمایه‌ام داشت از دستم می زفت 
و لدا من هم خطر کردم و به ابن وضع ادامه دادم, 


کر ده‌ام! 


گزارش : 

کسر 

فم مجيد شادمان‌نژاه 
تلفن سروس گزارش: 
۳۲۳۳۶۳۶۵ 


رجن مرها تقریباً کرختم کرده بود اما مقاومت کردم و 
تمرءاش را هم ديدم. دزه دیگر جابی را نمی‌دید و 
مجبور شد كه توقف کند. و جالب اینکه دزد شجاع(!)) 
پا كمال پررویی به من دستور مې هادا «کنار برو تا جلر 
را بیینم!!» ولی همین حرکت من موّثر واقع شد و 
خودرو با سرعت سرسام آور به جدول وسط اتویان 
كوبيد و خودرو متوقف شد.خدا به من کمک کرد که 
برف پاک کنها کنده نشدند. 

در اين حين چند رانتده عبوری اتوبان را بستند و 
از خودرو پیاده شدند تا دزدرا بگیرند ومن که بیش از 
پتج کپلومتر را روی كابوت خودرو سفر کرده ودم به 
سختی پایین پریدم و گوشه‌اي نشستم. 





0 تشکر بلس از مردم! 
0 راننده قهرمان می‌افزاید. دزد ابتدا با لگد به 
در خودرو كوبيد تا شاید بتواند 
فرار کند. ولی همشهریهای مهربان 
او را دوره کردند و تا ۱۵ دقیقه 
هر کسی هر نوع مشت و لکد 
زدئی را که از کودکی ياد گرفته 
بود. روی بدن دزد ۳۰ 
ساله امتحان کرد. تا اینکه 
بانزده دقبقه بعد بلیس ۱۲۰ از 
راه رسید و ضمن تشکر از مردم 
برای دستگیری سارق(ا) دزد نا 
په‌کار را به اداره آگاهی تحویل داد. 
فردای. آن روز آگاهی با 
روش مخصوص خودش از زبان 
دزد آقرار كرفت که چندی پیش دو ماشین دیگر راهم 
در شهریار دزدیده و بعد از باز كردن ضبط و تخلیه 
وسایل تزئینی, خودرو را در کوچه‌ها رها کرده است. 
البته اين اقرار ثایت می کرد که اين دزد چندان هم 
نیازی به سرقت مجدد نداشته. بلکه از روی تفریع! 
اقدام به ابن کار کرده و این تفریح برای من ۳۵۰ هزار 
تومان خرح برداشت. 
یعتی دقیقاً همان مبلغى که برای برداخت اقساط 
خودرو كنار گذاشته بودم و امروز دستم به هيج جابی 
بند یست! اما خوشحالم که از خسارت میلیونی 
سرقت خودرو جلوگیری کردم. 
لا مدال شخاعت بای داد 
آقای امیدی اضافه می‌کند: البته أكر می‌دانستم أو 
فراز است ست این مسیر طولاتی زا مقاومت کند. من همان 
ایتدای کار تسلیم عی‌شدم. اما حرکت منحصر به فرد 
دزد مرا غافلگیر کرد بهنخرى که ماموران کلانتری 
هم اعلام کردند تا اين لحظه با چنین روش دزدى 
پرخورد نکرده‌اند و من در کلانتری برای این دزد 
درخواست مدال شجاعت کردم! 
جالیتر اينكه وقتی مامور کلانتری از دزد پرسید 
که شما فکر نکردی که صاحب ‏ خودرو امکان دارد 
جانش را از دست بدهد؟ دزد پاسخ داد. من چند یار از 
او خواستم که پیاده شود ولی خودش كوش نكرد! 
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۳ 1 را په آرانی ببنديد و E‏ 17 و ۳ 2 ne ap‏ یت 3 / 
#7 ارام بخش مانند دریاو غروب خورشید ویاجمنزار ويا | [ آبافوزندم طبیعی ئئ اسمت؟- 
اهر منظرءاى را که به شما آرامش می دهد. , ادر دقن اس - سني د 2 ببس 
آمچسم کنید. لحظاتی را پا ان تصاویر ذهنی سپری كنيد 
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همه روژه از ساعت ٠١‏ نا؟١‏ و سپس به خود تلقين كتيد که خونسرد باشید. از افکار يح ی و کے الح مانب یکسوم وچو ةرسا 
مشاوره حضوری: متفى. و مخرب بویاه در مورد نتبجه امتخانات بعدی | ۳۳ 0۵ چهار سالگی 3 
با تعین وقت قبلی ببرهیزید و سعی كنيد انتظار زیادی از خود نداشته 4 
گروه زیت سد ون براى مطالعه دروس امتحاتى انان | أاحتمالً کودک دور 
زهرا طرقيان (كارشناس مشاورة) و به ان اميدوار باشيد. قبل از شروع ع انجام NER‏ 
بهیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی] حرکات ورزشى ملایم مفید است: غناى مقوی وإ “1 ۰« 


بهمن بهروزی (روان پزشکت) گم حجم نیز توصیه می شود. 
داقر 0 اگر غمه اين ترصیه‌ها را به کار يسثم ولی سر | 
جلسه امتحان دچار همان حالات شدم چکار کنم؟ رز بان 
0 ابتداى جلسه امتخان. هم می‌توانید از همان | آل گی 
نکدیگ‌های آرام‌سازی که ذكر شد استفاده کنید, در 1 0 
/ |پاسخ به سؤالات عجله نكثيد و بیش از حد هم روى | | 10 
| ایک سوال موقت يُشوَيد تا په سوّالات بعدى تيز ا جتان ۱ 
ریو كته وجييد عه با ت وما د ر | دز ايع مره رن ر هر اف ا 
۳ اام وقت امتحان اضطرابتان ب ر إبرنامههايى تدارک دیده باشيدٍ و در مه از ا 
يي رم 
مرن بت موی عم 
دارند و درعین حال ترس ناشناخته‌ای را احساس ۴ 
.می‌کنند و برای اولین بار به‌طور گسترده قادر ند 
.تصوری از مهد کودک را مجسم نمایند و درباره آن | 
انگران باشند و با خود بگویند, «آلجا جه جور جایی . 
است؟ با جه کسی بازی خواهم کرد و یا دستشویی ‏ 
کجاست؟ اگر درساعت مقرر خواب خوايم جه ا 
زمی شود و-ء:» ۱ 
بثابراين برای پاسخگوبی به سوّالات کودک بايذ " 
ااطلاعات داشته باشيد و وقتی زهان ترک كودى در 
| کلاس فرامی رسد. بتوانید به آرامی و صمیمانه | 
"پرايش توضیح دهید. ۱ 
: آگاه بودن کودک از اينکه طی روز و در نبود او " 
"جه کارهایی انجام می دهید و جه وقت به دنبالش 
خواهید رفت. موجب آرامشش می گردد. 
ب. در این دوره بیان کودک طولانی تر و پیچیده‌تر . 
آمی‌ شود و گفتگوهایش شبیه. ابد كسالاق انست» او 
به طور معجزهاسایی تبدیل به بک فرد می‌شود که 
,برای خود مسووليتهابى را درقبال خانواده اجتماع | 
أو... می يذيرد و همچنین جایگاهی درميان گرو | 
آهمسالان مىيابد و وابستگی شديدش نسبت به 
"خانواده په‌تدریج کم می‌شود و به‌سوی چهان بیرون 
قدم برمی دارد؛ اما نباید فراموش کرد که او در این . 
دوره هنوز احساس امنیت کافی ندارد و نمی‌توائد 
| کاملا توجهش را به دنیای پیرامونش جلپ کند. 
در اين دوره کودک تخیل نيرومتدى دازد و 
,پرمینای ان بازیها و نماپشهابی را په اجرا مى گناردو | 
از والدين و يا بزركسالان تقليد می‌نماید. نقاشى 









تا دانش آموز سال اول دبیرستان 
هستم, این روزها که مشغول امتحان 
دادن هستیم. دلشوره عجیبی دارم. 
نمی‌دالم جرا از نتيجه همه امتحاناتی 
که تا حالا دادهام. راضی نيستم. من 
خیلی هم درس می‌خوانم. ولى چندان پیشرفتی 
نذارم, نمرات امتحانات مافيانهام افت. زیادی 
نسیت به سالهای گذشته دار با أيتكة هميشه 
شاگردممتاز بوده‌ام, اضطراب شدیدی می شوم 
و بعد هم بسیار کند مى شوم و مرتب به ساعتم 
نگاه می‌کتم و مخصوصاً وقتی اضطرابم 
شدیدتر می شود که برخی از همکلاسائم 
شروع به تحویل ورقه و ترک جلسه امتحان 
می‌کنند و این درحالی است که من هلوز يه 
نصف تعداد سوّالات هم چواب نگفته‌ام. 
آن‌رقت است که بغض كلويم را ھی كيرد و 
پهناچار چلسه را ترک می كثم و... 

© همانطور که متوجه شدهايد. این 
اعساس که به آمادگی لازم و کافی برای 
امتحانات دست نیافته‌اند. باعث نگرانی و 
اضطرابتان می‌شود و سر جلسه امتحان په 
لدى و از دست دادن وقت می‌انجامد و ... 
اولین قدم برای كسب آرامش اين است 
به آمادگی لازم و کافی برای امتحاتات 
برسید و لازمه‌اش این است که از ابتدای هر 
ترم دروس مربوطه را به دقت و عميقاً مطالعه 
نید و تمرین کافی داشته باشید و چندان نگران 
۳ ا نا ارزش آن را دارم زيرا نتایع آن كه رسیدن په آرامش كران را به‌طور ی در ی 

اميا : زئيات مهارت لازم را ندارد. هويت ج 

9 در موقعیت فعلی چکرنه خودم را ارام كوا دی بخ رات جرا | دربن دای رود مسن الست رت 
بتوانم پا حواس جمع و بدون دلواپسی درس بخوائم؟ در رت Re‏ ور ۲ بو بازى شود. 
© در مواقعی که نگرانی نان شدید می‌شود. جند | نمزه‌ای است که می‌تواستید در زمان شده بنج 
نفس میق بکشید. برای جند لحظه جشمهایتان ۹ یی بد حت آورید. | 





مى شود و شما وانستهايذ يه جاى تسليم شدن 7 
حالات؛ با | یه و امبو a‏ 


می‌توانید با آرامش به بقیه سر الات امتحاتی ببرذازيد. 























شاید حدود ينج دقیقه وقت را از دست فاد‌اید. ولی | 
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در بسیاری از فوارد ما مترجه شده‌ایم که یکی 
شخص سالم, سعی و کوشش بسیاری به خرج می‌دهد تا 
خودش را بیمار رواتى جا پزند و آنقدر در طول زمان به 
اين کار ادامه می دهد که وافعا امر پر خودش نيز مشتبه 
می‌شود. این اشخاص که تعدادشان کم هم تیست و 
په‌شکل روزمره ما با آنها روبروايم. درحقیقت به دلبال 
نوعی حمایت و دلسوزی هستند و از آتجایی که آن را 
در زندگی عادى به دست نمی‌آررند. در يس لقاب 
نوی ناهنجاری روحى سعى می‌کنند تأ به این حمايت 
وتوجه دست يابند. در پسیاری از مواقع زنهايى که در 
زندگی مشترک خود توجهی کمتر از آنچه انتظارش را 
دارند, از جانپ شوهرشان دریافت می دارئد. نزد ما آمده 
و اصرار داشته‌اند که يا افره‌اند. یا در اضطراب 
هی باشند و يا خواپ ندارند و... 

بعضأ هم نوجوانان و یا کودکان از خود واکنشهابی 
نشان می‌دهند که بزرگترانشان آنها را برای بررسی نزد 
روان‌شناس می آورند؛ أما درحقيقت آنها یز با مشكل 
خاصی مواجهه نيستند و تنها نیازمند قدری دلسوری‌اند 
و حداقل اميد دارند تأ ابن احتیاج را روآن‌شناس به 
بزرگترانشان گوشزد کنند. برخی اوقاث نيز شخص با 
ایتکه مشکلی ندارد. تمامی د ركيريهاى معمول زندگی 
را به عنوان یک يا چند ناهنجاری روحی عنوان 
می کند, درراقع برای اینان بیماری روحی نوعی پوسته 
است که می‌خواهند در يس ان پنهان شوند و انقدر در 
ابن کار زیاده‌روی می کنند که در پسیاری از مواقع 
موقق هم ىسوند و أرام. آرام فر یک ناهنجاری 
روانى می‌خزند, در اين مورد مطالعه پرونده سالى 


وآترز می‌تواند راهگشای جالبى باشد. 
۳ 


سالی دختر ۱۸ ساله‌ای بود که بیشتر زندگی‌اش يا 
دقیقاً ده سال از زندگی کو تاه خود را در آسایشگاهها 
به‌سر برده بود و زمانی که او را به آسایشگاه ما در سال 
۰ فرستادند. برونده قطورى را که بالغ بر ففتصد 
صفحه می‌شد. نيز به همراهش به نزد ما فرستادند. اين 


یکی از پرونده‌های مشکل و حل ناشدنی تلقی ۱ 


شماره ۳۰۹ 


۰ 


می‌شد و تشخیعصی‌های 
مختلف. و گوناگرن به همراه 
داروهای گوناگون نتواتسته بود 
در وضعیت او تاءثيرى بگذارد. 
به همین دلیل مدير آسایشگاه چند 
پزشک را ماسور رسیدگی به أبن 
پرونده كرد و از ما خواست که 
به نوبت با سالی ملاقات ياهلاقانهابى داشته باشیم و در 
پایان هر هفته گزارشی را به همراه جزئیات تسلیم او نماييم. 

مشکل بزرگ این بوه که سالی اصلا سحن 
نمی كفت و فقط برخی آوقات جملات نامفهرمی را 
به شکل مکرر بر زبان می‌راند. او در گوشه‌ای ساعتها 
می‌نشست و به نقطه‌ای خیره می شد در پرونده او که 
از ۸ سالگی تا ۱۸ سالگی را دربر م ىكرفت: تشخیص‌های 
گوناگون و توسط متخصصان در آسایشگاههای سر 
ايالت: ذکر شده پودء از جنون نا شیزوفرتی. از افسرده تا 
انور و از آوتیستیک نا کاترتتیک؛ اما در مانهای 
انجام شده از داروبی گرفته نا روانکاوی و رران‌درمئی 
هیچ‌یک مور واقع نشده بود. ما براى أينكه به وضعیت 
سالى بى ببریم. أبتدا به فاستان زندگی او پیش از ساكن 
شدن در آسایشگاهها برداختيم: 

0 زت د گی شاك 


سالى كر سال ۲ متولد شده بود و جنذ عافی 
بیشتر نداشت که مادرش:را از دست داد و يدر جوانش 
که در زمان تولد سالی ۲۵ سال داشت, و ظیفه مراقبت از 
او را به‌عهده گرفت. در نتيجه رابطه عاطفی تنگاتنگی 
ميان سالی و پدرش ایجاد شد. پدر سالی - لاچاک» - 
زندگی نسیتاً محقری داشث؛ اما برای سالی هیچ کم 
نمی گذاشت : او که به عنوان کارگر در پسپ بتزینی 
مشغول کار شده بود در بیشتر اوقات سالی را نبز پا خود 
به محل کار می برد و یکی دو روز در هفته نیز او را نزد 
زن همسايه در آپارتمان مجاور منزل خود که زئی دلسوز و 
مهربان بود و خود دو فرزئد داشت, می گذاشت. اين زن 
که خانم «رابرتسون» نام داشت, به انفای شوهرش 
محرم زندگی چاک و سالی بودند و همین زان و شوهر 
بودند كه بیشتر اطلاعات مربوط .يه کودکی سالی را 
برای ثبت در پرونده آو دراختیار مقامات گناشته بودند, 

در شش سالگی سالی به مدرسه رقت و ابن فست 
چاک را پاز کرد تا بتواند ساعات ييشترى را یه کار 


اختصاص دهد. سالی از مدرسه به خائه باز می کشت و 

تأ آمدن پدرش از کار روزانه در خاله خالم راپرتسون 

به انجام تکالیف و يا بازی با فرژندان او که همسن و 
سالش بودند. می پرداخت. خانم رابرتسون گفنه بود 





(سالی ده سال از ۱۸ سال عمر خود را در اسا 





گذراننده بو ۲۵ 





که رابطه سالی و يدرس واقعاًاستشنایی بود 
و اين دو از یکدیگر جداناشدنی به‌نظر می رسیذند. 
په‌طوری که تنام هسایه‌ها په آبن مطلب بى برده 
بودند. بدين ترتیپ دو سال سپری شد و سالی در کتار 
پدرش پزر گتر می‌شد. 


0 یکت رور تحطیل 

درحالی که سالی هشت ساله بود. او و پدرش طبق 
معمول روزهای یک‌شنبه را که روز تعطیل به شمار 
می‌رود, به‌اتفاق یکدیگر می گذرانیدند. روزهای 
یک شلبه چاک سالی را از یمروز برای تفریج و 
يكرد از غنه پیم می بره آنها پس از صرف ناهاز 
به پارک می‌رفتند و سالی با وسایل پارک به بازی 
مشغول هئ شد و عصر هنكام نيز با یکدیگر به سیتما 
می‌رفتند و بس از صرف شام به خاله بازمی گشتند. 
چاک بد جهت عدم استطاعت ماك هنوز تتوانسته بودقا 
صاحب وسیله تقلیه شود؛ بتابراین پا مترو که اتفاقأسالی 
به آن بسیار علاقه‌مند. بوف رفت و آمد می کردند. در 
یکی از ررزهای یک‌شنبه, سالی به اتفاق پدرش در 
ایستگاه مترو. منتظر بودئد که مردى که به ظاهر با چاک 
اشنا بود. جلو امد و پا او مشغول صحیت شد. جاک به 
سالی گفت که در مغازه اسباپ‌بازی فروشی که در 
قاصله چند متری آنان قرار داشت. به تماشاى 
اسباپ‌بازی مشغول شود تا او صحبت خود رابا آن مرد 
به پایان برساند و بعد سالی را صدا کند. 

سالی با خوشحالی در اسباب بازى فروشى مشفول 
تماشای کالاهای مختلف برد که همهسهاى شنید و دریی 
آن صدای جیغ و فریادی هم شنیده شد. او پا کنجکاوی 
از عغاژه آسیاپ‌باژی‌فروشی خارج شد و عتوجه شد 
عددای ازدحام کرده‌اند. پس شروع به صدا زدن يدرس 
کرد: اما پاسخی نشتيد. در ابن ميان یک رن که متوجه 
سرگردانی سالی شده بود رو به نگهبان ایستگاه مترو 
کرد و گفت: 

«اين دختر کوچک هبراه آن عرد نگوئبشت بود و 
تصور می كلم که دخترش پاشد.» 

نگهبان به سرعت آمد و دست سالی وحشث‌زده را 
كرفت و از او پرسید. 

لادخترم اسم يدرت جه بودژ» سالی پاسخ لازم را 
به نگهیان داد و نگهیان نام را با کارت شناسایی که از 
جيب مردی که ظاهرآ يه شکل تصادفی براثر برخورد با 
مترو جانش را از دست داده يود مقایسه کرد و متوجه 
شد که مقتول همان پدر سالی است. سالی درمیان 
ازدحام وحشت کرده بود و نگهبان هم دستش رارهانمی کرد, 


أو كيج شده بود و همه چیژ چون موجودی 
ا 


































”5 وحشتناک به‌شکل آفسته در براير ديدكان 
سالی حرکت می کرد و بعد یکباره شروخ به گریستن و جیغ 
شیدن کرذ و در همان حال پدرش را صدا می‌زد: اما ھا 
چهره‌های داخل آزدحام را می‌دید كه به علامت تسف 
سر تکان می‌دادند. چند پلیس زن سر رسیدند و در کتار آنا | 
زشکی با لباس سفید نیز حضور داشت. ار به سرعت | ۱ 
آرامبخشی را در عضله دست سالی تزریق کره و سالی | 
دیگر هيج لفهميد. 


خود ديد. چهره مردى بود که با پدرش در ایستگاه 
ت می کرد و او با نگاه عجیبی به سالی خیره شده 


انشان دهد داروی ارام پخش مؤثر افتاد و از هوش رفت» 


0 يك بار دیگر با رابرتسوتها 

سالى دو روز را در بیمارستان كذراند و سپس اين 
خانم رابرتسون بود که سراغش آمد و سالى را به خاته 
پودء خانم رابرتسون به سالی كفت که به پدرش قول 
واده بود تا اگر اتفاقی برایش آفاد او را نها نگتارد و او 
را چون فرزند خود تحت حمایت قرار ذهد. سالی نزه 
راپرتسوئها ارامش نسبی خود را پازیافت و پا توجه يه 
اينکه فرزندان خانم رابرتسون هم با او دوستی عمیقی 
داشتند. ار از زندگی درمیان رابرتصونها راضی په‌نظر 
می رحييد. یک روز که او به اتفاق فرزئدان رابرتسون 
در محوطه بیرون از | پارتمانها مشقول بازی بود ناگهان 





جشمانش کسی را مشاهده کرد و وحشت‌زده به داخل | 


آپارتمان یازگشنت وبا لکنت به خانم رابرتبون كفت 
که مردی را که قبل از مرگ پدرش در ايستكاه مترو 
ديدة بود باز هم مشاهده کرده است. 

خانم رابرتسون بهسبرعت از آپازتمان خارج شد تا 
آن مرد را مشاهده کند. اما؛ از آو خبری نبوده اين جریان 
دو, مه بار تکرار شد و حتی یک بار سالی ادعا کرد أن 
مرد نزدیکتر آمده و نام او را صدا کرده است! 


0 سکوت سالی 

يس از آخرین بار که اين انفاق زوی داد, سالی به 
فاخل آپارتمان آمد و ناگهان سكوت اختیار کرد و از آن 
پین جز چند کلم دیگر نتوانست کلامی. بر زبان 
بیاورد. يس از چند روز خانم رابرسون که نگر ان شده 
ایال زا نود يز كك برد وراو يه نوات خود سال وا 
تزد زوان‌شناس کودک فرستاده اما هيجيك. از اين 
اقدآمها نتیجهای نبخشيد. سالى دز گوشه‌ای می‌نشست و 
سكوت اختیار می‌کرد و حثى از رفتن به مدرسه تيز طفره 
می‌رفت. سرانجام کار سالی يه بستری شدن در آسایشگاه 
شیده شد و طی ده سال این داستان انامه ياقت. نتها كلمائى 
که سالی بر زبآن می آورد: از اين قبیل بوت «آنھا مرا 
می ځواهند ۲ «په دنبال من می آیند», «شما هم به دتبال 
من هستید» و چند جمله شبیه به إن که با چشمانی 
آمیخته به ترس و وحشت بیان می‌شد. در پرابر تمامی 
آزمایشها سالی کمترین واکنش را نشان فى فاد. 

زمانی که سالی ستبن بلوغ را پشت سر می‌گناشته 
وضعش بحرانی تر شد؛ جرا که پیچیدگیهای سنین بلوغ 
و پس از آن نیز به رفتار او اضافه شد: تنها این خاتم 
زابرتسون بود که در هر آسایشگاهی که سالی در آن 
اقامت داشت: هرچند كاد به أو نر عی‌زد و از وضعش 
سؤال می‌کرد. البته سالى در برابر أو هم بدجز همان 










ھاپ از هخواب رفتن آخرین جه رطق را که كر براي | | 1 







بود و سالی درحالی که قصد داشت او را با انگشت | 


را پدرسالی در کار او برد سل 
د سایه به دنبال سالی بود 


مس تسس سس - 1 كك 1 





7" کلمات هیچ نمی گفته و راز یی نمی کرد ' 
| احتی در هرايز خانم رابرتسون حالت دفاعی‌تری به خود 
۱ | آمی گرفت. گونی از اینکه همکن است خانم رابرتسون 


٠‏ |آمده تا او رابه خائه يبرد وحشت‌زده می شدء 


ی درحال و ررزش يه آسایشگاه و به نزد 
متخصصین دیگز منتقل می‌شد که هر کدام اعتقاد به 
الاي سا و سا موه نی 
روی اين دختر جوان آزمایش شد؛ اما در پایان نئيجه 
صماتی بود که عميشه يه دست می آمد» 

در هجده سالگی دیگر سالی را بزرگسال شناخته 
بودند و او را په آسایشگاه ما متتقل کردند. او دیگر 
کودک لبود و به یک زن تبدپل شده بود واين. تنها کار 
را مشکل تر مى ساخت. 
0 تصهيمات جديد 


طى جلسه‌ای كه در مورد سالى داشتيم عتفقاً 
تصميم كرفتيم كه برای درمان از روند سايق خارج 
شويم و برای اين كار مستقیماً با شخص سالى روبرو 
شويم و بر اين مقدمه ابتدا كليه داروهای او را قطع 
كرديم که أولاً واكنش أو را نسبت به قطع داروهاي 
عمدداً آرامبخش و خلسه‌آور تجربه کنیم و بعد هم 
بتواليم ياأو آزاد از نفوذهردارويى صحبت کنیم؛چرا که 
داروها خود او را از عالم واقع خارج می‌ساخت. بتابراین 
داروها همه قطع شد و در اتاق شيشهدار ویژه به مشاهده 
رفتار سالی پدون اينكه خودش متوچه باشد, پرداختیم. 
مساءلهاى که برای من و یکی دو پزشک دیگر 
تعجب‌آور برد. این برد که قطع داروها که معمولا 
واکتشهای خشونت باری را درپی دارد. هیچ اثری روی 
او نگناشت و او دقيقا مانند سابق و به همان رفتارهای 
ویژه و بخصوص انامه می داد. 

در چند جلسه که با او صحبت می کردیم او مانند يك 
خبط صوت دقيقاً سخن‌های سابق را تکرار می‌کرد و هيج 
تغارتی در او مشاهده نمی كرديم, اين مسابله قدری برای ما 
تعجب آور یود به اتفاق دکنر چائد و دکتر پورگنسن 
تمامی جزئیات پرونده سالی را خواندیم و مرور کردیم 
و آنچه را په نظرمان می رسید. با یکدیگر مطرح کردیم, 








يكى: ذو نکته توجه هر سه فر مارا جلب کرده بوذ؛ 
جرا كه وضعیت روحى سای دقیقآاز همان زمان آغاز شده بو د. 
یکی مرگ پدرش و أبن وآقعيت که سالی كر آنجا حضور 
داشت اگرچه رافعه را مشاهده نکرده بود أماقبل و بعد از ماجرا 
حضور داشت و دیگر حضور یک مرد مرموز و ناشناس 
که مشاهد داش جتد بار توسط سالى گزازش شده بود. 

برای اينكه بهتر این قضيه را پی گیری كنيم. تصميم 
كرفتيم تا دز صحیت‌هایمان با سالی؛ روی این دو مورد 

تا کید کنیم و سپس واکنش او را مشاهده نماییم, 







3 أزمايش پیاوریم. ودرا پیشتر می شید 
| أوحتى يك بار در برابر سوّال من درباره آن مرد سالى 







ارضام بد ضبن مزال لبم ونث و سالی هیک | 
دو سال را در آسایشگاهی می كذراند و بدون هیچ ۱ 


عر الجام ابن کار به نکات جالی دست يافتیمء . . 
صحبت دز مورد مرگ يدرو آن مرد ناشنلس تنها سخنی بود 
که لوعی واکنش در چشم و لبهای او ایجاد می کرد و ما در ثوار 
ویدیویی که از سالی گرفته بوديم. أبن واکتش را به‌وضوح 
مشاهده کردیم.هرچند یه نظر مى رسيد که أو تمابل دازد 


انگشت خودرا به علامت سکوت برابر لبهايش كرفت 
و گفت: اهیس. .. آو اینجاست!» ذكر این پاسخ ما را 
به طور جدی يه اين فکر انداخت که أن مرذ در وضعیت 
سالی تفش عمده‌ای پازی می کند. 


0 تحقبقات 


































ما متوجه شديم كه قطعدهاق معما به يكذيكر معصل 
می‌شوند و حال ققط ابن مانده كه از هویت آن مردمطلع شویم 
واگر در طی این سالها او به‌سراغ سالی آمده باشد, قطعا 





باز هم با یکدیگر وار ویدبویی رفتازهای سالی را در 
اناقش برای چندمین بار مشاهده م ىكرديم به ناگهان متوجه 
حالت چشمان سالی شدیم. چشسان سالی چرخش سالمی 
داشت و مانند زمانی که ما به ملاقاتش می‌رفتيم نبود. 

در اینجا دکتر چائد كفت: «به نظر من سالی مشکل 
ندارد.» اين جمله باز هم ما را به فکر فرو برد و من 
ناگهان دست خود را محکم رری ميز كوييدم و گفتم: 
«ببيئيد. قطع داروها روی او اثری نداشته و اين تقريباً 
غیرممکن است و انها پاسخی که بر این معما وچوذ 
دارد. ابن است که او پیش از این هم هیچ دازویی 
مصرف نمی كرذه!» در اینجا دکتر بو گینسن هم به سخن 
آمد و گقت: «درست است. بس او نه مشکلی دازدو نه 
دارو مصرف می کند و چنین شرایطی انسان را به‌ناچار 
به اين نتيجه می‌رساند که او وانمود به بیماری می کند 
و یک بیمار تقلبی است و در تمام مدت چنین وانمود 
می کرده؛ اما جرا؟ » دز اینجا دکتر جاند جواب داد #خیلی 
ساده است. او احتیاع به حمایت دارد و جای امن, و 
بهترین حمایت نسبت به یک مريض روانی انجام 
مى شود و امن‌ترین هکان یک آسایشگاه است؛ چرا که 
از نظر امئیتی کنترل شدید اعمال می‌شود.» من هم 
جوآب خادم:«آری او خود رااز آن مرد که تضور می کند 
قاتل پدرش است حمایت می کند. در ثتيجه مجبور... 
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گفت: قواسرد است: 
كفتم: آخز مادر شما نباید توی اين هرای سرد 
یرون می آمدید. 

گفت: درد زمانه,,. درد ژمانها 

دستش را گرفتم. از پله‌ها بالا آمد. یک بله. یک 
پله. هیکل سنکین و پاهای ناتوانش خسته بود. آه 
بلندی کشید: 

*يبر بشوی دخترم. عصای بیری‌ام که خنجر توی 
قليم شد مگر آینکه غرییه‌ها کمکم کتند! 

۰ مادر, من را مثل دخترت بدان. هر کاری از من 
بريياد. برایت انجام می دهم, 

> پیر شوى... بير شوى! 

هرم كرما ريخت توى صورتم. راهرو بلند و گرم 
بود. ضداى همهمه م ىأمد. نیمکتی گوشه ديوار 
خالی بود: 

- مادرجان بروید آنجا بنشینید. من می روم دنبال 
كارنان. 
بس اين شماره را بكير. خودشان می دانند. 
و اشاره کرد به در شعبه. رفتم تو. 
مردی : 





نسبتا جوان بشت مبز نشسته بود. کاغذ را 
په او تان دادم سرش را بلند نکرد. انگار عادت 
شت که جواب تکراری بدهد: 

> پنشینید, صدایتان می کنم. 

- كى؟ پیرزن از سرما دستهايش يغ زدها 

نه. دیگر حرفهايم را نمی‌شنود. بايد به دیگران 
جواب بدهد. همان جرا یی که به من داده بود. چند 
دقیقه یک‌بار هم صدایش می‌زدند. از يشت هيز بلند 
مى شد می‌رفت. 

به تعداد ادمهاق متتظر اشاثه هی شاد . نگاه 
نمی كرد و باز پشت ميزش می‌نشست. رفتم پیش 
پیرزن گفتم 

> مادر خیلی شلوغ است. 

نگافی , به اطراف کرد و لبخند زد. 

> فى بينم. آنگار همه مردم گرفتارند. خانم جان, 
اين نشان آخرالزمان است. کی أن موقع‌ها این همه 
مردم به جان هم می‌افتادند؟ می‌بینید که بااين سن و 
سال من را هم كشائدمائد اينجا! 

می‌دانستم که آمده تا از پسرش شکایت کند, دم 
بر که دیده بودمش, داشت نفرين می کرد و اسم جواد 
را په زیان می‌آورد» دستش را گرفتم و از پله‌ها بالا 
آمذ و حالا محرم رآزهایش شد بودم و می خواست از 
همه جير حرف بزند. دنیال بهانه‌ای می گشت تا 
بكويد... بگوید همان جيزى را كه من می‌خراستم 
بچرسم: 

> مادر جرا دادگام آمده‌ای؟ 


"@ 


شماره ۳۰۲۹ 


و 
4# 
۱۳ 35-5 : 
تا سس ۳ 1 # A‏ 
“ر 
۱ ۳ 
ال ۳ 
۱ 






- از دست اين 
جواد... شيرم را كه حرامش كردم. 
حقم را نمی دهد. مگر می گذارم اين طور ظلم كند؟ 

> جه حقی؟ 

“یک به عشلتاء.. 

دستش را در هوا تکان می داد. بر چارقدش را به 
جشرعيش کید | 

“وفتى اقاش مرد دم در آورد. مكر جراءت داشت 
وقتى كربلايى زنده بود. اين طورى جلويم بايستد؟! 
خدابیامرزدش! یک جواد می كفت. هر كجا كه بود 
مئل باد خودش را می‌رساند. کی جرات داشت توى 
چشم‌های كربلايى نكاه کند؟ همین جواد که حالا دم 
در آورده سر از گل قالی برنمی‌داشت: شت. وقتی با آقاش 
حرف مى زد. خدا رحمتش کندا زن بی مرد بی اعتبار 
است. حتی جلوی بجه‌هایش! 

سه سال پیش مريض شد. از غصه همین جراد. 
ضع رهم يعدا با ار نود کی دخاي شش 

ماه تركيه بودند. وقتى بولهايشان تمام شد. ب ركشتدد. 
کربلایی غصه خورد, می كفت اين پسر عقلش را داده 
دست زنش» زند گی اش را پرباد داده. خدا عالم است 
که زنش توی ترکیه چه می‌کرد. کریلایی طاقت نیاورد. 
سلاطون سرطان گرفت. از دست همین نمک 
ناشناسها... تو مخت بیمارستان که افتاد خبرش کردند... 

سرش را جلوتر اورد: 

” نور به قبرش ببارد! مرد باخدایی بود. می گفت 
خواب ديدة. فى كفت اجل را دیده گفته می‌آید 
سراغش. خوش به سعادتش! وقت بيدا كرد كه همه 


کارهایش را انجام بدهد. از همه حلیت گرفت: 


قرضهايش را هم داد, حتى مهریه من را هم بعد از 
پنجاه سال زندگی داد. گفت: «نمی‌خواهم بشت سرم 
لعتت و نفرین باشد.» فقط ماند یک خانه دو حیاطه در 
مولرى. سی سالی مى شود که اجا هستیم. 
می خواست بفروشدشی: ولى جواد که خانه بداشگا: 
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همه بولهايش را زنش توى تركيه خرج کرده بود. 
كربلابى هم نخواست زن و بجداش اواره شوئد. 
ست Nr At ES‏ ی نمی آمد 
من پیش دامادها باشم. می گفت: «باید احترام خودت 
را حفظ کنی.» مرد عاقلی بود. من که از اين جیزها 
سر دزئمی آزردم. أو بوذ که احترامم را حفظ کرد. 
وقتی هم که به رحمت خدا رفت. دیگر برای ما جیزی 
باقی نماند. عروسم دم درآورد. خانم دیگر به پزش 
نمی خورد در مولوی زندگی کند. 

چهلم را هنوز نگرفته بوديم که غرغرهایش شروم 
سد ٠‏ ھی هی گفت: ۰ «دخترهايم دم بحت هستند. تا 
خانه مان تری اين مخله باشد. خواستگار خوب 
نمی ايذ سراغشان...» 

آخر شما بگویید. مگر خواستكارهائ دخترها 
محله به محله فرق می‌کند؟ جابت و هثر و 
تحصیلات خود دختر دیگر ارزشی ندارد؟ا... خب 
همین حرفها را زدم که بهشان برخوزد. بعد هم حرف 
ارث و میراث پیش امد. دخترقا که از حقشان 
گذشنند. چون آقاشان به هر کدام از آنها جهیزیه 
خویی داده پودء می ماند سهم من و جواد ٠‏ گفنند خاله 
را پفروشیم و برويم چاه ی دیگری با هم زندگی کنیم 
گفتم نه له می‌دانستم زنش می خواهد یکی از 1 
خانه‌های خفه آپارتمانی بخرد و من راتوى آن حبس 
کند. مگر مى شود توی آپارتمان زندگی کرد؟ اصلاً 
فلیم می گیرد. برای همین گفتم ه.., خلاصه کارمان 
به دعوا کشید. صبح نا غروب خودش و زن و 
بجه هايش در کلمه هم يا من حرف نمی زدند. بعدش 
قم جراد كفت که می خوافد سهم من را بخرد . گفت به 
من سه ميليون تومان مى دهد و خانه زا می فروشد! 
دادگاه هم قبول کرد. یکدفعه يك روز آمد خاله و 
كفت که سمسار آورده تا وسایل را ببرد. جلوی چشم 














من, خانم زندگی‌ام را آتكن زد نمی‌دانید عقت و 
مجالی همه چیڑ را داد و رقت. هی می‌گفت اینها 
آشغال است. بهترش را برایت می‌خرم, 

اور كنيد همانجا زمینگیر شدم. زانوهایم قفل شد 
و هنوز رو نیامدهام. خلاصه خانه را فروختند و برای 
من هم یک اناق اجاره کردند و بقیه پول را جواد از 
من كرفت که مثلاً ماهیانه پولی بهم بدهد. کلاه سرم 
رفت. نمی دانید چه کرد با من ماه اول پول را آورد. 
ماه دوم دست دامادم داد و خودش نیامد, پعدش هم که 
هر دو. سه ماه يكتبار پولی به من مى داد؛ اما به آندازه 
قرارمان نبود. تا كله و شکایت می کردم. با خنده و 
شوځی می گفت: 

> آخه يبرزن اين همه پول را براى چه می‌خواهی؟ 

می‌نینید! آخزعمری من را كداى خودش كرده 
بود. دستم را :بايد جلوى او می گرفتم و از او خواهش 
و تما می كردم تا پول بخور و نمیری پیندازد جلویم, 
آخر شما بكوبيد اين رسم زندگی است؟ 

سرش را برگرداند و رو په من کرد: 

> مادر, خير ببينى برو ببرس نویت من شده؟ 

رفتم. گفتند یکی, دو نفر که بروند تو. نوبت 
اوست. آمدم کنارش نشستم و گفتم: 

> چیزی لمانده, 

د اره مادر. هگر اینکه غریبه‌ها کاری برایم پکنند. 
دخترها که خودشان را کشیده‌اند کتار. می گویند 
دلشان نمی خواهد دخالت بکنند. از همه بدتر اینکه 
حالا پولم را نمی‌دهد. چند ماه پیش گفتم: «جرادجان, 
سه میلیون تومان را بهم بده صاحپ‌خاله‌ام کاسبی 
می کند و مافی مقداری سود بهم می‌دهد.» این را که 
گفتم, انگار کفر خدا گفته باشم, نمی‌دانید جه بلواتى 
به پا كرد. 

جنان داد و فریاد راه انداخت که ترسیدم. بعدش 
هم که دیگر نیامد سراغم, و رچه برایش پیغام 
فرستادم. انگار نه أنكار مادرش هستم. شيرم را كه 
حرامش كردم. تازه وقتى هم كه شكايت كردم: منکر 
شد كه بولى بيشش دارم. مدركى هم كه ندارم نشان 
بدهم. خانم جان می‌بینید. اخرعمری كلاه سرم 
گذاشته‌اند. باور نمی كنيد جقدر عذاب می کشم. هر 
وقت او را می‌بینم. از أو رو می گیرم. چون او عيين 
شیطان است. جه فرقی با ابلیس دارد؟ نفرینش کردم 
که همین بلا رأ بجه هايش سرش بیاورند... 

بلند شوم خودم بروم يبرسم کی نوبتم می‌شود. 
همین طور گرم حرف زدن شده‌ايم, اینها هم انگار از 
من پادشان رفته... 

از روی نیمکت بلند شد. لنگان لنگان رفت به 
طرف اتاق. صدای مرد فى آمد که می گفت: 

< مادر صیر داشته باش. همه اينهابى ‏ که ایتجا 
هستند, بیشتر از تو آمده‌اند و رفنه‌اند, صبر کن..: 

و فکر کردم مگر چقدر فرصت برای این پیرزن 
باقی مانده تا انتظار عدالت را بکشد و حقش را بگیرد, 
دلم گرفته بود و از اينکه اين همه نامهرپانی شتيده 
بردم غمگین شدم. 

كاش پسرش با او مهربانتر از اینها پرد... 
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را پدرم كفت و در تاءیید آن. مادرم هم لب په سخن E‏ 
گشود که. , الاين دختر به درد تو نمی خورد. الان كه . ١‏ 
برای خواستگاری رفتهايم. حاضر به جواب است؛ وای ۰ 

به وقتی که ازدواج کنی: دمار از روزگارت . 
ذرمی آورد...۷ راستش ج أن موقع معنی حرف آنها را 7 
نمی فهميدم وأصلاً آن را حمل پر قدیمی پودنشان و ۰ 
طرز فکر کهنه‌شان کردم. این بود که على رغم . 
مخالفت خانواددام با او ازدواج کردمء یک سال اول -/ 
" زندگیمان. واقعاً روزهای طلایی بود و من احاس ۲۰۳ 
می کردم که خرشبخت هستم؛ اما سکه هميشه دورو ٠  .‏ . ت ,ك 1 
دارد ويس از یک سال ديدم مسرع كك هرد آن ۳ ا کا 
روی دیگر خودش را نشان می‌دهد. به‌تدریح از همان > جروبحٹ از منزل ييرون آمدم و وقتی | 
موقع دخالتهاى خانواده‌اش هم شروع شد. هر شب .. كه برگشتم. ديدم خانواده‌اش انتظارم را 1 
جنگ اعصاب داش شتیم. چند بار با او صحبت کردم و از ۰ می کشند. اول برادرش به سویم حمله‌ور شد بعد . 
و خواستم مشکلش :ا بگوید: ما از جراب دادن طفره ‏ پدرش به أو پیوست و شروع کردند به کتک زەد | 
می‌رفت و شاءله اعصابش را پیش مي‌کشید. در من هيج عكس العملى نشان ندادم و این. مادرش را | 
"همین اثنا خداوند یک دختر سالم و زیبا به عا هديه ' "هم جرى کرد که به من حمله کند. و آخر سر همسوم | ۱ 
| کرد. با خود می گفتم شايد پا آمدن بچه. همسرم دست ‏ نیز به آنها پیوست و یک میله آهتی برداشت و به | 
از کارهایش برداره و زندگیمان پهتر شود؛ اما زهی . جانم افتاد. اینجا دیگر کنترلم را از دست دادم و با[ 
خیال پاطل. چافو هر چهار نفرشان را مجروح كردم: اما هسسایه‌ها ۱ 
ب. گذشت تا اينکه يك روز که از محل کارم به :.. پادرمیانی کردند و مارا از هم جدا کردئد و دوباره ! 
منزل می آمدم. ديدم مانموری جلوی در انتظارم را کارمان به دادگاه كشيد. دادگاه هم بی‌توجه به | 
می کشد . مرا که دید احضاریه‌ای به دستم داد و رفت» عوامل و سابقه موضوع. مرا به پرداخت ديه محکوم 
,با تعجب آن را خواندم و بعد به خانه رفتم, ديدم از - کردا باز هم خدا را شک که آ فپ کنس کت | 
همسرم خبری نیست. بس از مراجعه به پاسگاه ‏ نشدء ۱ 
,مربوطه. متوجه شدم که او از من به انهام ايراد ضرب ١2١‏ در همین ایام خداوند یکی از بزرگترین حامیانم | 
'وجرح وبيرون كردن از متزل شکایت کردها باحضور ۰ را از دستم گرفت و يدوم بها رحبت عدا رقت:] 
"أو در حوزه انتظامی پرسیدم: «اين جه کاری است که ناگفته نماند که خانراده‌ام در اين هدت هیچ کاری | 
کرده‌ای؟» به گریهافتاد و كفت. «تحت فشار خائوادام " برايم نمی کردند و م ىكفتند که بايد مشکلت را أ 
دست به این عمل زدم!» شاید باور نکتید. انگار دنيا خودت حل کنی؛ اما نه به آن معنا که تنهایم | 
آروی سوم خراب شد..آن شب يس از صحیت‌های بگنارند. پس از أن همسرم تقاضای طلاق کرد و 
زیلد از شکایتش صرف نلظر کرد و با هم به خائه . پس از دو سال دادگاه حكم به جدایی ما داد و 
" برگشتيم: همان وقت مادرش په من گفت: هر طور سرپرستی فرزندم را نیز تا هفت سالکی به مادرش | 
شده زندگیت را از هم می‌پاشم )امن غم رفت و آمدم. سپرد. تاشش ماه پیش دخترم پیش مادرش بوذ و از . 
را په خانه آنها قطع کردم به اميد اينكه دیگر شاهد ‏ آن يس به طور قانونی يا من زندگی می‌کند ویماند |" 
' دخالتهای نایجایشان نباشم. با این حال مادرش دور از که در این مدت بر او چه گذشت. به‌طوری که تنها . 
[جشسم به خانه ما می رفت و لابد حدس فى زليد كه می توا بكويم بسیار غصبانی, عصیانگر و اصلاً. 
"عاقبت جه شد. بله. باز روز از نو روزی از توء " وحشى شده بود؛ ولى حالا بحمدالله با مراقبت‌های 

شکایتهای بی مورد و اساس دوباره شروخ شد و > فراوان کمی بهتر شده. پزشک معالح با مشاهده توار . 
زندكى من در کلانتری و دادگاه خلاصه كرديد. ‏ مغزى دخترم می كويد که او پراثر ضرب و جرح به | 
صبح هابه کلانتری و ظهرها به دادسرا می‌رفتم. سه این وضع دچار شده و به اين ترتيب می‌فهمم طی | 
:سال تمام هزار و یک شکایت از من کردند که پا لطف مدتی که أو با مادرش بوده چه بر سرش آمدذه, ۱ 
"خداوند در همه دادگاهها تيرئه' می‌شدم تا اينکه ‏ اکنون که ابن نامه را مى نويسم. ماههاست که یا" 
همسرم از كارهايش پشیمان شد و در دادگاه تعهد داد دخترم زندگی آرامی داریم و از همسر سابقم فقط | 
که دیگر دست از کارهایش پردازد و آرام بگیرد. البته نقطه کوری در شمان باقی مانده است+ اما هنوز | 
در این مدت ماماهم زندگی می کرقیم حرفهای أن شب پدرم که می كفت این ژن به دردت | 

يس از أن زن مطيعى شد و من احساس کردم که ا نمی خورد در گوشم زنگ ممها ياه بت 

راقعا تغيير کرده است؛ نا انگاز صام اينها بازی بود. - چیزی سك جوان در آيئه می‌بیند. «پیر در خلت 
اجون هنوز یک سال نشده يك شب پا هم دعوای ‏ خام بیند آنا» 
, لفظی کردیم و من برای فیصله دادن به ۾ 0 تهران. ردح 
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روانكاوى! ۳۳ 


نقاشى كودكان 


0 پلی به رودخانه 










كرفته است و در جاى جاى نقاشی 
سلیقه كاملاً به‌چشم می خورد. حتی از 
زنگ سياه كاملا بجا و مشخص استفاده 
شده است. عناصر مهم زندكى جون 
روابط اجتماعی: اقتصاد, طبیعت و آب و 
آقتاب همه و همه در نقاشی مینو چانی 
مخصوص خود را بيدا کرده‌اند و بیش از 
روح لطيف او از قسمت‌های مختلف کار 
تراوش می کند, این روح لطیف و توجه 
موشکافانه نسبت به جزئیات یک زندگی |! 
مي‌تواند از مینو یک پزشک عمومی و 
دلسوز بسازد, ضمن انکه اموزش دادن 
در مقاطع مختلف از استاد و مدرس تا 
دبير می تواند نمایانگر استعدادهای او 
باشد. نویسندگی نیز يايد چندان دور از 
دسترس او پاشد, 


٠ © 


دکتر بسن بهروزى 


نمایی بس زيبا و 
دلفریب از زندگی در كنار 
طبیعت يا تمام ویژگیهای 

خاص أن نمایانگر هوش 
داتی مینوست. لیاسهای 
شسته شده و افتاده روى. پند 
همراه با پاغچه کاهو و آب روان 

در پرابر منزل که به وسیله بلى 
چوبین پا منزل ارتباط دارد و سرانجام 
خاله‌ای با در باز که نمایانگر 
میهمان دوستی و روابط عاطفی گرم است. 
رنگها به نرمى روی جارجوبهاى مشخص قرار 
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یک توضیح برای خانوانه‌ها : صغی شود 


اسهد م اه 
شناسى نقاشى, درست‌تر مطرح شود. 


0 كلد سته 
یک غروب أشكان و كلدشتهغلى مسجد که 
باعث ارامش روح آدمی می شود و دوالسان که برای 
ایای نماز قدم به مسجد می‌گذارند و جشنی غم 
برپاست که چراغانی را به دنبال 
مسجد و ذهنیت ارامش را در کتار 
هم القاء کند. به رنگ ابی روی 
اورده و مجد را با درب باز به 
أدفهفاى ویدا نسادی از 
مډ رلته دارند و با ادغام سنت و 
RT‏ ود به ستوردی مهم 
ظ ی و حتی e‏ 1 
در کنار هم قرار داده و به تلفيقى 
جالب دمت افته ابست: حت 
آنکة رنگهای استفاده شده 
8 .نمایانگر انرژی و استدلال 
فراوان نقاش است. سرزندگی و 
همر‌آهش می باشد. تفه 
اخلاص و جدیت و اترژی ویدا 
او را بر خيطه عدير یت بو # 
مؤسسات اموزشی موفق نشان 
مجح ويدا برای راهنمایی دیگران 
افريدة شده و مدیریت سازمالهای 
قر هنگی و هری و کار گردانی در 
رشتههاى سيتما و تثاتر در زميئه 
استعدادی او نة 



















سر گنه یا به شم ریختن قواره و انداز :ها هه 
دستمایه‌ای طنز كوثه پرداخته و یک کار فرح‌افزا و به 
غايت سركرم کننده ارائه داده است. ٠‏ لاخترى فرمزبوش 
و كلجين نگاهی تغج ب آمیز به برادر خود دارد و بعد به 
بىمىد 1 نقاشی کرده 1 شاته‌های خود و یه علافت 
تعجب بالا انداخته است.برادرش هم انگار يه همة جهان 


می‌گوید: «أين من هستم و افتخار هم می کنم!») 
اين مايه كميك که بسيار به‌ندرت از يك بچه 
شش ساله دید مى شود لمايانكر ذهن كاوشكر 
و فعال سوگند است, سوگند از رنگ قرمز 
استفاده‌ای ويرّء کرده انت درحالی که برای 
برادرش زرد را دركير کرده است؛ اما آنجه او 
تشان داده وابستگی خانوادگی شدید است که از 
گلزار و طبیعت هم غافل نمانده است. سوگند پا 
چشمان ابى خود فیلتری ارامش دهنده برای 
جهان ایجاد کرده است. سوکند از معدود 
دخترانی است که از يس رشته‌های فنی مانند 
فیزیک و شیمی یا برق برمی آید ٠‏ ضمن آذکه 
در پرستاری نبز می‌تواند مؤثر واقع شود و 
البته از هتر هم نباید غافل بود. بخصوص 
موسیقی و بازیگری: 


۷ رن ی‎ ۳ 
o woe او“‎ 
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تونل کندوان به دلبل رفع تواقص كف 
بتنى مواج: ريزش سقف و مشكلات 
دیگر به دستور وزير محترم راه و ترابرى 
مسدود شده بود دقيقاً همان مشکلاتی 
که به‌مراتب شدیدتر در تونلهاى دیگر 
سیر جاده چالوس و هراز دیده 
می شود اما گزارش نمی‌شود! 










یکی (روابط عمومی سازمان آب) به سرعت 
آ ماده پاسخگویی می شود و روز ينج تیه (روز 
' تعطیلی بیشتر برستل سازمان)را برای مصاحبه تعیین 
می کند و دیگری (روابط عمومی وزارت زاه) 
| برخلاف روابط عمومیهای زيرمجموعه خود (روابط 
| عموعیهای سازمان حمل و تقل و پایانه‌های کشور و 
استان تهرأن) که هميشه با روی گشاده از خیرنگاران 
| بديرايى می کنند. از پاسخگویی طفزه می رود و تا به 
امروز که درحال نگارش این گزارش هستم نه‌تنها 
پاسخی ارائه نشده بلکه بعد از دهها تماس عکرر و 
ی ناکس تنها یک سوال برای گرفتن پاسخ از وزیر 
محترم [در تاريخ ۸۰/۱۰/۵] کماکان اعلام مى شود 
هفته آینده تماس بگیرد تا وقتی را برای مصاحبه پا 
یکی از کارشناسان وزارتخانه برای شما تعیین کنیم!! 


0 سازمان آب پاسخ می دهد 

اما اقای خسرو رفیعی مدير محترم روابط 
عمومی و امور بین‌الملل سازمان آب و فاضلاب 
استان تهران پیرامون زباله‌های موجود بر روی سطع 
ابا سد كرغ عنران می کند بیش از ۴۸ سال (۱۳۳۲) 
از جهت مسمرمیت با آلودگی آب تهران انجاد تشده 
و اپ سد کرج یکی از سالعترین و متحصر به 
فردترین آبهای دنیاست: ابن اب قبل از زسیدن به 
لوله‌های متازل په‌طور مستمر در آزمایشگاههای 
مجهز و مختلف مورد بررسى قزار می كيرد و أين 





اوی هر چ شاه یت ا ا خا 
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كر 


میزان آلودگی که شما دیده‌اید به طور حتم نمي‌توانند. 1 
تائيرى بر سلامت این حجم وسيع اب داشته پاد 
ولی بهتر است از همان میزان کم آلودگی هم 


آقای رفیعی اضافه می کند. طی سالهای گذشته با ۱ 


کمک دولت و سوولان دستور تخلیه تمامی مراكز 


الود مكنئدء أب تهران (واقع در جریم رودخانه کرج). 


أب سد کرج دچار كمبود نشود. زيرا تصور فرآزانی 
أب تهران كه در اثر بارندكيهاى اخبر ايجاد شده تتها 
یک توهم است و اگر صرفه‌جویی از سوى مردم 
ضورت نگیرد صددرصد کمبرد آب در سال آینده 
بیشتر از سال جاری خواهد بود. 


0 سؤالى که بی پاسخ می ماند 

اما سوال ما پیرامون اينكه چرا دهها توتل قبل و 
بعد از توئل کندوان با وجود مشکلات فراوان 
فراموش شده‌اند؟ همجنان بدون پاسخ مانده و توثل 
کندوان هم براساس گزارش وزير محترم راه و ترابری 
با وجود اینکه مردم ضمن كدر از جاده ۱۴ کیلومتری 


برخطر کنا رگذر و اتلاف حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه ار عم 


خود خش سال متمادی (۵۱۸۴۰ ساعت) انتظار 
کشیدند همچنان با مشكل روبروست. 
شاید بهتر بود (په قول اقای حجتی وزير راه و 


ترابری سابق) ه رگز به تونل کندوان دست نمى زديم تا 


به عنوان یک اثر ناريخى حفظ شود و علاوه بر آن با 
ایجاد یک توئل دیگر در كنار آن استفاده از اين ترئل 
به صورث یک طرفه اسکان پیر می شد. 

درصورتی که دیگر زمان برای گفتن این حرفها 
دير شده!! و بهتر است مسوولان این وزارتخانه 
حداقل فکری به حال طرح در دست اجراى آزادراه 
تهران « شمال بکنند. _ 

طرحی که اجرای آن از سال ۷۵ آغاز شده ولی 
به دلیل بررسیهای غير کارشناسی و عدم نقدینگی, 
هزیته ادامه اجرای أن از ۱۵۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ 
میلیارد تومان رسیده و ۳۵۰ میلیارد تومان ضرر يه 
بيت المال وارد شده امنیکهه 

از سوى دیگر براساس, گزازش کارشناسان در 
صورتى كه وقوع سوانح جاده‌ای با روند فصلی ادامه 
يابد تا پایان امسال [بدون تساحب تلفات مفرهای 
نوروزی] بیش از ۲۰ هزار کشته و یکصد و بيست 
هزار مصدوم سر بر روى اسفالتهای سرد و سياه 
جاده‌های فراموش سبد" کشور می گذارند. 

اين رقم (هر نيم ساعت یک کشته) معادل یک 
جنگ تمام عیار: یا یک زلزله وسیع و شدید و یا یک 
سيل بنیان کن و خانمانسوز است که اگز در هر 
کشوری از جهان انفاق اند حالت فوق‌الفاده اعلام 
مى شود اما ما هنوز زنگ خطر به ضدا درآمده را 


" نشنیده ام ىكيريم و خود را با مسائل جانبی سرگرم 


می‌کنيم, بايذ فکری کرد زرا تأ به خود بياييم #خیلی 
زود دير شده است!!» يايد کاری کرد. 
#۷ 
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محسن ول کن نبود. مدام اصرار می کرد: 
د جناب کلائتر, اقسانه - زئم * منتظرتونه - بیچاره 
واسه هفت, هشت ده تفر شام تدارگ دیده... اكه تیای 
خستگی يه تنش مى نشینه! 
او باز هم حرف خودش را می زذء گفتم. 
شش خودت هستی دیگه! این چطور مهمان 
دعوت کردنه که اول تدازک می‌بیند. بعداً مهمون 
" دعوت می‌کنند؟ خب چرا پریروز نگفتی؟ چرا دیروز 
نکفتی؟ گنافتی همین امروز, اون هم ساعت چهار 
پعداز ظهر به من میگی با خانم و بچه‌هام ييام خونه‌تون؟ 
افسانه که خیلی امیادی اذاب» است؟ هميشه میگه 
برای مهمائیهای رسمی, بايد يك هفته قبل اطلاع داد. 

محسن سری از تاسف برای خودش تکان داد و 

* اون پیچاره تقصیر نداره کلانتر..: افسانه از حدود 
ده روز قبل به من سپرده بود که بهترن پگم؛.. ولى... 
ولی من ...أن یس کار داشتم... 

من و من می کرد که خودم حرفش را تکمیل کردم 

از پس کار داشتی یادت رفت! درسته؟ طبق معمول 
همیشه! پسر تو ہا این فرامرشی آخرسر کار دست خودت 
میدی ها من می‌دونستم افسائه زئی ئيست که اینقدر 
بی‌برنامه باشه... اين هم از دسته گلهای جناب آقای 
محسن خان است! 

محسن پالاخره به زبآن آمد: 

* کلانتر نو کرتم:.: به خدا آگه افسانه یفهمه که من 
به‌جای يك هفته قبل. همین امروژ به شما گفتم. 
روزگازم‌رو سياه می کنه... مخلصتم کلاتتر... تلفن‌رو 
پردار و همین الان زنگ بزن به فاطمه خاتم و به بچه‌ها 
بگو حاضر باشند که ساعت هفتا شب بريم ذثبالشون... 
بد ثم گذره بهت کلانتر همان دوست قديميم زو هم که 
بهت گفتم سرنوشت تلخی داشته دعوت كردم. جوان 
خوییه, خوش می گذره كلانتر... نورقم كلائترء... 

نتوانستم جلوی خندهام را بكيرم و گفتم. 

“ بسرت وهنيشه امدرعه‌ات دیرشده»1 باشه! زنك 
ع ى رم 

و بعد كوشى را برداشتم و به خائه زنگ زدم. البته 
که پچه‌ها خیلی خوشحال شدند. خود فاده هم - که 
افسانه. زن محسن را همچون خواهرش دوست داشت - 
استقبال كرد اما گفت: 

چرا اینقدر دير؟ اگر می دانستم لااقل صبح می رفتم 
لباسم‌رو از خیاط من كرفتم! افساله که هيج وقت 
اینطوری مهمان دعوت نمی کرد! 

> جریانش‌رو بعد بهت میگم... فقط .شما حاضر 
پاشید حوالی ساعت هفت شب ميايم دبالتون. 

این را گفتم و گوشی را كناشتم. قصدم این برد که 
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در راه رفتن به خائه افسائه و محسن. 
جریان افرآمرشی محسن و اينكه 
افسانه از حدود یک هفته قبل. ما را 


صلاح ديدم كه دريين راه از «دسته گل» محسن بگویم, 
ساعت جدود ۶/۲۵ دقیقه بوذ و کم کم داشتيم کفش 
و کلا+ غى کردیم تا راه بيفتيم. که یک شاکی وارد 
کلانتری شد !یگ پیرعردا 
برأى آیتکه گرفتار نشویم. به سروان صادقی گفتم به 
کار او رسیدگی کند. سروان نیز پذیرفت و او را صدا 
كردء مصین :نه بجر تون تدایع تيم ديدم که پیرمرد 
«کلانتر گویان۷ دارد بے بعك مدان می ایاج ما خد 
كافى بود استارت بزئیم و راه بيفتيم. نگاهی به محسن 
اتداختم, عطمئن پودم که او هم دارد مثل من فکر 
می كند: [اگر معطل بشیم شاید به مهمانی نرسیم!] اما 
وقتى سرش رايه جب و راست تکان داد فهمیدم أو نيز 
به همان لتیجه رسيده که من رسيدهام: [خدا را خوش 
نمی آید دل پیرمرد را بشكنيم.]منتظر عانديم تا پیرمرد 
برسد. نفس نفس زان كنار پنجره ماشین ایستاد و گفت؛ 
> کلائتر دوست دارم با خودت حرف بزنم... تورو 
خذا به دادم برس... من خيلى بدبختى دارم.., به دادم 
برس كلانترء.ءء 
پیر سرد اينهارا كفت و زدزیر كريه. دلم سوخت وهر 
دو يباده شديم و زیر دستش رأ كرفتيم و برگشتيم داخل 
کلانتری. پرمرد حالش كمى که جا آمد. آهچگرسوزی 
از سینه سر داد و 
“لان عق خی يتنهم .ال هد هیا پک مخت 
دارم كه كير يك حيوون افتاده! دخترم هم مثل .من نه 
مادر داره و ه خواهر و برادر. من و او فقط همدیگر را 
داریم, اما ابن داماد تامردم روز گار جفتمان‌رو سياه 
کرده... دستم پشکنه که خودم برای دخترم پیداش 
کردم البته اواپل اینطوری نیود « یعنی خردش رو نشان 
نمی داد - اما چند هاه پس از عروسی با دخترم. فهمیدم که 
قماربازه! زندگی قمارباز هم که معلومه: یکروز که 
باخنه تمام دار و ندارش و حتی لوازم هنزل و طلاهای 
زنش رو می‌فروشه تا بتونه بدهیهاش رو بپردازه و روز 
بعذ كه مى برد بهترین و گرانفیمت‌ترین لوازم‌رو جائ 
می‌خره! آما ای كاش مشكلش فقط همین بود؛ الان چند 
وقتی هست که چون فهمیده من مقداری بول پس‌انداژ 
کردم که > بس از عرگم برای دخترم و نوه‌طام بموثه. يه 
محض اينکه تزی قمار می‌باژه و دست: و بالئن خالی 
ميشه. دخترم‌رو تحریک می كته که بیاد از من پول 
بگیره عتم به حرمت دخترم بهش می‌دادم. اما همین 
دخترم كه خیلی پاوفاست خودش مانعم شد..» بعنی په 
دست و پام افناد و كفت» [آقاجون اين پولهابی که شما به 
محمود « دامادم « ميدين دا اون توی قمار بباژه حق من و 
بچه‌فاست. قسمنان میدم يه خاک مادرمون که دیگه 
بهش بول نده] منم که اینطوری ديدم از دو > سه ماه قبل 


دیگه پول ندادم ۱ 
۱ .م اعردب ا 
ريخت و بغض کنأن ادامه داد:]اما اون حبوون پرای اينكه ١‏ 
منو وادار كنه. هر روز دختر فعصومم رو کتک مى زله... . 
نوه‌هام‌رو نمی گذاره ببینم... مياد جلوی خونه و په 


دعوت کرده و محسن یادش رفته». . 
همه را براى فاطمه بگزیم, اما چون . 
می ترسیدم فاطمه از طربق تلفن با انسائه حرف پژند, ‏ 


پهس ۰۰۰ .اا | اون ea‏ اون 








بهائه‌های فختلقفق أبروريزى راه میندازه... سین اعقب 


رقتی چندبار پیفام داد و بهش بول ندادم, طوری دختر 
بدبختم‌رو کتک زده که اسه تا از انگشتان دستش 


شکسته. دخترم زناف زد و گفت مخمود میگه اگه 
پول رو ندم عنو تمى بره بیسارستان... نمی‌دونم چیکار 
کتم کلائتر... دلم به حال خودم و بيشتر از خودم, دلم به 
حال دخترم می‌سوزه کلانتره.. 

حرفهای پیرمرد دلم را اتش زد پرسیدم: 

+ خونه امات کجاست؟ 

و آدرس را که داد چون ديدم سر راه خائه محسن 
است, یک تصمیم گرفتم و ابتدا به فاطمه تلفن زدم: 

> خانم شما الان یک آژانس بگیر و با بچه‌ها برو 
خونه افسانه, من و محسن هم تا یکساعت دیگه اونجا 


. 
o. 


آينها را كه كفثم. فاطمه طبق معمول. چون با این 
اتفاقات يكباره زندگی كارى من أشنا بود با معصوميت 
وخر جرع تحني بذيرفت. 

0 

بک خانه ويلايى بود. سروصداى كريه بچه 
می‌آمد. هرازگاهی نيز عربده یک مرد و لابلاى أن 
شیون يك زن] پیرمره كتترلش را اژ دست داد 

+ کلانتر خودشه... نامرد داره دخترم‌رو می‌زنه... 
یاین بریم فاخل تأد.. 

به ارامش دعوتش کردم و گفتم. 

* نه پدرجان, ما حکم ورود به خانه که ندازیم. شنا 
فقط كارى كه من بهت میگم انجام بده... 

و بعد برنامه را برايش توضيح دادم و خودمان داخل 
ماشين محسن که كنار در خانه «داماد بی معرفت» بارک 
کرده بوديم نشستیم؛ به گوئه‌ای كه در تاريكى شبء من 
ر محسن ديده نمی شدیم. 

دقيقه أى بعد پیرهرد زنگ خانه را زد. نقشش را 
خوب بازی كرد؛ يشت أيفون و با صدای بلند به دامادش 

- محمود نامرد پیا پیرون... این دفعه هم تو بردى... 
دختر پیچارهامرو بفرست بیرون تا پپرمش دکتر 
دستش رو كج بگیرم... 

به‌چای پاسخ آیفون, در باز شد؛ به ابن معنى که 
«داخل شو»! با اشاره دست به پیرمرد حالی کردم که او 
را بکشد دم درا و پیرمرد صدایش را داأخل خياط دوائد. 

- دیگه پاتوی خونه‌ات نمی گذارم».. تو يبا بیرون... 

چند ثائیه بعد مرد چرائی حدوداً ۳۰ ساله = جلوی 
در نمایان شد و همین که در دست پیرمرد. پاکت کاغذی 
زا دید. خنده‌ای سر داد و كفت, 

> احنئت..: به تو ميكن .يدر نموئه! اين. کاررو 
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نمی‌ترنستی همان اول بکتی که قضيه به 
اینجاها کنیده نشه. 

پیرمره که عالی نقش بازی می‌کرد 

“این پولها به‌راحتی از گلوت پایین عیره 
محمود... ببين حالا کی دارم بهت میگم. 
خدارو خوش نمياد من که ابن پول‌رو یک 
ريال یک زیال, از شکم خودم و ژن و بچه‌ام 
زدم تا برای روز مپاداشان پس‌انداز كثم که 
معطل امثال نو نشوند... بیام دودسنی به تو 
پدم ۰۰۰ ۱ 

محمود خنده‌ای تمسخرامیز سر داد و 
پاسخ گفت: 
۱ > پعنی ما بايد متتظر بمونیم تا تو بمیری 
#آقایدالله» که صاحب این پولها بشیم؟ خب 
جه اشکالی داره الان كيفش رو ببریم؟ 

پیرمرد زد به قلپ هدف: 

- نه, اشكالى تداره... به خدا اگر می دونستم واسه 
ژن و بچه‌ات خرج مې كثى. خونهرو هم می‌فروختم و 
بهت میدادم... لیاسهای ننم‌رو هم می‌فروختم تا 
چگ ركوشدهام راحت باشند.... أما... اما تو این پول‌رو 
یری نوی فمار می‌باژی, من از این دلم می سوزها 

محمود اپتدا غرولند کرد و سپس خنداخند پاسخ داد. 

- نه آقایدالله... امثبب مطملنم پولات‌برام برکت 
می‌کته. [و بعد صدایش را کمی آهسته کرد - ما هنوز 
مى شنيديم - و ادامه داد.] از تو جه پنهان آقایدالله. تمام 
هورق»هارو دستکاری كردم و خال گذاشتم. تا امشب 
چیب دتا بچه پولدازرو غالی کی 

پیرهرد از روی تأسف سر تکان داد و محمود دستش 
را به طرف پاکت دراز کرد و گفت: 

> حالا جقدر هست؟ 

پیرمرد پاکت را کتار كشيد و گفت: 

> اول بكو فريبا و دوتا وهام ببایند بیرون: بعناً 
تيبل م + +۰ 
٠‏ محنود كه ظاهراً نشنه بولها بود! خنده‌ای فاتحانه 
سر داد و گفت: 

> تو هم زرنگ شدی آقایدالله؟ از ما هم گر وکشی 
می كنى 1 

و قبل از اينکه منتظر پاسخ ببرمرد باشد, سرش را 
په‌طرش حياط جرخاند و با صدای بلند گفت: 

> قری»»» فری نیا دم در, «پاپا»!! جونت اوعده... با 
دست پر هم اهده... [و دویاره خنده را سر داد و به ادامه 
گفت:] لياست رو بپرش و اون دوتا «توله‌ات»رو هم 
بیار... پاپا!! جونت می‌خواد ببردتون اددر4... بیره 
کان 

انگار ڙن بیجاره آماده بود که پلاقاصله حسدای 
گامهای او و دو فرزندش توی حياط بيجيد. 

دم در که رسیدند. درحالی که دست «بائدپیچی» 
شدهاش را بالا گرفته بود و از درد می گریست: رو به 
پیرهرد گرد و معترض شت 




























پاسخ دخترش را داد 

- بايد چیکار می کردم دخترم؟ می گذاشتم سرت رو 
هم بیره؟ مگه نو این «خولی»ارو تمی‌شناسی؟ من که 
طاقت ندارم تورو ایتطوزی ببینم؟ 

اینهارا كفت و سرش راروی شائه دخترش گذاشت 
و گریست. ژن جوان نیز فتضدای ار شد و كريه کرذ. 
الا دو يجه خردسال نیز > پنج و هفت ساله > پا په پای 
مافر و بدربزرگشان اشک هی ربختند. محمود که اين 
صحته زا دید برای چند لحظه تحت تاثیر قرار گرفت. حتی 
رویش را چند ثائیه‌ای به‌طرف دیوار چرخاند * یعنی 
اشک می‌ریخت؟ - و بعد از چند انیه, شییه يه ادمی که 
نمی خواهد ناظر اعمال وجدانش باشه, رو په زنش کردو 
- برای أولين بار با ملایمت و نه با درشتی - گفت: 

> فریپا چلزی عمسايهها خوپ نیست... 

پیرمرد که تا اینجا نقشه را خوب جلو برده پود. پاکت 
کاغدی را تحویل دآمادش داد و همرآه دخترش و 
نو«هایش راء افتاد. 

محنود اما همانطور که پاکت پولها را آرام ارام په 
ران بايش مى زد. ناظر رقتن آنها شد. دم آخر و قبل از 
رفتن توی حیاط.حتی برای چند لحظه سری نیز تکان داد 
[پرای خودش متاسف بود؟ ]و بعد داخل حياط محو شد. 
در که بسته شد پیرمرد ایستاد. او هم مثل ما متحير انجام 


۱ نشدن قسمت أخر نقفشه بودا 


من و محسن همانطور که روی صندلیهای عاشین 
خم شده بودیم نا دیده تشویم < به همدیگر نگاه کردیم. 
حرف رامحی زد 

- يعتى نمی خواد توی پاکت‌رو نگاه کنه؟ أون هم 
جتین يزيدى كدء.. 

هنوز حرفش نمام نشده بود كه صدأى باز و پسته 
شدن در عمارت به كوش رسيد و بعد حبدای قدمهای 
تند و يلند. پیرمرد هم صدا را شتيد وبا عجله راه آفتاد و 
سه همراهش را نیز يشت سر خود کشاند. در حي 
یکمرتبه و با عجله باز شد. محمود بود که نگاهی به 
این‌سو و آن‌سو انداخت و بعد. «دمپایی»های 


- جرا پرل‌رو بهش دادی افاجون...؟ مگه نگفته پلااستیکی اش را در آورد و پاپرهته به سمت آنها دوید. 
بردم این نامرد هر كارى كرد بهش پول نده... جرا ۱ حالا زمان مرحله آخر نقشه فرارسیده بود؛ يعثى تقش ما 


۰ 
پیزمرد درحالی که دست بانداژ شده دخترش را 
توازش می کرد به گریه افتد ‏ ابن دیگر تقش و فیلم 
از كردن نبود < و درحالی که نوه‌هایش رأ می بوسيد 





محسن یی معطلی از عاشین پیاده شد و دنبال سر 
محمود دوید. من نيز پشت سر محسن پیاده شدم. 

محمود به انها که رسید. بی‌معطلی دنت .راست 
زئش را که بانداز نبود - كرفت و پا خشونت به سوى 


خود کشید و با فریاد گفت: 
> به من کلک می‌زنی پیرمرد؟ داع 
دخترت رو په دلت می گذارم... 

و بعد چون قريبا مقاومت می کرد: 
موهای او را چنگ زد و خواست او را پشت 
سر خود بکشاند که... ۲ 

محسن »انگار - دیرانه شده بود. به آنها ' 
که رسید. فست انداغت نوی همان فت 
محمود که موهای زنش را چنگ زده بود و 
سپس پا چنان قدرت و خشمی مج دست أو 
را فشار داد که محمود » بعد از آتکه از دیدن 
یک پلیس چا خورد > پرای چند لحظه | 
مقاومت کرد و سپس تالهاش دراهد: 3 


EE U‏ اخ... 
محسن آنقدر مچش را فشار تاد تامجمود هم 
موهای زن و هم دست او را رها کرد و بعد: محسن 
كه هميشه از «زن زدن» تفرت داشت و عصبی می‌شد. . 
تما خشمش رابا یک ضریه دصت - کف گرگی « که 
توى سیله مرد زد خالی کرد. محمود دو: سه متر عقب 

زفث و سکندری خوردو وسط جوی آپ ولو شد. 

به اشاره من محسن به طرفش رفت و بی هیچ حرف 
اضافه‌ای. دستبند را نوی دستهایش چفت کرد. محمود پا 
حت گفت: 

- دستبئد...؟ واسه چی...؟ جرم من چیه؟ 

به‌جای محسن من پاسخ دادم 

- اول؛ باچگیری از آقایدالله! دوم؛ اعتراف به قمار و 
در ضمن اعتراف به پرپا كردن محل قمار و درعين حال 
اعتراف په شیادی و نشانگذاری روی آلاث قمار! سوم 
ضرب و شتم به زن جوانی که ظاهرآًهسرت هست. در 
ملاءعام! چهارم؛ شکستن سه انگشت از دست اين زن! 
پتجم..: [توی صورش خیره شدم و گفتم.] کافیه يا باز 
هم پرأت ردیف کنم جوانمرد؟ زورت رو به یک پیرمرد 
و په یک زن بيئوا می‌رسونی؟ بلامی سرت می‌ارم و 
جابى می فرستمت که غير از مرغهای أسمان. گرگای 
بيابون هم به حالت زار بزنند! 
محمود حرفی زد محسن أو را به سمت ماشین کشید. اما 
تاگهان زنش « فریبا * رو به پبرمرد كرد و مجه زد 

- اقاجۈن شما می دونستین؟ شمااين کاررو طراحی 
كرذى أقاجون. درسته؟ اقاجون تورو خدا نکن». 
آقاجون نگذار محمودرو پپرند.» آقاجون تررو به آرواح 
خاک ماذرم,.. 

هیچ كس پاسخی نداد جز محسن؛ که پا حيرث تمام 
رو به قریبا کرد و با عصبائیت اما ملایست - گفت: 

» خواهر دحترم... اين الوطی دست شمارو شکسته.., 
وسط خیابون کتکت زده... از پدر بيرت باج می گیره... 
تو و پچه‌هات رو به روز سیاه نشالده...اون وقت شماء.. 

فريبا كه بقيه حرفهای محسن را می‌دانست. با كريه گفت, 

- آرد می‌دونم. محمود نامرده... شوهر من یک 
گرگه:.. اين رو هم می دزتم... اما... اما پدر بچه‌هام نیز 
تہ شما .ما جثاب سروان آکر رود دور از 
جون - همسرت پاهات این کاررو بکنه, بعدها چی به 
بحه هات میگی؟ [و پرصداتر گریه کرد و انامه باد] 
جناب سروان اون شرهر منه... من... من چطوری 
می تونم پفرستمش توی زندان.., ۱ 
بقيه در صفحه ۶۱ 
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شماره ۳۰۳۹ 
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تفاوت بين دوقاضی ج 
سے --_- جک 
مامون خليفه عباسى. روزى با ندیمان خود 
گفتگو می كرد. او به آنها گفت: | 

* من دو قاضی دارم و کار هر دو از صبح تاشب | 
| فرمان بر كردن زدن است و ذست و پابریدن و چوب 
زدن و به زندان انداختن و مردم پیوسته یکی را 
می‌ستایند و دعا می‌کنند و دیگری را مذمت و 
نکوهش می کنند و تا نام ار را می‌شنوند او را لعنت 
"می‌کنند و مرتب از ار كله دارند. اما علت آن را 

لمى دانم. يك ثفر بايد برای من معلوم کند که چرا پا 

اینکه كار هر دو یکی است. اما مردم یکی را دعا 

۱ می‌کنند و از دیگری كله دارند, 

0 یکی از ندینان گفت: ١‏ 
آگر خلیفه سه رۆز به من مهلت دهد. علت آن 

را مشخص می کتم. 

خلیفه به أو اجازه داد و او به خانه 

رفت. ندیم پیشکاری داشت. به او گفت: 

(اتو بايد برای من کاری انجام دهی, در 

شهر بغداد در قاضی هستند. یکی پر و 

دیگری میانسال, يايد كه فردا صبح زود 

برخیزی و اول به محكمه پیرمرد بروی 

و وقتی این مرد به محکمه هی آید. ببین 

جه می كويد جه می کند و وقتی مردم 

پیش أوعى روند و یا كساتى را پیش أو 
می‌آوزند. چه فى كند و چه دستور 

می‌دهد . همه را ببین و به خاطر بسپار و 

به من بككوء پس فردا هم به محکمه آن 

میانسال برو و هرچه می‌کند و 

می كويد و راه روش او را از اول نا 

آخر ببين و به من بگو:» 

پیشکار پذیرفت و روز بعد صبح زوه _ 
بیدار شد و به محکمه قاضی بير رفت و مدتی آنجاماند, 

فراشی آمد و شمعی دز طاقجه گذاشت و جانمازی 
بهن کرد و یک جلد كلامالله و چند کتاب دعا بر سر 

جانماز قرار داد. 

پیرمرد آمد و چند ركعت نماز خواند و بعد ماموران 
دیوان آمدند ونماز جماعت خواندند, بعد پیرمرذ قرآن 
را برداشت و کمی قرآن خواند و بعد تسییح برداشت و دعا 
مي‌خواند تا دیگر ماموران دیران امدند و سلام 

کردند تا آفناب د رآند. آن‌وقت پرسید گه: 

«امروژ كنافكارى زا آورده‌اند؟» گفتند: «جوانی 
را آورده‌اند كه یکی را کشتة است:» گفت:کسی بر 
آن گراهی می‌دهد؟» گفتند: «نه. خودش اعتراف 

کزده.» كفت: «لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. 

بیاوریدش تا ببینم.» جوان را آوردند. وقتی او را دید. 

گفت: اين است؟» گفتند: «آری.» گفت: این لهد 

کتاهکاران را ندارد و ور مردانگی و سلمانی در 

چهره‌اش پیداست. گمان نمی کنم أو آدم کشته باشد. 

شايد دروخ گفته باشد. من حرف کسی را در مورد او 

نخواهم شنید, هرگز از ابن جوان این کار ساخته 

نيست که چهره او گراهی می دهد که ہی گناه است.» 


"@ 


شماره ۳۰۹ 


جوان اين را می‌شنید. یکی گفت. داو به گناه 
خود اعتراف دارد.» پیرمرد فرياد زد: «خاموش, جه 
کسی از تو سؤال كرد؟ از خدا بترس و بيهوده در 


شود. بس رو به سوى جوان كرد و گفت: «چه 


امي كوبى؟» جوان كفت: «از قضاى سرنوشت من به 


جنين كارى دست زدم, بعد از اين جهان, جهان 


خدارا بر من جاری ساز.» پیرفرد خود را اشوا نشان 
داد و روی يه مردم كرد و گفت: 

«من لمی‌شنوم كه أو جه می كويد. معترف است: 
يا نه؟» گفتند. «أرى. اعتراف می كند.» گفت؛ «ای 
بسر تو اصلا جهره كنافكاران را نداری, مگر كسنى 
از شقنان تو را به آين كار واداشته که اين طور 
بگویی و خود را به کشتن بدهى. خوب فکر کن.»مرد 
كفت: «ای قاضی فيج كس مرا به أبن کار وادار 
نساخته, گناهکارم, حکم خدا را بر من جاری کن.» 

قاضى وقتى دید او از حرفش برنمی گردد و تلقین 
كردن هم سودی ندارد. گفت, «حکم خدا 
رأ بر تو برائم؟» كفت «بله!» 





مى بينم كه این جوان به 

بهشت می رود و با دوستان خدا 
همنشین می‌شود. و با جنین سخنانی 
مرگ را در دل او شیرین کرد. 






ت پپپ ن کک س 


بس قاضى رو به مآموران دیزان کرد و گفت. 
(اشما مرد جرائی جنین . خذاترس اگز ذيذ«أيذ. من 
ندیدهام. كاملا مشخص است که او مردی مسلمان و 
حلال‌زاده است و از ترس خداى عزوجل اقرار 
می کند و چون می‌داند که درئهایت می میرد پس 
دوست دارد پاک و عنزه بمیرد.» بعد رو به جوآن کرد 
و كفت:«ابرو و تن خود را بشوی و دورکعت نماز بخوان و 


توبه و استغفار کن تا حکم خدا را چاری سازم.ا 


جوان رفت و سل کرد و باز امد و جانمازی بهن 
کرد و در ركعت نماز خواند و توپه و استففار کرد و 
پیش امد و ایستاد. قاضی گفت: «مى بينم که این 
جوان به بهشت می‌رود و با دوستان خدا عمنشین 
می‌شود.» و با چنین سخنانی مرگ را در دل او شیرین 






ریختن خون مردی داخل تشو! این جوان عاقلتراز آن 
است که کاری بکند که موچب مرگ او شود ۰ 
تمام تلاش قاضی این بود که شاید جوان منکر | 


دیگری است و من طاقت عتاب خدای را ندارم, حكم | 
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کرد و چوان شتاب گرفته بود که زودثر او را پکشند. 
پس قاضی دستور داد تااو را برهنه کردند و با لطافت 
جشمانش را بستند» 

قاضی همجنان سخنان شبرین می گفت تا بالاخره 


۱ میرغضب آمد ر آرام با شمشیری مثل قطره آب بالای سر 


او ایستاد. جنان که جوان متوجه نشد و آمير زندان با 


ضربه سر چوان را از بدن جدا کرد بعد قاضی چند نفر | 
دیگر را که به جرایم دیگر گرفته بودند. به زندان 
فرستاد و بعد هم برخاست و از محکمه بیرون رفت. 
پیشکار پیش ندیم امد و هرجه دیده بود. همه رأ 
باز گفت. روز بعد پیشکار برخاست و په محكمه 
قاضی دیگر رفت. مااموران دیوان همین طور 
می‌آمدند تا محکمه پر شد. وقتی آفتاب برآمد 
قاضی وارد محكمه شد و بار داد. آو با چهره‌ای گرفته. 
چشمهایی خمار و خواب الود به مردم ثگاه كرد. 
ماعوران دیوان پیش او ایستاده و هر که به او سلام 
می كرد. جواب نمی گفت. انگار با آن فرد دشمنی 
دارد. مدتی که گذشت پرسید: «هیجچ كس را 
آورده‌اند؟) گفتند: «دیشب جوان مستی را آورده‌اند 
که املاً هوش و حواس نداشت.» 
گفت: «ار را بیاورید:» آوردندش, 
چون چشم ار به جران مست افتاد 
گفت: #این است؟» گفتند: 
«آرى!» گفت: ((من هد تهاست به 
دنبال ار هستم, او یک خرام زا 
آم مفسد و شرور و عریده‌کش و 
۱ ۳ خداتثرض و فنده‌انگیزی است 


شض 752 _- 7 ۱ 0 که در شمه بغداد مثل أو نيست. 


۷ او رانه حد (شلاق) كه كردن 
بايد زد. كه هيج کار نمی داند, مگر 
أينكه فرزندان مردم را از راه به‌در 
١‏ 0 کند و هیچ روزی نيست كه ده نفر از 
٩‏ دست أو پیش من كله نکنند و من 
مدتی است در طلب او هستم.» 

آنقدر كفت که جوان خواست تا 
كردن او را يزنند بلكه از تهین‌های قاضی 
تبوات پیدا كند. پس دستور داد تا تازیانه را 
بیاورند و گفت او را په زمين خواباندند وروی سر و 
بايش شستند و او را چهل تازیانه زدند. وقتی 
تازیانه او تمام شد, خواستند که او را به زندان ببرئد. 
اما بیش از پنجاه نفر از پزرگان شهر آمدند و به 
راستگویی و درستکاری محجوبى و میهمان‌دوستی و 
خوش‌اخلاقی و جوانمردی مرد جوان گواهی دادند و او 
را شفاعت کردند و از قاضی خواستتد او را په زئدان 
نفرستند. اما قاضی قبول نکرد و جوان را به زندان 
فرستاد. بزرگان شهر آزرده باز گشتند و او را نفرین کردند. 
بعد قاضی پرخاست و په خانه رفت. پیشکار باز گشت 
و هرچه دیده بود با ندیم درمیان گذاشت. 

ندیم روز سوم پیش مأمون رفت و اخلاق و 

روش هر دو قاضی را آن‌طور که شنیده بود. برايش 
تعریف کرد مآمون تعجب کرد و به پیرمرد درود و بر 
دیگری لعن فرستاد. و بعد هم دستور داد تا قاضی 
میانسال را از قضارت معزول کنند و أن جران را از 
تدان يرون آورند و به پیرمردهم خلعت نوی بپوشانند. 


ار شده و زمائى كه وى سكه را به خریدار ارائه کرده [" 

" |اسث, مشترى سارق پا قاپیدن سکه‌ها از محل متوآرى |" 
Ew‏ ۰ 
ا : 1 با ارجاع ابن شکایت به دايره ۱۸ آگاهی تهران || 
از دست سارقان كريخت:.[إمامرران ستیقات خود سارن راک دیمان شینم برد 

© بيست و سوم دی ماه سال جاری راننده يكب | |شناسابی کردند. 

|خودرو هنكام عبور از منطقه فرمانيه. سه نفر رادید که با || متهم بس ازانتقال به آگاهی اعتراف كرد كه چندین إا 
. ألباس كاركران در حاشیه خیابان به انتظار خودره || مورد نیز با كمين در مقابل بائکها و مراقبث از مشتریان. به |" 
" |ایستاد‌اند. سرعت وارد بانک می‌شده و با قابيدن چکهای مسافرنى. | 
اقدام به فرار می کرد پرونده اين متهم درحال پیگیری 


است: 


0 ایران ۲۵۰ دی 
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3 
چافو او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به درخت | 


أبستند و شب هنكام از محل متوازی شدند. اما | 
خوشيختآنه راننده زخمى پس از چند ساعت تلاش, خود 


عادر سنگد ل کودک دو ساله‌ اش را 
زندانی کرد 8 


اشد ابن در نفر روز گذشنته راننده‌ای رآ زحمى و 
اوی را به سرقت بردند. 
متهم دستگیر شد تاکنون مرتکب چند فقره جرم شده 
است» تحقيق در این مورد ادامه دارد, 


حردرو | 


پا این شکایت. پلیس با عزیمت به محل, با در بسته 
یک آپارتمان مواجه و بس از شکستن ققل در با 


زنان و دختران 
۵ زنی به نام «تاهید» عصر روز شنبه ۲۲ دی ماه 
خودراپه نیروهای پسیجی رساند و ادعا کرد که در مسير |" 
|پاسگاه نعمت آپاد تهران از سوی سرنشینان یک | 
میتی بوس مسافركش ربوده شده است: م 
اين زن كه و لت سر پایش را فراكرفته بود گفت: 4 
[وقتی از ورامين به خانه خواهرشوهرم واقع در شريعتى |, 
(خانی أباد) رفته بوم كه ساعاتى پیش برای برگشتن په تا با قرار دادن کودک در خانه به مسافرت برويمء او حا از 
آخاله با یک ورد سوارى خودم را په فيدان زمزم | گرستگی خواهد مرد. 
۱ (سرگردان) رساندم واز آنجا سوار مینی‌بوسی شدم تاه با این اعتراف بسر جوان هم دستگیر و هر دو نفر 
میدان راء آهن بروم. ]انهام طراحی يك قتل و انجام آن به ژندان محکوم شدند. 
در مينى بوس به جز من دو مرد جوان ليز پودند, بعد 
از مسافتی دو عرد دیگر نیز اضافه شدند و دقایفی 


نگذشته بود که متوجه حرکات مرموز راننده و چهار مرد 


أمن آمدند و پا تهدیدآنها میلی پوس در گوشه‌ای خلوت Fi‏ 
أخوالى نعمت آباد توقف كرد و آنها به آزاز و ايت من و سرس 
|مشرویخواری پرداختد. وقتی آنها اطمینان كرون کد ا || او درباره نحو هرید عیلی كذ 
دستشان هستم و دیگر خیلی‌مراقپ من تبردند, در یک وی و ود ی و 
|لخظه در ماشین را باز کرده و پا به فرار گذاشتم, برق خانه را قطع کرده بودند ومن برای پرداختن بول برق 
بر اسلس گزارش رسیده ثیروهای پسیج با در دست داشتن 
رای از أدمرباين در یک عملیات گسترده با راهنمایی‌های زن 
ار جوان توالستند سه تن از سرنشینان مینی‌پوس را 


شد 


روز حادثه با توجه به این كه هيج آذوقهاى در خاله نبودو 
بچه‌ها نیز گرسنه بودند. ۵۰۰ تومان از این بول را برداشته 
سم و مقداری کالباس و خیارشور خریدم. درحال 
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جسد [ 


ینک ی اما تم پم ارگ ام کپ ] 


نحوه وقوع حادثه به قاضی اسماعیلی گفت: أ 


۵ 


0 پسرخاله‌ام ده هزار ترمان قرض گرفته بودم. در ۱ 
۲ مغ أقريانيان به مراتب بيشتر است. 


چک کر 


باخ 


روز شتبه این میلغ را جور خواهم كرد اما او شروع به داد و ۱۱ 


كه متوجه خوئریزی وى شدم او را به ييسارستان منتقل كردم |" 
اما در أنجا مترجه شدم جان غود را از دست داده است. ١١‏ 
قاضی دادگاه این مرد را به اتهام ارتکاپ قتل عمدی 7 
همسرش روانه زندان کرد. 8 
0 روزنامه اطلاعات + ۲۶ دی | 


دی ژن ۷۰ ساله بليس آ لمان را 
کلافه کرد ۱ 
© پلیس آلمان به دنیال پیرزنی است که با اسلحه از | 
سه بانک سرقت کرده است. این پیرزن ۷۰ ساله همواره | 
كلاه پشمی بر سر دارد. با عیتک آفتانی وارد بانکها | 


۱ ۰ ۰ ۰ قث < 5 ۱ 
|رابه جاده و سپس با کمک خودرويى به کلانتری رساند» مشود و با شلیک چند تير سرقث خود را شروع 


می‌کند. همجنين ضمن تهدید کارمندان باتک تاکنون | 
بيش از ۲۵ هزار دلار از بانکهای دوسلدورف سرقت | 
کرده است. 1 

لیس برای شلسابی این سارق بيش از ۵۰ يبرن مش 


| وی را صتكير و پس از بازچویی, آزاد کرده است درحالی که | 


زداصلی هچنان په كارش ادمه ميهد ...۰ | 


خبری کهارویا را تكان داد 4 

0 به گزارش رویتر, هفته گذشته نامه‌ای از سوی إا 
بسر یک مغازهدار ساکن «اوستند بلژیک» به اداره! 
پلیس. دادگستری و شبکه تلویزیونی ارسال شد که در[ 


پا کشف این جسد موضوع به قاضی دادگاه جنایی ,| آن اشاره شده بود وی در سال 4 شاهد تجاوز به یک | 
برای دستگیری والدین صادر شد و در تحقیقات مقدمائى | |دختربچه خردسال بلژیکی و سپس قتل أو بوده است. || 
مشخصن شد بذر و مادر اين کودک چندی پیش از هم جدا || 
|شده‌اند و این طفل همراه مادرش زندگی می کرد. / 
با دستگیری مادر بجه وی به پلیس گفتہ پس از جدایی از [۱ 
شوهرم با بسر جوانى دوست شدم كه أو شرايط ازدواج را از ٠‏ 
ین برهن بجدام مطرح كرد يدين زی ما تصنیم کول || 
5 


درپی اين نامه بلافاصله تحقیق در این زميده آغاز شد.[ 

با تحقيق و بازجوبی از این بسر و یک زن معلوم شد | 
اين دختربچه توسط چند نفر و از جمله شوهر ابن زن " 
مورد تجاوژ وضرب و جرج قرار گرفشه و سپس به قتل 
رسیده است: 

در ادامه محل وقوع اين جنایت در یک آپازتمان در[ 


ون #آوترو» شناسایی شد و پا شهادت اين دو فر ۱۵ 
به أ" 

سوماستفاده از كودكان كشف شد كه افراد باند با اجار 1 
0 جام جم ۲۳۰ دی ماه[ 


1 

مردی نراى ۵۰۰ تومان همسرش را شت [ 
1 : 5 1 كك 00 5 که 5 - 
|مسافر شدم. خواستم پیاده شوم که چهار مرد بة 0 هفته گذشته مرد جوانی به نام «بهمن» يه اتهام قتل [۱ 


تفر دستگیر شدئد و در نتیجه این تحقیقات, یک شبکه 


یک مزرعه در احیه «ایپد بلژیک» ضمن ربودن و| 
شکنجه و آزار, از آنها فیلمیرداری می كردئد و دراختیار | 
اشخاص منحرف قرار فى تادئد. ا 
آخرین خبراينكه پلیس یک باغچه صد متری را زیر [ 
و رو کرد و چسد چند دختربجه را کشف کردند که 
قربانی آمیال نفسانی شده بودند. تاکنون اعضای ابن باند | 
مافیایی به ربردن ۲۴ کزدک چهار دا"۱۲ ساله ولا 


معتقد است با توجه به گستردگی اين شبکه نعداد[ 


جام خم ٣۴‏ دی | 
6 3 





شماره ۳۰۲۹ 














لظا ومين نفری. بود كه برای | 
عصاحبه می آمد. جوان بود؛ اما از 


= بيست و دو سال دارم. متاهل و دارای سه 
برادر و یک خواهر هستم. برادر بزرگم کارمند 
مخابرات: درمی دانشجوي کارشناسی ارشد 
مدیریت دولتی و شاغل در يك شرکت معتبر. 
برادر کوچکتر از خودم در دوره پیش دانشگاهی و 
خواهرم هم دیپلمه است؛ اما من تا سوم راهنمایی 
بيشتر درس نخواندم. اهل اوج همدان هستم و 
همانجا هم تحصیل کردم اما بعد چون ازدواج کردم. 
نتوانستم ادامه تحصیل يدهم و وارد بازار کار شدم, 
در محیط ما با اینکه اسمش شهرستان است. اما 
بازار كار دز حد روستاست و من هم کارگر 
ساختمان بوذم. 

0 جرا با ابنکه همه افراد خاتواده تان تحصیل 
كودهاند. شعا درس نخواندید؟ 

© من در اصل تا دوم دبیرستان درس خواندم؛ 
اما هنكام ۳ معدلم كم بود و نتوانستم 
انتخاب رشته كنم. البته مى توانستم در یکی از 
چون زشته برق را دوست داشتم. دیگر ادامه ندادم. 

لا الان به جه جرعی اینجا آمده‌اید؟ 

۵ مرا به جرم ارتیاط نامشروع گرفته‌اند. اما 
من مرتكب چنین عملی نشدم, پلکه درواقع قتلی 


۳ شماره ۳۰۲۹ 


«هان آی دل عبرت بین...» 









اتقاق افتاده که در آن 
پزونده هم من" بی تقصيرم. 
ولی به دلیل ارتباط من پا 
قاتل و مقتول. مرا هم به 


ماه است بر زندان 
هستم. 


بگویید تا بدائيم جه اتفاقی 


افتاده است* 


© سال ۷٩‏ اواخر سال و نزدیک عید بود. من 
هم بيكار پودم. یک روز ساعت ٩‏ صیح یک نفر 
زنگ در خانه مارا به صدا درآورد. وقتی در را باز 
کردم. ديدم یکی از همشهريانم است. پس از سلام 
ا كلت وک سر اير بززير قهران 
كار كنيم؟ برادرم كه در تهران خشک شويى دارد. 
به من گفته از اینجا یک كاركر برايش يبرم. اكر تو 
می‌آیی. بياء چون تو زن و بچه. داری: دلم برايت 
سوخته و می‌خواهم تو را يبرم. اگر هم دوست 
نداری په كس دیگری بگویم.» 
من گفتم. «برای آمدن حرفی ندارم. اما 
راستش هيج پولی ندارم تا همراهت به تهران 
بیایم.» او گفت: ((تو بيا بقیه اش پا من!» و پا این 
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0 جریان رااز ابتدا 


كفت: ومن دوستى دارم بهتر است اول برويم من او 
را ببينم و بعد یا هم برويم پیش برادرت. 

چون او بزركتر از من بود پدیرفتم و به اتفاق 
به منزل دوست أو رفتیم. * درواقع همان منزلی که 
بعد من یه خاطر رفتن به آنجا ۸۰ ضریه شلاق 
خوردم, « در که زدیم, خانمی در را باز کرد. وارد 
شدیم و نشستیم و من ديدم په‌جز أن خانم كس 
دیگری در آن خانه تیست و با عرض معذرت او 
حجاپ هم بداشت! نشستیم و او رفت که برای ما 
چای نیاورد, در همین موقع من از دوستم سوّال 
کردم: «اين خانم فاميل شماست؟» و او با خنده 
كفت: زائه! من فقط با ار أشنا هستم.» کمی تعجب 
کردم و پرسیدم: «پس حرأ اول يه من نگفتی که 
دوستت خانم است؟» خندید و گفت, «بابا الان 
چایی می خوریم و می‌رویم!» چند دقيقه بعد. خانم 
چای را آورد. بعد از اینکه آنها کمی باهم صحبت 
کر دند. گفتم: «برویم دیگر.» او گفت:«چه عجله‌ای 
دازی؟» گفتم: «می‌خواهم برادرم را بییتم.» گفت: 
«شام اینجا بخوریم. فردا صبح هم هى زويم پیش 
برادرت.» بعد از شام. من که خیلی معذب هم بودم. 
گفتم؛ «برویم دیگرا» اما رفیقم گفت: «شپ است و 
دير شده. پهتر است شب همین‌جا پاشیم...» و 
خلاصه ما آن شب آنجا بودیم. روز يعد که 
خواستيم برویم. رفیقم پرسید: «پول داری کمی به 
من قرض بدهی1» من که فقط ۱۲ هزار تومان 
داشتم. همه أن را به او دادم و حتی هزار تومان 
برای ای اینک خودم را به برادرم برسانم. برنداشتم. 
آن روز قبل از آنکه برویم؛ أن خانم سر ذرددلش 
باز شد و كفت که مدتی است شوفرش را از دست 


0. . متوچه شم اين مسیری است که سال گذشته من از آن رفتم و وازد خانه‌ای شدم که 


ان رک ۰ ضربه شلاق كرديدم 





تدبیر مرا كه ختى یک ريال هم ef‏ ا 
بيرون كشيد و به تهران أورد.» 

لا رفبق تان از شعا بزر كتر بود 

© بله. أو حدوداً ۴۰ سال داشت. تهران كه 
آمدیم. سوار تاکسی سم وأو مسيرى رأ يه 
راننده گفت. کمی که جلوتر رفتیم. دیدم ای وای: 
این همان مسیری است که سال گذشته من از آن 
رفتم و وارد خانهاى شدم که اخ می محکوم به 
تحمل ۸۰ ضربه شلاق شدم. وقتى وضع را جنين 
ديد م. گفتم. «اگر تو آنجا می‌روی, .من نمی أيم!» 

نیس شما پرونده دیگری هم دارید؟ 

© بله. دقيقاً یک سال قبل از آن, یعنی سال ۷۸ 
من به همان خانه رفتم و برایم مشکلی ایجاد شد و 
۸۰ ضربه شلاق هم خوردم؛ 

0 پس اول جریان أن پرونده را برایمان بگوبید, 

© با همین رفیقم سال ۷۸ به تهران آمده بودم. 
قرار بود من پروم و برادرم را ببيئم. أن روز این 
دوستم كفت كه (صبر کن. با هم برویم. بعد هم 


داده و هیچ كس را هم نداره. تنها دارایی او از مال 
دنیا زمینی بوده که أن راهم یک نفر ناجوانمردائه 
غصب کرده و بعد از من خواست ت اگر می‌توائم 

کمکش کنم. طبیعی بود که من خودم نتوانم په او 
کمک کنم؛ اما دز شهر خودمان دوستی داشتم که 
کارمند دادسرا بود و می‌توانست کمکش کند. به 
همین خاطر به او گفتم كه. «من که خودم 
نمی توائم؛ ولی حتما پا یکی از همشهریائم صحبت 
می كنم تا شايد بتواند تو را به حقت برساند.» از 
أنجا که بیرون أمذيم. چون هیچ پولی نداشتم تا 
خودم را يه پرادرم برسانم, به سراغ یکی از 
دوستانم که در تهران کار می کرد رفتم تا مقداری 
از او قرض کنم و بروم برادرم را ببینم: اما متااسفانه 
او سر کار نبود, صاحبکارش که 
هزار تومان به من قرض داد و من رفتم پیش 
پرادرم. چند روز بعد رفتم شهرستان و با همان 
دوستم که در دادسرا كار می کرد, راجع به آنّ خانم 
صحبت کردم و جریان را به او گفتم تااگر می‌تواند 
















0 شما که متوحه شديد أن خانم مشكل اخلاقى 
دارد. جرا فكر كرديد بابد کمکش كنيد؟ 

»هن از روی حسن نيت اين كار را كردمء 

0 ولی با توجه به مشکل ابن خانم. تباید ابن کار 
وأهى کر دید: 

© ار چون كفت بی‌سرپرست است» خواستم 

0 حتی وقتی متوجه شدید مشکل دارد؟ 

© نه بابت این موزد... 

2 شما ستوحه ابن مشکل شدید. وارد هيج 
ماحرابی هم نشدبد. اما قصد کمک داشتید؟ 

© خب بله. من رفتم شهرستان و با آن دوستم 
صحبت کردم و به ار گفتم اين زن کسی را ندارد, 
أو هم گفت که در اولین فرصت با من به تهران 
می آید تااگر بتواند به أن زن کمک کند. چند روز 
بعد؛ من و دوستم آمدیم نهران و به خانه آن خانم 
رفتیم, دوستم پرونده‌اش را نگاه کرد و چند سوال 
از او پرسید؛ بعد به من كفت که بايد بروة و برادر 
خائمش را که در تهران معلم است. ببیند و بر گردد. 
من آنجا نشستم. او رفت و آمد. وقتى ل 
دوبار: با ان خانم صحبت کردند. ان خانم حتى به 


در پرانتز: 
(همان‌طور که در دا گفتم. متدسغقه ابن آقا با ساده و 









توعى سعى داشت تالز این مجال سوءاستفلاداق بكند. 

صد و تقبنى هابى كه در صحبت‌هابش وحود داشت 
پاسخ ندادنهای درست به سوالاث ماو اینکه ذو پاسخ 
هر سوال انلمه حرفش را هی كفت و نمی خواست 












.سس رم س س ايا کک 


٥‏ از آنجا بیرون آمدیم و من که هیچ پولی نداشتم تا خودم را به برادرم برسان به سراغ 
یکی از دوستانم كه در تهران کار می كرد رفتم تا مقداری بول از او بگیرم؛ اها.. 
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دوستم كفت که آگر كارش را درست کند. به أو 
بولى خواهد داذ. بعد انهابا هم رفتند. 

0 خيلى عجیب استء شما متوحه مشكل او 
بوديد. ر فیقتان راهم به أو معرفی كرديد؟ 

© من هيج وقت فكر نمی كردم كه دوستم چئین 
كارى بکند. همچنان كه من خود هرگز به مسرم 
خیانت نم یکنم. 

0 سوال من این است که چرا دوستت را وارد ابن 
ماحرا کر دی ٩‏ 

© دوستم که مشکل نداشت. اگر هم اتفاقی 
افتاده ان خانم مقصر بوده. أن شب بغد از اینکه ما 
شام خورديم, از آنجا رفتیم» در راه رفیقم گفت: 
«اين خائم شماره‌اش را به من داده و گفته نا حا 
كارش را درست كنم و درقبال آن پولی. هم 
بيرم .)عن همانجا شمازه را یادداشت کردم. رفیقم 
پرسید: «مگر نو شماره نداری؟» به دروغ گفتم 
«دارم .۷ 

يك هفته بعد من به أن خائم زنگ زدم و 
برسيدء: اکارتان درست شد؟» افا او جراب مرا با 
اين سر ال داد که, «شماره مرا از جه کسی 
گرفتید؟» من هم گفتم, ااهمان رفیقم شماره شما را 
به من داد.» او کی مکث کرد و بعد به من گقت؛ 


متوحه سوال شود همه نشان هی داد که او آنقدر ها هم 
ساده ثیست. غا هم به عنوان خبرنگار آنقدر ناده 
يسيم که متوحه دروغ بر داز پدایش تتو بم . 

متا سغانه در جامعه ها هستند اقر ادی که به خود 
هم تروغ عى گویند و بدبختاته خودشان حم 
دروغيهابشان را باور عی‌کنند و كمان مي‌برند چون 
خودشان باور کر ده‌اند. بسن ابن موضوع حقیقت دارد و 
ديكوان هم بابد بپذبرند, 

حتى اگر ناور كنيم آن زن مشکل بی سرربرستى و 


موی برایم پیش آمذه است...)) شرجة پرسیدم چه 
اتفاقی افتاده, جواب درستی نداد. 











«اگر می‌توانی خودت را به تهران برسان. کار 


0 جرا شمابه او نگ زدید؟ 

- می‌خواستم بفهمم ایا رفیقم كارش را درست 
کرده پائه؟ 

0 خیلی برایتان مهم بود؟ 


© خب چون رفيقم بايد كارش را درست | 


می کرد. بله! بعد از آن تلقن به تهران آمدم و 


مستقیم به خانه او رفتم. او یک چای برایم آورد. ‏ 


بخور. می گویم.» من تا جاى بخورم, او به جایی ١‏ 


زگ زد. ده دقیقه بعد زنگ خاله را زدند, او که 
گوشی ایفون را برداشت و در را باز کرد پرسیدم: 
«که بود؟» گفت: «دخترانم بودند.» گفتم: «تو که 
گفتی بحه تداری؟!» لیخندی زد و گفت؛ «الان 
می‌بینی.» در یک لحظه ديدم چند مأممور وارد 
خانه شدند و پلافاصله به سراغ من امدند و 
برسيدند: شما جه كاره اين خانم هستید؟» گفتم: 
«هیج. فقط میهمان هستم.» كنتئد: اهمراه ما به 
کلانتری بیا...» أن شب مرا تا صبح در کلانتری 
نگه داشتند و زوز بعد به فادسرا فرستادند و اتجا 
هم به جرم ایجاد مزاحمت به تحمل ۸۰ ضریه 
OOO‏ 

متابقابه ادامه اين مصاحيه را نیز به دليل 
اینکه نوارهای مصاحبه‌هایمان هنوز به ما تحويل 
داده نشده نتوانستيم برايتان بتويسيمء 

على رغم اینکه حدود دو هفته از جاب مشكل 
بيش أمده در مورد توقيف بی‌دلیل نوارهای 
مصاحیه‌هایمان گذشته. متامقانه هنوز هيج آقدام و 
پاسخ قانع کننده‌ای ازمسوولین آمر به ما ترسنيده 
جز انكه از سوی دفتر روابط عمومی مدیریت کل 
زندانهای استان تهران اعلام شد که دو نامه ادازی 
اخیر ما که در همین مورد يه اين دفتر فاكس 
گردیده بود, پیدا تست و ما به ناچار؛ مجدداً آنها را 
فاكس کردیم؛ اما هنوز ما همجنان برای ادامه 
مطالب دجار مشکل عستیم و تنها چند نوار تاتعصس 
از گذشته بيش امامو جرد است. 

به هرحال آميدواريم با توجه به قول همکاری 
داده شده در اینده‌ای نزدیک با رفع مشکل بتوانيم 
اين سلسله مطالب را ادامه دهیم, 





عدم وجود نان آور را داشته. تعى توائیم بيذيريم 
که حق دارد از راهی مسعوم شكمش راسیر ګند زنان 
بی‌سرپرست زبادی داریم که با داشتن چند فرزند 
سخنی‌ها را به جان خریده‌اند و اگر تان خالی هم 
خور دءاتد. حلال بوده است, 

این مرد اگر می توانست اول باید مشكل خودذش ر 
حل ہی کرد و بعد می کوشید دیگری را« اگر عی تواند 
از بائلاقی که در آن قرو می‌رود نحات دهد ته أنكه بر 
مشكل خويش بیش از پیش بيغزايد.) 
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0 زبان بر قدرت سينما 


اتایتانیک : ابر بأذر فته )ا (ابن شور :اذه فرمأن) و 
«لورشی عربستان» توسط کارگردانان توانای چون 
حیعز کامرون, ویکتور فلميتكه ویلبام وابلر. سیسیل 
ب دومیل و «دبويد لین» به فیلم‌های عظيم 
تاريخ سينما تبدیل شدند و قابلیت‌های تصوبر و سینما 
را درحد كمال به نمایش گذاشتند, 

درحالی که به نظر می رسید سيثما در ژانر - كونه 
> سینمای تاریخی و حماسی, حرف آخرش رآ زده 
باشد, اما ناگهان یک کارگردان ناشناس نیوزلندی 
كتابى , را که لیم قرن پیش ابه کو ی 
ا و پارای بر گرداندن آن به زبان سینمایی نبود 
بء یکی از حساسه‌های بی نظیر تاریخ سینما تبديل 
کرد. 

0 کتانی بی نظیر 

«سلاطین انگشتر» نوشته ویسنده افساله پرداز 
توانا لاجی :ار ءتالکین ا نحستین بار در سال 0۴ 
متنشر شد واز ان زمان تاكنون مورد توجه واستقبال 
بى نظير نسل هاى مختلق بوذة است. القاب بسيارى 
به ابن افسانه حماسه‌ای نسبت ذاذه شده است. مانند 
ویک كناب بزرگ دربازه ادمهای کرچکگ». ابهترین 
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] رمان قرن بیستم: 
از اعماق 
۱ دل !او ... در هر حال از 
3 اا که 5 أن 
نگ په وق از 
همان ابتدای كار 
و سال ۱۹۵۴ که 
حناسه. سه گان متسر 
شد. به طور مستقيم 
در تلب 1 ددح 
ن نفوذ کردا 
طرقداران معت 
حود را ياقت و سس 
و تحقيق بسیاری | 
۱ مورحان و دانشمندان 
N‏ را در زمینه‌های تاریخی 
۲ 5 که ابن كتاب در 
بستر أن نوشته شده بود دامن زد. 

بس از انکه ۵۰ میلیرن نسخه کناب به فروش 
رسید: روژنامه ساندی‌تایمز بر لوشته‌ای تحلیلی: 
مردم چهان را پر دو قسمت تقسیم کرد, انان که 
سلاطين انگشتر را خوانده‌اند و آائی که آن را 
نخو اندء‌اند! 

سوّالی که همواره در این ار تباط مطرح بوده اين 
است که. چگونه اين اثر جنبی, واكتشهايى را پدید 
اورده و چگونه است که نسل در نسل همچنان مورد 
لو حه قرار گرقتة است؟ 

زمینه‌های آن کاملا عادى و نکراری أست: تبر 
حق عليه باطل. طبیعت در تضاد با مدرنیسم و لفزذ 
بی‌پابان و فسادگرانه قزرت در عرصه‌های دوستی و 
جادوكران. آدمهای کوتوله .پیرمردانی لنگ و 
مخلوقهای عجیب و غریب و كوجك, در کار نسلی 
از انسانهای قهرمان و نمایش خردکننده‌ای از ابزار و 
بزر گسالان, نوجواتان و کودکان در سراسر جهان, پا 
انساته های سه گانه سل طین انگشتر که مجسر عا پیش 
از تهصد صفحه را دربر می كيرد دوستی صميمانه و 
قابل توجهی ایجاد کنند. و اکنون بسن از سالها انتظار. 


9 ( حصاسه ای 


خوانتدواث 


به فيلم را داشته باشدء در دستهای توآنای یک کارگردان 
نیوزلندی به یکی از فیلم‌های حماسی تاريخ سینما 





تهیه یکی از بزرگترین فیلم‌های تاريخ سيئما براساس یکی از 
بزرگترین و پرفروشترین کتابهای تاريخ 





ارهمه أنجه می خو اهید درباره کتاب و فیلم اسلا طن ابیکش )) بدانیل 











۱ نله است 
تبديل شد 


سرانجام فيلمى كه بتواند از هر نظر در براب ر قدازت 
كناب كاستى احساس نکند و صلابت أن را با همان 
قدرت و هيبت به نمايش بگذارد. همجون ضیافتی 
برای چشم در برابر دیدگان همه شیفتگان سلاطین 


انگشتر قرار گرفته است. 


د روزی: رو زگاری 
در آغاز اشاره‌ای به چارچوب داستانی کتاب 
دحی.آر. تالکین) لازم به نظر فى رسد. 
در قلب سلاطین انگشتر, نیردی بس مشکل با 
قدرتهای شیطائی و تيره وجود دارد. قهرمان کتاب 
جوائی است به نام «فرودو ۷ شخصیتی ارام و دوست 
داشننی و در خوشی و سلاعتی که در مرکز اروپا 
(سطقه‌ای که داستانها و افسانه‌های غربی از انجا 
سر جشعه هى گیرد) به زندگی خود ادامه می دهد . 
پسرعموی ماجراجوی او. خلقهاى 
می‌دهد كه دارای قدرت جادوبی خارق‌العاده‌ای است 
دس ی بر انگشت خود داشته باشد. صاحب 
نی جادوبی می‌شود. آما از بد حادئه اين حلقه, علاوه 
بر قدرت جادویی) دارئده آن را په سمت قاد و 
سودجویی از قدرت خود می کشاند. 
درواقع دازنده آن. قدرتی سياه و 


را په او 


شیطانی را 
اعمال می کند و مردم معصوم را به بند گی می کشد. 
«فرودو» که از قدرت جادویی و سياه انگشتر به 
رحشت افتاده است. يه فکر تخريب و ساقط كردن 
حلقه می‌افتد : او درپی نصایح استاد جادوكر خود به 
نام «گتدلف» بايد حلقه را از سرزمین سلطان سياه 
(شیطان) عبور داده و أن را به سيافجال بی‌انتهایی که 
به جز نابودی راه به جایی ندارد بینداز و بدین ترتیب 
حلقه را تابود کند, 

او در مسیر این سفر پرخطر. کسانی را که هدف او 
را دنبال می کنند. بيدا می كندء درمیان انان یک 
کز تو له یک جاذو كر یک مرجوة عجیب الخلقه و جند 
تفر از جوانان سلحشور و راستین حضور دارند. اين 
یک سفر خیالی برای نجات جهان است. 

سلاطین انگشتر داستانهای سفر اين گروه وقایع. 
فجایع. زشتی‌ها و اکامیها شکست‌های تلخ. 
وهای بزرگ, گنخنها و برادریها و... را بلاگر 
می کند , 

الكين نویسنده کتاب با استفاده از افسانه‌های 





یش 


آشنا در سيان مردم مرکز اروپا و زبانی که آنها استفاده 
می کردند و همختین اسطوره‌ها و قهرمانان و حتی 
شیاطین افسانه‌ای توائسته است تا داستان شیرین و 
جذاب سلاطين انگشتر را با تمامی جزئیات أن بیان 
کند. بدون اينكه خواننده لحظه‌ای احساس خستگی 
کته ياشد. 

او آز تمامی مخلوقات جهان برای نمایاندن برد 
حر عليه پاطل استفاده کرده,و حتی کې رین و 
اجيزترين مخلوقات را په عنوان موفبتى از جانب 
خداوند و لازم برأى حيات طبيعت مؤثر دانسته است: 
همه ايتهابه خوانئد: لدتی بی همتا می بخشبد اما برای 
کار گردان نگونبختی که بخراهد اين افسائه را رو 
توار فیلم بیاده کند. فضایی غير ممكن بد يل اور ده 
کتاب می‌گنرد. فقط يكبار. انهم به‌شکلی كاملا 
نارساء یک کازگردان جسارت به‌خرح داده است تا 
قسمت کوجکی از یکی از ماجراهای سلاطین انگشتر 
را 5 فیلم بر گر دانده و در سایر مواقع کار گردانان و 
خودى خود یک مخلوق کامل است و نمی توان ان را 
به صورتى ديكر درا ورد. اما ناكهان «پیتر جکسون» 
کارگردان نیوزلندی كه يكى: دو اثر نسبتا حوب 
سينمابى دز كارنامه داري مد تی قبل اعلام کرد که 
می‌خواهد سلاطين انگشتر را با همه ویژگیهایش به 
فيلم بر گرداند و حاصل كار اثری حماسی: سینمایی و 
جذاب كبدء است که به اختمال قراوان جوایز عمدة 
اسکار را در بایان سال به خود اختصاص خراشد داد. 


0 سینمای سالا هلب:» افحت 
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پیتر جکسن خود را از عاشقان تالکین ععرفی 
می کند. او عى كويد 

ایک هدف. را در کار گرفانی اين فيل دنمال 
می كردم و أن تضوير كردن فضای جادویی کتاپ 
تالكين برای تماشاكر بود, همانطور قدرتمند و قابل 
پاور ,0 

چکسون إداميه می دهد امن می خواستم لحظات 
بزرگ کتاب را با استفاده از تکئولوژی مدرن براق 


تماشاگران به شبی در سینما تبدیل كنم, که ناکنون در 


زندگی خود تجربه نکرده‌اند. تالکین به گونه‌ای 
نوشته که هر کلمه. هر خط و هر صفحه در برابر 
چشمان انسان زنده مى شود و من مى خواستم که اين 
تخيل را روی نوارفیلم هم خبط كم قبل از ايتكة هر 
صحته از فیلم را فیلمبرداری کنیم, من برای بازیگران 
ان قسمت رااز کتاپ مى خواندم و نتيجه کار, بسیاز 
لذت بخش و تاثیر گذار بود.» 

جکسن هفت سال در باره این پروژه تحقیق و 
تفحص کرد. او از طرفی بايد به کناب وفاذار می مازد 
و از طرف دیگر. نشيرات مهم سینمایی را در أن 
به وجود مې آورد. 

انچه کار جکسن راحتی حماسی تر می‌سازد. ابن 
واقعیت است كه او ئه‌فقط یک فیلم. بلكه تهیه سه 
تس براساس هر سه داستان تالکین را در دستور كار 
داشته است. او در یک اقدام استشایی و بی‌سابقه هر 
سه فیلم را ساخته است. او تعامی عرامل فیلم را در 
یک دوره ۲۷۴ روزه برای فیلمبرداری به خدمت گرفته 
واز یکصد لو کیشن (مکان) که عمومأدر نیوزلند قرار دارئد. 
برای فیلمیر داری استفاده کرده است. 

علاوه بر غمه اینها. او از جلوه‌های ویژه فوق 
مدرنی سود گرفته که تاكثرن در تاريخ سما سابقه 
نداشته است. 

ار برای تهیه افکتهای فیلم. چهار سال وقت صرف 
کرده است. او پرای فیلمبرداری هر سه فیلم به‌شکل 
همزمان و یک فیلم ٩‏ ساعته که در سه بخش جدا به 
نمایش درخواهد آمد. از چندین میلیون متر فیلم خام 
استفاده کر ده است: 

شرکت پخش کننده فیلم که پک استودیوی 
امریکایی است؛ برای كسب حداکثر سود صالی برآن 
شده است که هر بخش از فیلم را كه خود یک فیلم 
کامل محسوب می‌شود, در انتهای سال به لمایش 
در آورد. جرا که ابن ایام و تعطیلات کریسمس وسال 
نو. و جود پیشترین تعداد تماشاگر را تضمين مي کند و 
قبضه بازار فیلم به صورت چند سال متوالی: انهم در 
شب مال نو. وعی باژاریابی است که تاکنون در 
تاريخ سیتما صورت نگرفته. البته این سوای ایجاد 
نسخه‌های ویدبویی و 60۵ است که به صورت 
بخشهای مجزا و در پایان به صورت "یک فیلم ٩‏ 


ساعته شکل خواهد كرفت و خود سود 
سرشار و رکوردشکنی را تضمین می کند. 
به هرحال سلاطین اتكشتر اعجاب انگیز و 
گیزاء همراه با داستانی عمیق و انسانی: 
جلره‌های ویژه جادوبی و فیلمبرداری 
2 مسحور کننده په نظر می‌رسد که در سه 
سال اينده. پحث‌های سینمایی عمده‌ای را بهخود 
اختصاص دهد. و استقبال تماشاگران را به هبراه 
احسنت‌های منتقدان قیلم به همراه داشته باشد . 


0 شخصيت های سلاطین انگشتر 


حال که با ماجراهای کتاب و فیلم سلاطین 
انگشتر آشنا شدیم, بد نیست خوانندگان زا با 
شخصيت هاى فرامرش ناشدنی آنها هم آشتا کنیم. 

0 «فرودو باگینز د جوانی سالم و راستین که قصد 
نابردی انگشتر شیطان را کرده است. اين نقش را در 
فیلم «آليجا وودز ) ایفا عى کند . 

6 «کندلف»ه جادو گری پرقدرت, اما راستین و 
مردی که در ابودی انگشتر. سخت‌ترین وظیقه را 
بر عهده دارد. اين تفش در فیلم به غهذه بازیگر توائا 
(اسر يان مک کلن» است» 

0 «آراگون* شجاع و سخت چهره مردی که 
سالهای بسیاری را در تبعید گذرانیده است؛ قهرمائی 
که به جرگه سلاطین می‌پیوندد و در بزرگترین 
ماجزاهای | زندگی‌اش درگیر فی‌شود. این تقش 
به عهده «ویگو مورتسن» است: 

0 «سام كمكى » وفادارترین دوست فرودو با 
پازیگری «شان | ستین). 

07 «آرون» شاهزاده‌ای که دل در گرو «آراكرن» 
می‌گذارد با بازیگری «ليو تیلر». 

0 «بیلبو باگینژ» پسرعموی بزرگتر فرودو و 
کسی که انگشتر را به او می‌رساند. یک ماجراجری 
بزرگ! در این نقش «يأن هولم» ظاهر شده است. 

لا ار ورل مر دی که از انگفتر رضایت ندارد و 


"به شجاعان می پیوندد. ابن تقش را «شان لين» ایفا 


کرده اسات, 

0 «سارومان د جادوگری در خدمت جادوی سياه و 
شيطان که «كريستوفر لى» آن نقش را ايفا می كند. 

0 «گالا در بل« ملكه شياطين پرقدرت و بی رحم 
با بازیگری «کیت بلائش»: 

گفتنی است که فیلم سلاطين انگشتر (بخش اول) 
در ۱۷۸ دقیقه از اواخر دسامبر در سینماهای چهان يه 
نمايش درامده است. 
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شهرزاد سركرم كفتن قصه «حاتم» برای امير 
جوان‌بخت بود كه طلسم شد و از طرف «غوران» دختر 
«سام‌زرد» که امير طلسمش بود مورد علافه قراو 
گرفت. امير يس از نجاث از دست غوران به قلمرو 
«مارزرد» وارذ می‌شود: اما «ماززرد» پا امير قرار 
می گذارد که به عنوان آشپز به قلعه شوهرش داژدهای 
آتش خوار» برود و برای او «قلم قولوم» بیزد تا از کشتن 
امير صرفنظر می‌کند. امیر به دلیل علاقه و وراجی با 
كنيزى زوين گیسو نمی تواند قلم قولوم بپزد و از ترس 
#عار زرد» به اتغاق زرین گیسو و كتيزكان او از قصر فرار 
قصر بازمی‌گردد و امبر در «دره خونیان» به قسر 
زرین گیسو مه ركسل می‌رسد و متوجه میشود هعکی 
زن هستند. زرین گیسو مهركسل از امير ذر کارهای 
سخت مثل رختشوبی و آشپزی و کارگری شبانه‌روزی 
استفاده می‌کند. امير که در اثر کار زیاد به‌مرگ خود 
راضی شده با دیوزادی به نام «زلوم» طرح دوستی 
می‌ر بزد و «زلوم» با ياد دادن سجر پاطل زتدان 


عنگامی که بیدار شد خودش هم نفهمید چقدر 
خوابیده بود خمیازه‌ای کشید و با حيرت دید که 
غذاهای روی ميز دیگر آنجا نیستند. با خود كفت» 
- بهتر أست بروم و اتأقهاى اين قصر را بگردم و 
صاحب ابن جا را بيدا كنمو به او پگویم که من امپری 
جوان بختم. شاید هم شاتس بیاررم و صاحب اينجا 
بريزادى تنها ياشد که جشم به راه مردی چون من است. 
او با اين افكار به راه افتاد و شروع به گشتن 
اتاق‌ها كزه ولی کسی را ئيافت و هیچ صدایی نشنید. 
البته در هر اتاق مقدار زیادی الماس و گوهر و زر و 
سیم و ظروف گرانیها دید و از دیدن آنها بسیار خرسند 
شد ولی دلش می خواست که پریزادی تنها نیز بیابد و 
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به روايت : مصطفى گلیاری 





سنگ به امیر از قصر می‌گریزد و پس 

از کشتن قاضی گیاهخوار و طرفدارانش 

: قحد بازگشت به دره خونیان و کشتن زرین 

كيسو مهر گسل و سابر زنان را دارد: زرين 

گیسو از امير کمک می خواهد و امیر به نيت 
کشتن «زلوم» با کرکس راهی کشور او می‌شود, در 
عيبت کرکس, دختر بهغايت زیبایی در غار بر أمير 
ظاهر می‌شود و می‌گوید: من فاضی گیاهخوارم و ابن 
انگشتری نشان درستی حرفم وبرای کشتن «زلوم» به 
کمک تو احتیاج دارم. امير بس از کشتن «زلوم» در راه 
بازگشت با «زامام دختر سلطان كلها مواجه می‌شود و 
پرای نجات. از دست او و نابودی‌اش نقشه‌ای طرح 
می‌کند. اما «زاماه به‌شرطی که امیر سلطان بادها را 
راضی کند هسیر ابرهای باران‌زارا به کشورش برگرداند 
حاضر است با او ازدواج کند, امیر با رفتن به كوه سبز و 
دیدار سلطان باذها باعث ريزش پاران و سبز و خرمی 
کشور كلها می‌شود. ولی «زاما» به هذ خود وفا 
نع ی‌کند و امیر سرخورده به راه خود می‌رود تا اینکه به 
قصری بدون درواژه می‌رسد. از راه آب به درون قصر 
می‌رود و بس از سير كردن شکم خود در گوشه‌ای 
می خوابد و... 

ایتک ادامه عاجرا از زبان شهرزاد: 


عيشش كامل شود. 

جند ساعت بود که از اين اتاق په أن أتاق مى رفت 
و ديكر داشت خسته می شد كه په اتافی رسيد كه روى 
در ورودى ان وشته بودند: اخرین اتاق. امیر يا خود 
گفت: 

« انگار همین یک اتاق مانده است. بهتر است به 
اين اتاق هم وارد شوم تا ببیلم بيشت اين در جه چپزی 
وجود دارد. احساس می كنم که راز این قصر در اين 
اناق نهفته است. 

امير به أرامى در را باز كرد و واردشد و با خیرت 
چشمش به دختر زیبایی اقتاد که روی تختی دراز 


۱ کشیده بود و انگار در خوابى عمیق غوطه می‌خورد: 






1 است؟ نکند مرده باشد؟ 
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> آه خدای من! جه پانری زیبایی! جرا خوآپیده 






امیر جلوتر رفت وأو را صدا كرد ولی دختر پیدار | 


| نشد. تصمیم گرفت او را تکان بدهد تا شاید بیدار شود | 


ولی همین که به أو دست زد چیز عجیبی زیر دستش | 


حس کرد. پارچه‌ای را که روی دختر بود کتار زه وبا | 


شگقتی متوجه شد که مقدار زیادی سوزن به بدن دختر | 
فرو رفته أست. با خرد كفت» | 
> چرا روی بدن اين بیجاره این همه سوزن فرو 


ارفته است؟ طفلکی به شکل جوجه تیفی در امده 


است. بهتر است هوشم را په کار بیندازم و راز اين 
ماجزا را حل كنم. 

اما پیش از اين که هوشش را به کار بیندازد 
جشمش به کاغزی افتاد که در دست دختر بوده 

- اين کاغذ جیست؟ بگذار یخوائم ببینم جه 
نوشته. اهر کس به مدت چهل روزء روزی يك پادام 
و ۲۰ قطره اب بخوره و شب تا صبح و صبح تا شب 
بیدار بماند و روزی بيست سوزن از بدن من يرون 
بیاورد, من زنده مى شوم و همسر او خواهم شد و همه 
ثروتم رأ په او خواهم داد. کسی که این کار را بکند: هر 
طلسمی که داشته باشد. باطل می شود.» 

امير از خواندن آن نامه شادسان شد و بادی به 
غیغب انداخت و گفت: 

- به‌راستی که من با هوشم. جه زود به راز اين 
دختر پی بردم! بهتر است از همین آمروژ شروخ كثم تا 
این دختر را زئده کنم. 
بارىء امیر جوان بخت از همان روز كارش را 
اغاز کرد و از شب تا صبح و از صبح تا شب خواپید و 
روزی یک بادام و بيست قطره اب خررد و روزي 
بيست سوزن از بدن دختر بیرون کشید. البته او پس از 
یک روز پشیمان شد و خواست کباب بخورد ولی 
به‌جز روزی یک يادام. چیزی بيدا نمی کرد. حتی 
خواست از آن قصر برود ولی هيج راه خروجی بيدا 
نکرد پناپراین ناچار شد که اين کار را تا آخر ادامه 
بد هد : 

به هر ترتیبی که بود. روزها از بس یکدیگر سپری 
شدند و روز به روز امیر لاغرتر و ناتوان تر شد. صیح 
روز هفدهم بود که امیر از ببرون قصر صدأی موسیقی 
شنید. با شادی به بام رفت و نگاه کرد و گروهی از 
کولی‌ها را ديد که از کتار دیوار قصر می گذشتند و 
ساز مي‌زدند و اواز می‌خواندند, امير كه از تنهایی 
دلگیر و خسته شده بود. پا خود فکر کرد که بهتر است 
یکی از کولی‌ها را به كنيزى بخرد تا همدمش باشد, 
يس آنها را بانگ زد و گفت 

- آهای! من صاحب این قصرم , بسار تنها هستم. 
دلم می خواهد ژیباترین دختری را که همراه دارید پخرم 
تا کنیزم باشد , قيمتش هم هرجه باشد, باكى نیست زیر 
من بسيار رو تمندم؛ 

کولی‌ها به قهقهه خنديدند و یکی از آنها که 
سرور بقیه بود كفت: 

» ایا کنیزی چهارده ساله می‌خراهی يا هجده 
ساله؟ مهربان باشد پا سرکش؟ ترائه خوان باشد يا 
كدبالو؟ 








امیر که به فيجان آمده بود. آب دهانش را قورت 
داد و گفت؛: 
« همه أبن وي كى هارا داشته باشد. قیمتش هم هر 
جه باشد باکی نیست زیرا من بسیار روتمندم؛ 
فوا ی ید مق توت a‏ 
سرورشان بود گفت: 
ا ری بی ت وا 
خواهی برد؟ 
* ریسمانی به زیر خواهم افکند و او را يالا خواهم 
+ کنیزان ما فربه هستند. تو نیز انگار بسیار 
حيفى. آبا خواهی توانست او رابالا بکشی؟ 
آمير آب دهانش را که مدام جاری می‌شد, قورت 
أناذركنت. 
- آری خواهم توانست. من يسيار نیرومندم. 
کُولی‌ها به قهقهه خندیدند و سرورشان گفت. 
- بهتر است صد سکه ززین در کیسه‌ای بگذاری 
و به ریسمان پبندی و به زیر بفرستی. 
امبر شتابان به درون یکی از اتاق‌ها رفت و صد 
سکه رین در کیسه‌ای گذاخت و آن,را به سر 
ریسمانی بست و شتاپان به بام زفت و ریسمان را پایین 
فرستاد. سرور کولی‌ها کیسه را باز کرد و از دیدن 
سکه‌ها خرسند شد و ریسمان زا به کمر یکی از 
کولی‌ها بست و گفت: 
« اینک زور بازوی خود را نشان بده. 
امير که از بهدست اوردن کنیزی فربه و سر کش 
و مهربان و ترانه خوان و كديانوبه وجد آمده بود اورا 
بالا كشيد . کولی‌ها پا امير وداغ کردند و ساز زنان و 
ترائه گویان از آنجا رفتند. امیر با مهربانی به كنيز 
گفت: 
> چرا رویت را پوشانده‌ای؟ برقع را كنار بزن تا 
روی ماهت را پپینم 
او روی خود را باز کرد و امیر از دیدن صورت او 
چنان شگفتزده شد که زبانش بند آمد زيرا کسی که 
امیر فکر می کرد کتیزی فرپه و زیبا رخسار است؛ 
غلامى تنومند بود که سبیل‌هایی چخماقی و چشمانی 
شبرر بار داشت. يسن از مدتی امیر په خود آمد و با 
اندزه گفت: 
> من کنیزی مهربان می خواستم ولی تو مردی 
ناگوار و شرور هستی. 
غلام كفت 
ما دختران خود را نمی فروشیم, اما نگران نياش 
زيرا من شرور نیستم و غلامی وفادارم كه هر خدمتى 
که بخواهی برایت انجام خواهم داد. 
امير با نگرانی به او نگاه گرد و گفت: 
پس چرا از چشمات اتش می‌بارد؟ 
از بس در بیابان‌های سوزان راه رفته‌ام, چشمائم 
سرخ شده است. باور كن که من غلامی نيكو رفتارم و 
تو تباید از من بترسی. أكر هم مرا نمی‌خواهی: 
عی توانم از بام قصر پایین بروم و خودم را به کاروان 
کولی‌ها برسانم تا باز گردند و سکه‌هایت را بس 
بد عند | 
امپر فکری كرد و گفت: 
* باكى نيست. نام من امیر جوان بخت است. نام 





FS 


۱ 


تو چیست؟ 
تام من غلام فضول است. 
- غلام فضول؟ اين دیگر جه جور اسمی است؟ 
- مردم قبیله من رسم دارند که روی فرزندان خود ا" 
| نام‌های ناگرار می گذارند و معتقدند هر كس هر نامی | 
| که داشته باشد, دارای آن صفت نخواهد شد. بتابراين 
نام مرا فضول گذاشته‌اند تا هرگز فضولی نکلم, ۱ 
فضول مکثی كرد و گفت: 
آیا در این قضر غیر از من و تو کس دیگری هم ا 





| هنتت؟ 


آمير پانگرانی گفت: 
"من و تو در این قصر تنهاريم. من تا سه روز باتو 
کاری ندارم ولی پس از سه روز, بايد به من خدمت 


کنی و برایم غذاهای گوارا بپزی: 


- فرمان بردارم. 

اینک برو و اتافی که در حياط است استراحت 
کن. مبادا دنبال من بیایی. 

فضول كفت» 

- مگر من فضولم که دنبال تو بیایم؟ تو دنبال کار 
خردت برو من هم به اناقی که در حياط است می روم 
و تا مرا صدا نکرده‌ای, از آن جا یرون نخواهم آمد: 

اين را كفت و سرش را پایین انداخت و به اتاقی 
که در حياط بود رفت: امیر نیز همین که از رفتن فضول 
مطمین شد. به طرف اتاق دختر رفت و در را يشت 
سرش بست تا یک دانه بادام و بيست قطره آب بخورد 
و سوزن‌های ان روز را بیرون بكشد. امير په کار خود 
سرگرم شد و خیر نداقنت ت که فضول از سوراخ کلید 
دارد او را نگاه می کند. فضول با دیدن حر کات امير پا 
شادى به خود گفت: 

> يك ذانه بادام خورد. بيست قطره اپ خورد. 
بيست سوزن از بدن دختر بیرون آررد. فهميدم دارد 
ج“ می کند. او بارد طلسم دختر ارزوها را باطل 
می كند , جه شانسی آوردم که به اين قصر أمدع. گمان 
كنم كه امروز روز عفدهم باشد زيرا فقط چهل سوزن 

اين را كفت و به آرامی به خياط رفت و وارد اتاق 
شد و خودش را به خواب زد. كمى بعد امیر هم به 
حياط آمد و از سوراغ كليد نكاه کرد و چون فضول را 
دید که خواییده است؛ با خود گفت: 

من بی دلیل به آبن بيجارة بدگمان شدهام. او به 
کارهای من کاری ندارد و عى توائد همدم خوبی برايم 
باد TG Ao‏ 

انرا كع پار ای فاد عدار رس 
کرد. فضول مانتد کسانی که در خواب بوده‌اند: بیدار 
شد و چشمان خود را مالید و گفت: 

- آقای من. ايا می خواهى برایت كباب بپزم؟ 

امیر آهی کشید و أب دهاش راقورت دادو كفتء 

< كباب؟ نه. من تايس فردا چیزی تخواهم خورد. 

فضول گفت؛ ' 

< ولی آفای من تو بسیار لاغر و ناتوان شده‌ای 
اگر تا پس فردا چیزی نخوری بیمار خواهى شد. چنین 
به نظر می رسد که مدت‌هاست که جیزی نخورده‌ای. 
آیا روزه‌ای و نذری داری؟ 





> آری من نذر کرده‌ام که تا چهل روز چیزی 
نخورم. يس فردا روز بيستم است و تو می توانی برایم 





| کباب بپزی. تو نيز ناجارى تا پس فردا جيزى نخوری 


زیرا در اين قصر چیزی بيدا نمي شود 
> چیزی بيدا نمى شودة؟ اشتباه می كنى زيرا در 
سردایی که يشت اين اناق است. خزوارها گوشت و 
میره و چیزهای خوراکی وجود دازد البته فکر نکنی که 
من فضولم و فضولی کردهام ويه سرداپ رفته‌ام نه من 
رل يعدي ترفت شنیدو ا 
زدم تا بییئم جه چیزی بيدا می كثم تا با آن پرایت طعام 
مهيا کنم. 
امير گفت: ١‏ 
- تو اشتباه می كنى زيرا من آن سرداب را ديدهام ١‏ 
و می‌دانم که خالى است. دار او نمی كنى بها مدیم ١‏ ْ 
تا په تو نشان بدهم. 
اين را كفت و دست فضول را گرقت و با هم به | 
سرداب رفتند و أمير همه جا را نكاه کرد و چون چیزی. 
تیلب گفت: ۲ 
> دیدی که من راست می گفتم و در اینجاچیژی . . 
ولا ۱ ۱ 
فضول که همه جا را پر از گوشت و ميوه و 
خوراكى می‌دید. جيزى نگفت و با خود فگر كرد كه . 
این‌ها نشانه‌هایی است كد نشان می‌دهد این جا قصر 
دختر آرزوهاست و چون أمير دارد افسون او را باطل . 
مى کند, خوراکی‌ها را نمی بیند. 
دو روز دیگر هم گذشت و صبح روز بیستم. 
فضول پیش دستی کرد و قبل از ابن که امير كارش را 
آغاز کند, به درون اتاق دختر آرزوها رفت و در را قفل 
کرد و با خود گفت: ۲ 
* امير بیچاره همه زحمت‌ها را كشيده و امروز 
آخرین روز است. من بايد آخرین پادام و بيست قطره 
آب باقی‌مانده را بخورم و بقیه سوزن‌ها راييرون پکشم و 
همین که دختر آرزوها بیدار شد. جای امير را بگیرم» 
فضول داشت سوزن‌ها را يرون می كشيد که امیر 
جوآن بخت بشت دز آهد.و چون در را پسته ديد. از 
بوراخ كليد “كاد کرد و فضول را دید واناز لاش 
برآمد و با مشت به در کوفت و فریاد کشید و گفت: 
- ای غلام نمک نشناس. چرا بی‌اجازه من وارد 
ابن اناق شدی؟ زود باش در را باز كن وگرنه دمار از 
روزگار درخواهم آورد. ۳ 
قضول به حرف او توجهی نکرد و آرام آرام 
مشغول بیرون میدن سوژن‌ها شد, امیر هم از بس 
فریاد کشید و به در مشت کوفتن ,از حال رفت و پشت 
در به زمین افتد. فضول با خیال راحت آخرین سوژن وا 
بیرزن کشید و دختر ارزوها عطسه‌ای کرد و بيدار شد 
و نشست ر ت 
سلا تو کیستی؟ 5 
فضول كه محو جمال دختر آرژزها شده بود. گفت: 
- من؟ من جيزم ۰ . . من أميرى جوان‌بختم که 
چهل روز پیاپی تخوابیدم و روزی یک بادام و بيست 
قطره اپ خوردم و بيست سوزن از سوزن‌های بدن تو 
را پیرون کشیدم و طلسمت را باطل کردم. 
ادامه دارد 
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أمرا باز اين حفيقت می کند افسرده و محزون 
۱ كه بنزین كر شود نرخش كران؛ دزدى شود افزون 
بلیدزدیفراوتر شسود کر ین پیخساران | 
| _ که رنج بی‌ریالی سوی خسران می کشد اسون 
رسد بتزین آگر هر لیتر ان تا سيصد و اندی ۱ 
۱ برای آنکه سسودش می‌برد بالاء بود ارژون 
| گرانیهای بنزین؛ خوان مستضعف کند خالی 
3 که نرخ مسکن افزونتر شود ارزاق و ايضأ نون 
|گرائی افت اقشار مسكين است و بى سکن 
۱ گرانی نون هر مستضعفى را می زند در خون 
گرانی رحم و انصاف و مروت فى برد از بین 
گرانی می كد سوری مفاسدهای بی‌درمون 
كرائى غافل از عقبا نماید هر تهیدستی 
که غافل انکه از عفا شود کی ترسد از قانون 
گرانی می مسا ید عده‌ای عاصسی و بی مابه 
به جرم جعل اساد و تقلب ساکن زندون 
گرانی از برای کارمندان مثل عضریت است 
7 انی از برای کارگسرها: در مثل طاعون 
گرانی می كند رايج به هرجا رشوه و فحشا 
كرانى می کند بنیان اخلاق از درون داغون 
كرائى اختلاس و ارتشضاء رامی کند سنت 
لكر كرانى ثروت يغماكران را می کند افزون 
گرانی عامل هر زشستی رفتار و كردار است 
۱ كرانى روزگار نسل فردا را کند شیگون 
گرانی مثل دوکی می کند مستضعفان لاغر 


گرانی می کند مستسکبران را مثل بوغلتون 
گرانی چون سرابی در کویری می کشد تشنه ۱ 
گرانی همسجو توفان مهیبی بوده در هامون 


0 #ی.و,وکیل باشی» 
کاش من هم 

کاش من هم بلز و وبلا داشتم خانه‌ای نزدیک دريا داشتم 
يا كه از پهر سیساحت در فرنگ توی جیبسم پاس و ویزا داشتم 
کاش جای ابن سر بی‌موی طاس یک سر پر موی زیب‌اداشتم 
يا به جسای ایسن زبان الکنسسم نطق شيواء طبع گویا داشتم 
كاش كى در هر اداره؛ بنده هم پارتیسسه روز بادا داشت 
مرغ و ماهی يا كه پیتزا داشتم 
در دل خوانندگان جا داشتم 
شاهین بهرامی - گوهردشت کرج 
می توان بر آیده‌های خود ر سید 
از چه راهى می شود آسان خريد! 
با تلاش و عشسق بايد پرورید 
مى شسود بر آن كله گیسی كشيد 


شماره ۳۰۹ 


کاش رااز کله‌ات بيرون بکن 
با تلاش وبا توکل بر خسدا 
من نمی دانم كه بشز و خانه را 
ليك طبع و ذوق پزدان داده را 
طاصی سر را که ابن دوران مد است 


نامه های شما به وکیل باشی 


غلامحسین شمسی ,ور - تهران 


۱ دوست عزیز و ارچمند, از اينکه مرقرم فرموده‌آید: «باور بغرماييد من | 


نسیت به جثاب‌عالی و مجله اطلاعات هفتكى که چندین سال است أن را[ 
می خوانم. علاقه مفرطی دارم و نمی توانم ساکت بنشینم, جه اگر يك هفته | 
أن رأ دریافت نكنم تصور می كنم چیزی قیمتی را گم کرده‌ام و اگر یادتان 


أياشد در نامه‌ای كه قبلاً نوشته بودم ذكر کردم كه من هم مثل سايرين 
۱ سروده‌ام را ارسال می‌نمایم. جنانجه جاب شود يا بايكانى كردد. در هرحال من | 


مخلض جتاب‌عالی هستم.) 
دوست عزیز, باور يغرماييد مخلص هم شرمنده اين همه مهر و التفات شما ۱ 
هستم, و توفیق شما آرزوی قلبی من است و اطمینان داشته باشید هر کدام از | 
سروده‌های شما خالی از اشکال وزنی و سوژه‌ای باشد درج خواهد شد. 
عرزت زیاد, 
علیر ضا قاندی > شهرری 
متأسفانه هنوز وزن در سروده‌های شما جا نیفتاده و سوژه‌های انتخابی هم 
ضعیف است. اما از اينکه علاقه خود را په سرودن اشعار طنز فيز از دست 
نداده‌اید, بیانگر موفقيت شما در آینده اناج 
آقانانا - كرح 
سرودهاى كه ارسال كردهايد جالب بود. اما بايد ابتدا خود را معرفى 
مى كرديد و ضمن اشاره به سوايق شاعرى خود بئويسيد چرا نام مستعار 
«أقانانا»» را برای خود انتخاب کرده‌اید. در انتظار پاسخ مبسوط شماهستم, 
محسن احمدزاده - گچساران 
ذوق و استعداد شاعری در شما هست., اما نیازمند تمرین و مطالعه بیشتری 
هستید. هربار چند نمونه از سروده‌های خود را ارسال كنيد تا بهترین را انتخاب 
کرده نواقص أن را يادأور شوم برای مثال در سروده «غم‌نامه». امیش ها را 
دم پدم غم داده‌اند» «نان خشکم با هوا تر کرده‌ام», «با پلنگان کی کند جنگی 
مگس» دور از ذفن و امفهومند. در انتخاب سوژه‌ها دقت بیشتری داشته 
باشید. موفق باشید. 
ب - گلر بز - تهر آن 
دوست عزبز از علاقه شما یه اين صفحه. بسیار متشکرم و امیدوارم پا 
تمرین و مطالعه بیشتر در اينده شاهد موفقیت شما باشم, 
گفت روزی مادرم که ای پر جوز پا تو زن بكير مثل باباجون 
یگفتم مادر دلسند بده ندارم من کنون پول بسنده 
بول بسنده واژه جالبی نیست, بیشتر بیت‌ها خارج از وزن است. ضمناً 
اجاره‌خانه با دیوانه خانه و بهرنانی يا كفت کاری قافیه نمى شوند. 
رمز موفقیت در تلاش و تمرین مستمر است. 


جه کنم؟! 

آزار تو کرده زار و يسرم؛ جه كنم 
از جان وجهان نموده سبرم؛ جه كنم 
بک لحظه فرارمی نگیسرم: جه كنم 
سرسام ز کودکت بگیسرم: جه كنم 
يكبساره پریده است نفیرم؛ جه كنم 
بردود نموده‌ای ميرم جه كنم 
پیچاره شدم خرد و خمیرم؛ جه كنم 
پر ترک ديار ا زيرم؛ جه كلم 


دكتر يوسف سفيدكار لنگرودی - نوشهر 


از داد و فغان و قیل و قالت همه شب 
خواهم که اگر کمی به جرتم در روز 
حنجال عسال و کودک شیسطانت 
هر صبح تو با فارفارک کهنه خود 
اعصاب من از دست شما داغان شد 
القصه ز دست رحمت و درد وسرت 
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به کسی که غيرموقع حرف بزند و یا بین جرف 
ديكران بدود و خود را داخل كند. اصطلاحاً خروس 
بی محل می كويند. از آنجا كه در زمالهای گذشته. 
صدای نابهنگام خروس را شوم می دانستند, به شرج 
تاریخی اين ضرب المثل می پردازيم. 

(کیومرث» سردودمان سلسله پاستائی 
پیشدادیان ایران بود که مورخان به روایتهای مختلف 
او را ادم ابوالبشر و گل‌شاه یعنی شاهی که از 

آفریده شد. و نخستین پادشاه جهان 
مې دانستند. اکیوسرث» پسری به نام اپشنگ» 
داشت که هميشه بر سر کوهها بود و با خدا راز و 
نیاز می کرد. «کیومرث» اين فرزئد را خیلی 
دوست داشت و غالياً آنها با هم بودند. روزی 
دبوها كه به دست ااكيومرث) دولتشان از ميان 
رفته بود برای انتقام به سراغ #پشنگ» رفتند و 
هنگامی كه از در سجده بود. پاره سنگی پر سرش 
كوفتئد و او را كشتئد. برحسب معمول این بار 
كه «كيرمرث» برای ديدار فرزئدش رفت, 
جغدی بر سر راهش ظاهر شد و قرباد زذ. 
اكيومرث» وقتی فرزندش را پیدا نکرد. دانست 
او را کشته‌اند. بس جفد را نفرین كرد و از أن به 
بعد ایرانیان جقد را پیک نافیارک و صدایش را شوم 
می‌دانند. 

بعد از آن کیومرث در مقام انتقام از دیران بر آمد 
وسار فرزندانش را به جای خود گذاشت و با سپاهی 
آنبره به جنگ دیوان رفت: در این سفر بر سر راه خود. 
خروسی سفیدرنگ و مرغ و مازی رادید که خروس 
مرتباً به مار حمله می کرد و هر بار که موفق مى شد با 
منقارش محکم بر سر مار لوک بزند. به علامت 
پیروزی._بانگ برمی آورد. «کیومرث» بسيار 
خوشش امد از اينكه دید خروس برای دفاع از 
ناموس تا پای جان فداکاری می کند: پس سنگی 
برداشت و مار را کشت و بانگ خروس را به فال 
ٹیک گرفت. «کیرمرث» يس از غلبه بر دیوها أن 
مرغ و خروس را به همراه خود برد و دستور داد نا اتها 
را در خانه نگاه دارند و تکثیر کنند. 

معمولاً خروس به هنكام روز أواز می خوائد و تا 
پایان شب و آشکار شدن روز بانگ نمي‌زند؛ اما از 
قضا شبی خررس موصوف تمام مدت و وقت و 
بی‌رفت اواز خواند. همه تعجب کردند که علت اين 


نذا ۱ 


۳ 





بانگ بی‌وقت جه می‌تواند باشد و بعد معلرم شد 
«کیرمرث از دنیا رفته است و آن خروس زا بی محل 
خواندند. 


فرستنده: سیدعباس زواره‌ای از تهران 


]19اه عردم اکودرز 


> موجودى به نام تب تبو [یختک] در خواپ به 
سراغ انسان می‌آید و با جسم سنگینش روى انسان 
می‌افتد و پاعثا ناراحتی و حتی خفگی او می‌شود. 
همه اعضای بدن او ضدضر به الت مگز بینی اش که 
از خمیر درست شده و تا بینی او را نگیری انسان را 
رها نمی كند. 
> جهت عاقيت به خیری عروس, بايد پیش از 
اينكه به خانه داماد برود. عقدنامه‌اش را لب تنور خازه 
بگذارد و سه مرتبه دور ان بگردد و سپس إن را 
تحریل يدارش پدهد. 
فرستنده: سودابه سرلک از الیگودرز 
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برگردان: طبل صدای خوفش را نمی‌شنود. 

از بی‌خبری عیبجو از عيوب خودش 
سنت 

0 شاهدى كن؟ دومی| 

برگردان: گواهش کیست؟ دمش! 

[کنایه از همدست خود را گواه برائت قرار دادن؛] 

فرستنده: عبدالرحمن حمودی از روستای سهلی قشم 





خْرَا دويدن |چقوک: گنجشک | فرشت وك؛ پرستو 
| لجكى: روسرى /سقج: اذامس / برقى: رعد و برق | 
برش: بارش باران / كاش؛ طويله / حليم: قليان | لكتو, 


فرستنده: جليل ارباب از روستای جهاربرجى تايباد 


39 
أي 
8 


-الهى په دست بلا سا كرفتار شی, 
















از آن بس هر خروسی را که بى محل آواز 
| بخواند. می کشند تا بلا از صاحبش دور شود. 
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3 شو شنبه نشون أزيارم اومد 





بركردان: الهی به تهیدستی گرفنار شوى. 
٥‏ الھی ترو ور نتگ خو دک یشم 

الهی أو خوش ور گلویت و ته نشه, 

برگردان: الهی اب خوش از كلويت بايبن ترود. 
فرستنده: حسین فیاضی نوغابی از گتاباد 









ش دوشتيه قاصد دلدارم اومد 
سه‌شنیه چشم به راه و دل يه آمید 
که چارشنبه كل بی‌خازم ازمد 
000 
سه روزه رفتهاى: سی روژه حالا 
زمستون رفتهاى نوروزه خالا 
خودت گفتی سر هفته می آيم 
شمارش كن بيين جتد روژه حالا . 
فرستنده: فاطبه صلاحى از تهران. 


مو چنوم بختم بده طالعم سياه 

هرچی که خووی ایکنم ایگون كنافه 
برگردان, من آنچنان بختم بد و طالعم میاه است 
که برای هر گس خوبی و محبت فى كنم. می گویند 


اسه 


فرستنده: نيما بختيارى از شاهين شهر 
اصفهان 





هر ساله پس از اتام بزداشت محصزل در 
روستای آسیابر سیاهکل. عروس یا خخضی که 


با بیش از شمه زحست کشیده و نرد شمه از معبربيت 


NE‏ خاصی برخوردار است ر با فرزند کوک خانواده. 


اخرین خوشه‌های محصول را در یک دست جسم 
کرده (موشتة) و با ساقه گندم ياجو أن را می‌بندند. 
سپس درمیان صلوات دیگران با داس خوشه‌های 
پادشده را می‌جینند و هدیه‌ای از صاحب زمین 
دریافت می‌دارند. اهالی جهت اینکه بركت در 
منزلشان محفرظ بماند و محصول حاصله در راه خير 
صرف شود. «صلوات موشته/ را به زیباترین شکل 
تزیین و بر دیوار اتاق می آویزند و برای پررولق‌تر 
شدن محصول ان را با دائه‌هایی که قرار است کاشته 
شود مخلرط می کنند و یا آن را بر سو زمین پرذه به 
خورد كاوها می ذهند تا توانشان در مير شخم زدن 
بيشتر شود: ۱ 
پرزگر نيز همزمان با خوردن «صلواث موشته» 
توسط کارها: به خوردن #الوخوم سری» رو هی آورد, 
تابه هنكام کار از چشم زخم دیگران در امان بسائد و 
برکت زمینش بیش از پیش كرذد. قابل ذکر است که 
محتویات توخرم سری از آخرین محصول تاپستان 
(گرفو. انگوز. انازو...) كيل فى شوة. 
فرستنده: حمسين مهدوى آسیابر از كرج 


1 
@ ۳ 


شمار ۳۰۳۹ 












© یش لا ]ين خواندید 2 
کار آگاه مبكى فبلییس و زنش کتی در 


خانه خود مورد سوءقصد دو ناشناس قراز هی گیر ند, |« 
كتى کشته می شود و عیکی بطور ععجز اسایی نجات - 


دافته شخصا به حست و جوی قاتل فى فر داز ۵+:. 


یکی با تقحص در آرشیو عکس و مشخصات |[ - 


1 که در غیاب وی, شخصی که عکسی از «میکی» در |" 
| دست داشته به هتل آمده و سراع لو را گرفته است. || 


| مبکی» در حالی که از ابن خر پر یشان شده. پس از 


اح 5 امات سوق یدیل 
و در معمانخاتهاى که «لو» آدرس داده بودو متعلق به | . 
«فرنچتی ويستر» بود آناقی احاره هى كند و از زن |, 
صاحب میهمانخانه . عار گریتا . می شنود كه شوهرش | . 


در آنجا نيسته پس برای استراحت راهی ساحل 


1 هی شود و در هسات‌عا با «ویستر » بر خو رد می کند. طی 1 


حدالی خونین ويستر كشته هى شود و #ميكى» ده 


| أنقاق مار گریتابه‌وسیله قابق كربنخته در شهر مجاور [ 


"در هتلی سکونت می کنند» بس از عدتی «عیکی» به 
| سراغ »جارلی» بارهن هبهمانخانه وبستر مي رود و... 





چارلی روی پیش تخته خم شد و زیرلب كفت" 
«ارى: ميل داری تکته‌ای را بگویم...اگر اين رن 


69 شماره ۳۰۲۹ 










ترحسه : بکانه 


دیروز با پربروز به ایتجا آمده بود «تلر» جتان خدمتى 
به او می کرد که عزرائیل زا به چشم خود ببیند» 

میکی با خنده گفت: 

* کم کم مرا هم وحشت زده هی کنید. شاید بهتر 
باشد که من فوری بزئم يه چاک. 

چارلی به او اطمینان داد و گفت: 

+ نه امشب هیاهویی در عيان نخواهد بود. أو جند 
تفری را بيدا کرده است که می‌توائد چند ساعتی. با 
انها وزق‌بازی کند. شاید هم تمام شب را سرگرم 
باشد, 

ميكى یک ساعت :ديك ر آنجا ماند, سپس جون 
دیگر امیدی به دیدن «تلر» نذاشت در ساعت یازده و 
سی دقیقه از خدمت چارلی مرخص شد و به طرف 
سينما يه راء افتاد. 

مار گاریتا را در وسط سالونی که تقریباً خالی بود. 
بيدا کرد او با دقت کردکانه‌ای سرگرم تماهای 
حزادث فیلم بود. کثار او ړوی صندلی نشست و به 
خواب عميقى قرو رفت... کسی که در پایان فیلم او 
را از خواب بیدار كرة: مار کاریتا بود. 

وقتی که به خانه رفنند؛ مار گاریتا ستاریوی فیلم 
را طبق سلیقه خود با حرکتهای سرودست توضیح داد 
و با هیجان برای ار حکایت کرد. وقتى که این شرح و 
بسط خانمه یافت. میکی برسید: 

* خوب... عقیده‌ات درباره جیمزاسترارت 
چیست؟ 

مار گاریتا تکزار کرد. 

- چیمزا ستوازت؟دت جیم:ا ستوارت کیست! 

میکی لبخندی زد ويه طرف خانه رفنند. 

ل 

غروب فردای آن.روزء وقتى كه مارگاریتا را اين 
بار با راک هودسن تنها گذاشت »به اين نكته ترجه 
کرد که برای تسویه حساب با ثلر تا قیامت نمی تواند 
منتظر فرصت باشد... اکنون به عهده ار بود که به 
شنکلی این فرصت را به دست آورد... کم کم نقشه‌ای 
در ذهن خود کشید... چون به تلر گفته بود که جند 
روز دیگر هم در یوما خواهد بود می‌توانست مثلاً در 
اثناى صحبت بگوید که برحسب تصادف اين زد 
چوان مکزیکی را که برای ویستر کار می کرد در أن 


ها هدع و زن جوان پاکتی زا کد تن ہیا ينا 


20 رده است و به قول خودش بايد مال ویستر باشد به أو 
نشان یاده و حون نمی‌دانسته است که اين پاکت را 
"چه کند. تقاضا کرده است که توسط وی به دست تلر 
برسد تا خود تلر به هر ترتیب که مقتضی بدائد در آن 
باره تصمیم بگیرد 


آن وقت در لحظه آخزمی توانست جلین وانمود 
كه پاکت را در خانه جا گذاشته است و ممکن است ۱ 
روز دیگر أن را بیاورد.., مگراینکه در عرض این 
مدت گذر تلر به بوما بیفتد و در همان خانه‌ای که تازه 
گرفته بود سرى په او بزند... 

وانگهی چن می‌توانست برای استقبال از تلر در 
خانه باشد هیچ خطری نداشت که آدرس خودراهم به 
او بدهد و همین که ثلر به آن خانه آمذ. ٠‏ به تسویه 
حساب بير ذازد: 

نقشه خود را نقطه به نقطه به نظر آورد و هیچ 
تقصی در ان ندید. دوباره غروری کر خود احساس 
کرد. چه. پار دیگر آناده کار شده بودء وقتی که آن 
شب به مهمالخانه قدم کداشت. وعی رهایی و 
رو منوت Ka a e‏ 
خنده سوت می زد. پرسید 

*امشب ایتجا جه خبره؟ 

چارلی چشمکی زد و جواب داد: 

> وقتی که گربه رفثه باشد, موشها به رقص 
درمی آیند, 

دست میکی روی لیران وشیدنی خشک شد و 
ير سیل : 

- مقصودت از گربه تلر بود؟ 

- مگر ممكن است درباره كس دیگری حرف 
بزئم؟ تلر خبر داده که سری به لوس آنجلس خراهد ژد 
و قرزا باز خواهد گشت! 

میکی از شنیدن این حرف آسوده شد. زیرا ممکن 
بود قضیه بدتر شود و تلر يكباره در رفته باشد. هتوز 
میکی نیمی از نوشیدنی ترا نخورده بود که چارلی 
لیوانی دیگر برایش آورد و كة 

“اين ليوان را میهمان مستر بریجز هستید ..: 

و میکی از بشت سر خود جنین شنید. 

» سبلام مستتر مارين! 

پرگشت و مدیر میهمانخانه را دید که از یکی از 
قسمت‌ها به او اشاره می کند . میکی به طرف او رفت. 
بریجز به شدت خوش و خندان بود و خطاب به میکی 

> شما مشتری پروپا فرص ماهستید... هيل دارید 
چیزی با من بخوريد1 

میکی نشست و گفت: 

* متشکرم... اما چارلی به حساب شما نوشیدنی 
به من ادأذ... 

أقاى بريجز با خوشرویی كفت 

> و شايد چارلی اين مرد خوب, علت اين مهرباتى 
مرا قم به شما گفته باشد, 

میکی سر تکان داد 

= پله. خبر حر کت مستر تلر را به من داد. 

هرد کوتاه قد گفت: 

نمی خواهم شما فکر كتيد که...اما با وجود این 














می‌توان گفت که هر وقت مستر تلر اینجا نبآشد, همه 


بعد قيافه اندیشناکی يه خود كرفت و در ادامه 
حرفهای خود گفت: 


< مستر ماریان. حدود سه سال است که من عضو 
اين مر سسه هستم... از زمانی که اين زن و شوهر... 
يا بهتر بگویم از زمانی که خانم تلر این میهمانخانه را 
ادر رمط بایان گرفته است. 


- شنيده‌ام كه خانم تلر امروز یا فردا به اینجا: 


خواهد آمد؟ 

پریجز گفت: 

- از قرار معلوم شما از موضوع طلاق اطلاع 

با آرامش پاسخ كادم: 

- کمی... فقط یک چیزهایی می دانم.: 

مدت جند هفته زند گی مارا در اینجا جهتم کرده 
پودند. اما درحقیقت اين کار تنها رادحل مساله بود. 
من هرگز در عمر خود چنین زن و شوهر ناسازگاری 
ندیده بودم! یک روز زنی را ديدم که از خانم تلر 
مى برسيد که از کجا به مردی مثل تلر علاقه بيدا 
کرده.., جوابی که خانم تار به اين دوست خود داد از 
اين قرار بود: 

- عزیزم, اين موضوع را در خاطر مجسم كن که 
من در جوانی دختر پرمدعایی بودم... وقتی که اين 
خرس گنده را ديدم شرط بستم که می‌ترانم رامش 
کنم... و من اين شرط را باختم.». همین و بس. 

» شرط را باخت اما میهماخانه را نكهداشت.. 

= بله, پول کلانی در این میهمانخانه به کار انداخته 
بود و بیشتر فکرفا هم مال اين زن بود. از طرف دیگر 
سخاوت بسیاری ابراز داشته؛ هرچیز دیگری را برای 
او گذاشته و حتی یک سال به او مهلت داده است که 
از میهمانخانه برودء 

« این حادثه جه تاثیری در مستر تلر کرد؟ 

- تاثیر بسیار پدی در مستر تلر کرد... من به 
جشم خودم بس از طلاق او را ديدم که ئاله و شکایت 
داشت. گلوله گلوله اشک مى ريخت و فریاد می‌زد 
که درقبال زحمت‌هایی که برای به‌راه انداختن کارها 
کشیده است پاداش بسیار پدی يه او دادهاند. اما شمه 
ابن چیزها بازی بود. 

کسی که همه کارها را در این مؤسسه انجام داده 
است خانم تلر است و روزگاری اینجا بیش از هر 
میهمانخانه دیگری شهرت داشت 

خانم تلر زنی بود كه درستانی داشت و بهزودى 
خواهد اهد. 

بريجز نظری أميخته به سوءظن به اطراف خود 
انداخت و آن‌وقت کارت پستالی از جیب خود درآورد 
و گفت: 
»به همین علت است که من امشب خوشحالم... 
این کارت امروز رسیده است»بگیرهد بخزانید. 

میکی این کارت را که منظره چیز مبهمی را به 
پا از می آوزد به سرعت نگزیست و أنوقت چنین 
خواند: 

- دور از شهر یوما هیچ سعادتی برای من وجود 





ندارد. به زودی یکدیگر را خواهیم دید».ء سلامهای 
پر از محبت مرا پپذیر! 

میکی دیگر حرفهای ریجز را نمی‌شتید. در آن 
عالم شیفنگی و آفسون‌زدگی به تمبر بست نگاه 
رم از شهری که وى در آن اقانت 


شت فرستاده شده بود... کارت را برگزداند و منظره ا 
0 


بنای زیبایی در يارك شهر. همانجا که در زمان 
كودكى پازی کرده يود سر برافراشته بود... 

بزیجز تلعب 

- این هنظره قصبه‌ای را در ايالت ایلینویز نشان 


می دهد که خانم تلر در ایام گذشته آنجا اقامت داشت. 


مدتی يس از طلاق خود به آنجا بازگشت. اما زمان 


زیادی آنجا ماند. سپس به اروپا رفت و از آن زمان 


پیوسته در مسافرت بوده است... 

«آیا آقای تلر می‌دانست که این زن در سراسر 
اين مدت کجا بود؟» 

(وقتی که این سوال را مطرح کرد به جنبه خلاف 
اذب آن بى پردا اما مرد کوتاه‌قد که در خاطره‌های خود 
غرق شده بود حتی توجهی به این مطلب گناشت؛ 

- نه هيج خيرى نداشت. اوه! بى شک می‌دانست 
كه زنش پس از طلاق به خانه خود ب رگشته أستء اما 
غير از توسط وكلاى خودشان هيج رابطه‌ای با هم 
نداشتند » صدای خود را پایین آورد و گفت:* 

» برای آنکه هیچ چیز را از شما پنهان نكنم بايد 

بگویم که به نظرم خانم تلر کمی از شوهرش وحشت 
داشت... اين شخص مرد خطرتاک و انتقأهجویی 
است... و تفايلهاى ,عجيب و غریبی نیز دارد... 

بریجز ضمن گفتن این جملات. کارت پستال را 
در جيب خود گذاشت. میکی تذکر داد 

- ديدم که جز حرف اول اسم خود امضای دیگری 
در کارت پستال نگناشته 
فوری حدس زدید که این کارت از طرف چه کسی 
آمده انست؟ 

بریجز پاسخ داد 

> هیچ شکی نيست!... در دوره‌ای که دختر بود 
ناش قزاییمن.:. قان‌کاین فیلیتین.. پڑت اما همه آورا 
میکی صدا سی زدند 

و چون در این لحظه چیزی در سرسرا نظر او را به 
خود جلب کرده بود از جای خود جست و فریاد زد: 

معذرت می‌خزاهم آقاى مازین... از این مذاكره 
کوتاه بسیار مسرور شدم. 

بريجز به سرعت بیرون رفت و اعیکی فيلييسن» 
را با چشمانی که خيره خيره می نكريست و دستهای 
تشنج آلودی كه به لبه میز گرفته بود. تنها گذاشت 

به ابن ترتيب.خمه چیز يه نحو ېدون تردیدی باهم 
تطبيق می كرد. اكثون مى دانست که محرک أن فتل 
و جنایت جه جيز بوده است؟ خانم تلر نيز در همان شهر 
اقامت داشته و نامش هم میکی فیلییس پوده... باز هم 
لحظه‌ای آنجا توقف کرد سپس به دتبال مار گاریتا به 
سینما رفت و در موقع مراجعت تصمیم گرفتند که 
فردای آن روز به پیک یک پروند. اما فردای أن روز 
برحسب تصادف باران آمد. میکی از آبن پيشامد تا 
اندازه‌ای خوشحال شد و از اینکه می ترانست در خائه 


ته است. با ابن وجود شما 


رفت و روپ خانه ا 


را به روی خود پینده و استراحت خویی کند. احساس 
سعادت کرد. رفته رفته به مار گاریتا بيشعر خر علاقه مند 
شد. مارگاریثا مثل یک. دختر تازه عروص, 
روزهای خود را صرف تعریض لیاس و استحمام ۳ 
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> كمى كار قس استراحت. مدام كار كردن كه 
خوب نيست. 
. مارگاریتا لیخندی زدو نظر او را پذیرفت. او با به 


پاداوردن سرزمین محبوب خود په هیجان درمی‌آمد. 


از دهکده‌اش داستانها مي كفت . میکی هم با شنیدن : 
اين سختان به هیجان می امد و زیبایی‌های ان دهکده 
به نظرش سرشار از افسون و جاذپه می‌آمد. او تصمیم 
خود را گرفت. لايس از اینکه حاب تلر را نیز رسیدم: 
همراه با مارگاریتا به أن دهکده عی‌روم» در آنجا 
می‌ترانم با محیط بسازم و در صورت ضرورت پا . 
دستهای خود به کار بپردازم و آشیانه خانوادگیام رآ 
بتا كتم.)) 0 سر 
میکی درحالی که در آنديشه زندگی در دهکده . 
زیبای مار گاریتا سیر می کرد پرسید: ۱ 

- آیا در دهکده شما هم به پیک نیک می روند؟ ۱ 

= ه, در دهکده عن مراسم جشن وس 
پیک‌نیک نیشت! امروژ هم که بارانی است و ما 
نمى توانيم آنظور که گفته بردی ۹ تلو 


جع مين هه یکوک 
رفت! ببین, تو ساندويچ‌ها را آماده كن:.. ی 
ترتیب پقیه کارها رامی‌دهم. . 

| اند مد‎ ET 
میکی سفره‌ای روى زمین پهن كرد و جای ميزه و‎ 
ائات را تغییر داذ..: اشاره‌اي به پایه چراغ نف‎ 

این درختهاا... سپس یکی از صندلیهای بزرگ 
را پرگرداند و گفت: 

= و این هم كرعها!... 

عا ركاريتا خندهکنان گفت: 

اوه جوا تو دیوائه شده‌ای»- 

میکی جند بالش را روی زمین انداخت و كفت" 

- أبن هم چند. تخته سنگ برای نکستن صاءب. 

زن ساندويي‌ها را آورد و با اشتهای بسیار شروخ 
به خوردن کردند. مار گاریتا هم در اين بای همراه او 
شده بود. بعد آز صرف غذا وقنی برای استراخت به 
اتاق می رفتند ما رگاریتا گفت: 

* پیک نیک خوبی بود عزيزم,., 

در همین لحظه ميكى جنين پنداشت که در 
می‌زنند. از آنجا که شرشر باران به كوش می‌زسید, 
نمی توانست ختم داشته باشد که در می‌زنند. از جای 
خود برخاست و در اتاق را باز کرد. در باشدت یشتری زده 
شد. فيكى به اتاق برگشت. لبخندی به روي 
مار کاریتا زد تااطمینان خاطری به أو بدهذ و گفت: 

نترس جانم... از سر پازشان می کنم. 

انامه دارد 


®" 


شماره ۳۰۹ 



















کار گردان: فرهاد مهران‌فر. نویسنده موسى 
على جائی, مد بر فیلمبرداری: تادر معصومی. 
بازیگران: اهالی بومی و محلی, 
خلاصه داستان: 
«داستان ای اکن در که لد دنک كيلان که 
باورودمعلمی اشنا برگیر مسائل تازه‌ای می‌شوند.) 


0 دختر شیرینی فروش 

کار گردان: ایرج تهماسپ. تهیه کننده: مجید 
عدرسی, مدير فیلعبرداری» عزیز ساعتی. 
۱ بازیگران: ایرج تهماسب: حمید چپلی, فاطمه 
|معتمد اریاو ثريا قاسمی. 






کارگردان. بهمن زرین‌پوز. تهيه کننده 
| جوزان فیلم. 

بازيكران؛ لعيا رنگنه, ایرج اراد سحر جعفری 
جوزانی, ميثا جعفر زاده و .هه 

خلاضه داستان: 

«رؤيا - ليها زنگنه > پس از پایان تحصیلاتش 
در رشته موسیقی و آهنگسازی از وین به أيران باز 
می‌گردد. او فقط به کنسرتی که می‌خواهد پرگزار 
كتد. می‌آندیشد, و در أبن غيان: صدای نیما يه او 
کیک می کند, آما .۷ 


0 بکد روز یک زندگی. بک مرد 
کارگران و طراح جهرهيردازى جمشید عندلیبی: 
سمي كشفى و رسول تهماسبی, مدير 
تولید. ناصر برهان آزاد. 

بازيكران: استاد على اكبر سرخوش؛ فاطمه 







شماره ۳۹۹ 





























واحد به سر گشتگی رها کردباند. سرما و 
سرانجام رائنده اتوبرس بر 
تردیدهایش غليه سی کند و پیرمرد را در ميان اين 
همه خانه ناشناس په خانه اش می رساند و در می‌یابد 





که او استاد موسیقی اسث و ...۷ 


۵ بالای شهر, پایین شهر 

نویسنده: و کار گر دان: اکیر خامين. تهیه کننده 
غلامرضا آزادى مدير فيلمبرطرى فرج الله حیدری, 

بازیگران: محمدرضا كلزار. مزكان نؤابى: رضا 
محیی: ژاله رجایی و... 

خلاصه داستان 

(افیلم. ماجرای زند گی یک زوج پرزرشگاهی 
است. ژن بر اثر حادئه‌ای به زندان می‌افتد و مرد در 
لاش .براق انات نی گناه اوسست: هنا این میان 
نگهداری طفل خردسال أنهائيز دردسرساز می‌شود.» 


0 دخیل 
تویسنده و کار گردان: دارپوش باری, مدير 
فیلمبرداری, محمدعلى قلی زاده تهیه کننده, عبدالله 
اسفندیاری, 
بازیگران: مریم بي و احسان احد پور. 
«على| كبر در آستانه رسيدن به سن بلوغ يا 
پدرش درگیری پیا می گند, در همین النا. غریبه‌ای 
به دنبال یافشن طبیبي سنتی, برای معالجه دخترش 
وارد ده می‌شوه. غريبه نيز با اهالی درگیری بیدا 
می کند و در این هيان اکبر هنور به دنیال خواسته 
خود است و۷۰۰ 


0 بساحت 


نويستده و كاركردان: حسین فهيمى: فيلمبردار: 
غلامرضا بای, تهيه کنند گان؛ حسین. فهیمی: بنياذ 
حفظ. آثار و ارزگهای دفاع مقدس و دانشگاه هثر. 
بازیگران, اصغر پنافژاده صاحب اقدسی: زینال 












به پاکسازی یک هيدان مين 
مشغول هستند. تردید و دو دلى یکی از انها درباره 
جنگ و جنكيدن باعث بروز اطاقهای جدیدی 


هی شو ۷.3 
0 پسران مهتاب 


کار گردان. مهدی ودادی. نویسندگان: مهدی 
ودادی و فریدون فرهودی. مدير فیلمبرداری: 





مهرء 








خانوادگی ا 


فرهاد صبا, مدير تولید, غلامرضا جهان 





پازیگران, حمید گودرزی: سحر ذکریا. شيو 


7 
خْلا صه داستان: 


یزان مهتاب: داستان زند گی عد واه ی جوان 


0 زندانی ۷۰۷ 






کار گردان: حبیب الله بهعتی: مدير فيلميردارى: 
رضا بانکی, تهیه کننده بهمتی و شبکه جهانی سحر. 
معاونت برون سرزی, مؤسسه انديس قيلم. 


سر انجام تسم تازه‌ای می گیرد Mass‏ 





0 بالوی کوچ 


> + جو ات با با با اام اه سس 


ااجوانى که فيان عشق و انتقام مردد ماتل: است, 


بازيكران: ابوالفضل پورعرب. على تصیریان و 







نویسنده کارگردان و تذوبن کننده: مهدی 


صباغ زاده صل بر فيلمبردارئى! حسن قلی راد 
نهیه کنند گان. مهدی صباع زاده و داریوش باباییان. 
بازیگران, محمد رضا داوودنژاد. رضا داوودنزاد. 


جكامه جسن ماه و هونا دارودنژاد, 


ر 





خلاصه داستان 


ااذختر و پسری على رغم مخالفت والديتشان با 
هم ازبراج می كتند. آنهابه دنبال مکانی هستند که 
بتوانند در آنجا زندگی مشتر کشان را سامان يذهند. 
اما در نهایت ناگزیر در حومه شهر چادر می‌زنند 


Mis 


ادامه دارد 














































ابران بیستهین جشنواوه فجر 
بهرام بیضایی 
(نویسنده کارگردان 
تهیه كتنده) کیومرث 
پوراحمد (نویسنده و 
| گردان). هارون 
|یشایایی (تهيه کئنده) 

پرویز إرسلتوينقى 
العتريش) جمتيذ 
ارجمند (متتقد سينما). 






















روزكار مابه روایت بنى اعتماد 
ااروزكار ما» جديدترين فيلم رخشان بنی‌اعتماد 
إدر دهه فجر به نمايش عمومى درمی‌اید, 
بنی‌اعتماد اين فيلم در آپیزردی مستتد را در 
زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۰ ساخته 
ااست. روز گار ماه ماجرای فعالیت عده‌ای جوان در 
زمان انتخابات ریاست جمهوزی را روایت می کند. 
در این فیلم ارزو بیات, باران كوثرى: رضا داوودنژاد. 
احسان دلاویز, طلا پربهاء پگاه آهنگرانی. میلاه 
صدرعاملی و معراج مده ایفای نقش کرده‌اند. 













آ تنه فقیه نصيرى و سفر به فردا 

#سفر به فردا» علوان فيلم جدید محمدحسین حقیقی 
است که برای نمایش در جشنواره فجر آماده مى شود. 

ماجرای اين فیلم كه در أن جمشيد هاشم بور, 
آتته فقيه نصيرى. آلا بسيائى و مهدى ميامى ایفای 
نقش كردهاند. بدين قرار امت «سه زوز قبل از 
شروع یک همایش بین‌المللی: از سیلوی مترو که 
شهر که روزی انبار مهمات بوده است: دودی بیرون 
می‌آید. مقامات شهر «رحیم» را پرای حل مساله 
فرامی خوانند. «سارا» جهت تهیه گزارشی از همایش 
وارد شهر مي‌شود. اما حوادث سیلوی مذکور پای او 
راهم به ماجرا می کشاند و... 





















« کقتر به توان دو» و «ميرعشق » 

دو نمايش «کفتر به توان دو» نوشته مهرداد 
رایانی مخصوص و کار: نیما دهقان و امیرعشق» کار 
هادی مرزیان به ترتیپ در سالن شماره دو تتاترشهر و 
تالار وحدت به روی صحته رفتند. 


پرفروشترین کاستهای هفته 
سير (مسعود شعاری) - لحظه دیدار (پرویز 
مشکانیان) - دستهای آلوده (بایک بیات) * عا 
(مهدی سپهر) > همشهری خریم (ثمين وطن‌دوست) 
خنده بارون (علی ضاافتخاری) » فقط به خاطر تو 
(علی بیگلری). 











. 8 0# ل 
ےت ۳ سا ۲ عد 
م هسمه نس بوجو 
. - 
٠١‏ 
















. |«عکاسان» سيتماى جوان استان کردستان در مجتمع 


موسيقى ايرانى 


له ات عا ا دم مود | 
۳ نکاتی از موسیقی, مرکز آموزش موسيقى. آموزش | ۱ 
موسیقی نظری, موسیقی در شهرهای ایران: روزشمار | 
اجشتنوار‌ها: کنسرنها و اطلاعاتی در زمینه موسيقى | 


به زبان انگلیسی قرار داده شده است» 

علاقه‌مندان می‌توانند پا مراجعه به نشانی 
«دبليو. دبلیو. دبلیو پریشن ارت میوزیک کام» از 
اطلاعات اين بایگاه بهر «مند شوند. 


ب رگزاری نمایشگاه گروهی عکاسان 
جوان کردستان 
سی و يكمين نمایشگاه گروهی عکس کانون 


فرهنگی - هنوی ارشاذ اسلامى سقز گشایش يافت. 
در این نمايشكاه مسائل اجتماعى و فرهنگی در قالب 
سه قطعه عكس رنگی و سياه و سفيد به نمایش 
كذاشته شده بود. اين نمانشگاه به مدت یک هفته 
ثایر بود. 









معرفی فیلم های بخش مسابقه 
سیتمای ابران 
آرژوهای زمين 
















5-95 38 شام ۲ ا امع = عیسی 
می‌آید (علی زکان) + قارج سمی (زسول 
ملاقلی پور) - کاغذ بی خط (ناصر تقوابی) - مربای 
شیرین (مرضيه برومند) + مزاحم (سیروس الوند) ‏ 
من ترائه بانزده سال دارم (رسول صدرعاملى) 5 
نامه‌های باد (علیرضا امینی) - نگین (اصغر هاشمی) 
نان. عشق و موتور ۱۰۰۰ (ابوالحسن داووجی) - دو 
فیلم راه بهشت (محمرد بهرازنیا) و سفره ایران 
(کیانوش عیاری) در خارح از مسابقه به مايش 
درمی ایند . 









«مینا لاکاتی» با 


«زیر پوست شيو» در تلویزیون 
دلتادر - اتر 'للوغزيوتق "> زیر بست گهر 


نوشته شون اوکیسی و به کار گردانی شهره لرستانی 
به زودى از تلویزیون (شیکه درم) پخش 


استہ فخری خوروش: 









۱ رویگری, غلامرضا 
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٠ 


گردان تلویزیونی 


أآن مسعود فروتن 


ایرج راد رضنا 


٠‏ اطباطبایی: سس 
مينا لا کانی: فرهاد شریفی و باس 
تین وین ۰ دقیقه‌ای به نمايش | 


هبات مديره جدید انجمن 
بازیگران خانه تناتر 
مجمع عسمرمی انجمن بازیگران خانه تثاثر. 
اعضای جديد هيات مديره خود را برای ذو سال يا 
شرح زیر انتخاب کرد 
ایرج راد. بهزاد فراهانی, بهروز غریب پور, کاظم 


هژیرآزاد. خسرو حکیم‌رابط. کیرمرث مرادی و ۳ 


محمد يعقوبى اعضای دم جیار مت هن 
کلمگاری (بازرس اصلی) و عبادالله کریمی و 
على البدل): 


هفته فيلم هاى ایرانی در دوبی 
هفته فیلم‌های کوتاه ايراني از دوم تا پنجم بهمن 
در دبی پرگزار شد. در این هفته +۵ فیلم کوتاه از آثار 


1 


کارگردانان جران و موفق ایرانی نمایش داده شد.| 


خانه سینماگران جوآن اغلام کرد. علاوه بر اين 
پرنامه, تصد دارد به زودی بيش از ۲۰ هفته فیلم کوتاه 
در کشورهای مختلف جهان بركزار کند. 

«قاهره» و «لندن» میزپانان بعدی. خانه 
سینماگران جوان برای بركزارى هفته فیلم‌های کوتاه 









فیلم های پرفروش هفته 
فیلم‌ها روز ريال 
سككشى VPARP. YF‏ 
رخساره ۳۴ ۶۳۵۳۰ 
شب بلدا ۳۴ ل للك 
مسافررى ۲۸ ۱۳۰۷۰ 
قطعه ناتمام ۳۴ ۱۱۳/۰ 
۸0 آفريقا ۴ ۸۷۳۳/۵۰ 
آواز قو ۱۳۰ ۱۳۳ 
هترمندان سوكوار 
با خبر شدیم سرکار خانم مريلا زارعی و آفایان عباس 


گنجوی, ابوالفضل پورعرپ, پرویز صمدی‌مقدم و 
کیکاووس زیاری‌درسوگ عزیزانشان جامه سياه 
پوشید ,اند به‌سهم خود مصيبت وارده را تسليت می كوييم» 

0 جنگ هنر 


6© r 


شباره ۳۰۹ 


هنوز هم" زن* در تلويزيون 
حضوری تكابعدى دارد 


معمولاً می گویند زی در سینمای ما عاملی شد« ا ۱2 

پرای ایجاد جاذبه بصرى. اما در تلویزیون چه؟... آیا| ۱ < 

تاکون به ابن فکر کرده‌اید که رن در تلویزیون اين | 

سالها چه تاءثیری در جذب مخاطب داشته آن هم نہ | 1 | چنانکه تهیه کنتسسدگان مجموعه‌های 

برای به تماش درآوردن کلوزآیهای رنگ‌وارنگ؛ | 1 |تلويزيوثى یز به أبن ام وقوف کامل یافته‌اند 

بلکه يه خاطر يديد آوردن جاذبه عاطفی و برانگیختن | ۲۱| که به جای پرهیز از باخت کارهای تک 

احساسات(!) بتابراین می توان كفت «زن» سیتما پا| | اموضوعی و تکرار مگررات نظر به جذب 

إازن» تلویزیرن تفأوتهایی دارد. |مخاطب معين خود دارند! 
| بخش اعظمی از مخاطبان تلویزیون را زنان وا | درباژه موقعیت: و شرایط زمان در سریالها 

دخترأن تشکیل می‌دهند و استقبال ابن قشر عظیم از | | اين گونه است که زن در نلویزیون امروز به ۰ 1 ۱ 

ملودرامهاى خانوادگی را در اين سالها به‌وقور در [7[7|ندرت «خانه‌دار» است [به جز چند هترپیشه که | | اتعریفی در قالب موجودى ضعيف و ثالان ارائه گردد؟ 
|تلویزیون دیده‌ايم که از آخرینهای آن می توان په |[ |عهر» مادر و مادربزرگ بودن بر پيشاني‌شان ابدی | || وزن» در تلویزیون دانسا دستمالی در دست داره و 

مجموعه‌های همسر پس از باران بركبار. کمین و...| | |شده] همین موضوع گه گداری تعدادی از تماشاگران را | | [اشکهایش را پاک می کند! گاهی برای از دست دادن 1" 

آشاره کرو 7 |دچار کمبود شخصیتی کرد که این حس كاذب مرجب افززند جه می‌زند. گاهی از ظلم و جفای شوهر و 

در تمام ابن مجموعه‌ها. زن حضوری, بررنگ | آشنده بعضی سعی کنند به تيعيت از «زن» سریال +| [ |مادرشرهرا حتی خندیدن زن هم در سریالها با ریختن 

آدارد و په سهم خود مخاطیان قابل توجهی را پویژه در | سراغ کاری خارج از محیط خانه بروند تا بلکه خود را | | اک (شوق) په نابش درمی آید. 

امیان زتان جدب كرده است. حِرا؟... جون زن در ابه ان شخصيت نزدیک سازند! ۱ در قسمتی از فیلم اسلام سيئما» مخملیاف به | 
|مجموعه‌های ما حکم نمايندهاى را دارد که از حقوق | اا حالا سؤال اینجاست كه ايا بابد ازاين نوع حضود |" | إدختران جوانی كه برای آزمون بازیگرتی آمدءاند 
|تضییع‌شده هم‌جنسانش دفاع می کند و .اين نقش | |زن در تلويزيون, خشنود بود يا بايد اعتراف كرد كه باز| | | می كويد «اكر كريه نکنید. نمی كتارم بازيكر شوید» 
|تدافعی, علت يديد آمدن همان فضاى ذرامانیک ور | "هم زن تبديل به اسبایی شده تا اهداف سوداوز عدواى اهر روز كه می كذرد بيشتر به اين تهديد مصلحتی | 

احساسی است که مخاطب انبوه را يه طور متناوب | | |خاص را جان بیخشد؟! | | پی می بریم چون درواقع «زن» مروز در مقام بازیگر, 
|می گرباند و په تدرت می خنداند(!) درنهایت نيز | ۳ جرا بايد زن در آثار تلویزیونی عاهميشه در امواج | بویژه در نلویزیون عمدهء‌اش‌هنر توائایی در امک 
ع آنچه زن در واقعیت آرزوی حادث شدن آن را دارد.| | |شکست و ناکامی دست و پا بزند و این‌چنین از اد| | |است وكريه!) 


























از وبژگیهای کار رشیدی: ارتباط 







|ععروفی» و تلوری 


٠ : ۱‏ آراز را نزو اد کتسسر 












.> از ویژگیهای «رشیدی» در 7 
آ خوانندگی و اهنگسازی, رابظه‌ای است که 
وی بين سشت و ثوكرابى برقرار کرد از این خواننده | 


- ست از عداو سيما ل[ . 
شاهد پخش و اچرای, ترانه‌هایی سم که E‏ 
آهنگ و صتا در آن براق عده‌ای که سالهای «۳۵» | = 3 
نا آنها را از رادیوهای قديمى څودمی‌شنیدهاند. : أرهبر یکی ازارکسترهای 7 
حبار آخنا و خاطره‌انگیر است! ابران معرفی. شد و از 2" " | به وسیله ار کسترهای شماره یک و دو رادیو ایران در 
لد تناد هم :که متوالد دهه‌های. اخیر مسد | 2 همان زهان با اجرای نرات فترنج جدایی» از ساخته على افاصله سالهای ۰۱۳۳۵۷ تا ۸۱۳۴۳ اجرا و ضبط 
نقایص. جزبی, و کیفیتی .اين آهنگها را په هت | :| «استاد معروفی» در مایم «افك +إشدهاسث. آهنگهایی هم از این اليوم يدطور متئاوب 
وا از صدا و سیما پخش شده که مورد استقبال قرار 

| كرفته است» 1 
|٣‏ لازم به ذكر است که #زشیدی» جن سروده‌های 









بيشتر. مرورى کرده‌ایم بر تاريخ ژئدگی هنری وی, 


«امین‌الله رشيدى» خواننده و آهنگساز قدیمی | 
SO‏ 0 |خوانندگی #جمال‌الدین منبری» بازسازی و اجرا شد. 
زيسته و نزد اسانیدی چون باتحمد دییرالصنایم» وأ از دیگر فعالیت‌های رشیدی, شركت در برتامه 
«حسن قش پور ازاکی# مقدمات تواختن يار را|ژ۳آموسیقی ارتش, (دجه ۳۰) به سریرستی. هاستاد على 
آموخته است: او با استماع صفحات قدیمی كرامافون ۱ تجویدی». خوائندكى برای ارکستر ویژه رادیر 0 حتماً محرکی خواهن بود برای پیشگیری از بیراهه 
| (اواز خرانندگان ده ۲۰)با موسیفی ن | رهبری «سیروس شهزداد» و همکاری پا «محمد | وإ رفتن اين هار به بهانه تنوع و نوگرایی 
س اپران أشنا شد و بعد از آنکه به تهران آمب د 03 7 بهارلو» هنراموز موسیقی است: لا 


















اضحیت درباره اصالت ات با وجود سادگی ساختار. ۱ 
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1 اسیری گرفته است و به شخصيت پردازی او کمک 


دارود میربافری تا اين تأريخ, اک ,2 وار سب 
" [لاپت‌قدم ترین کارگردان سینمای تأریخی > مذهبی E‏ 


این ديار بوده ويه گواهی آثاری که تاکتون ساخته 
ااست, می توان امیدوار بود که در آبتدة شاهد آثار 
ارزشمند دیگری از او باشیم. 
أو در مجموعه امام علی(ع) ثابت کرد که 


/ 


|واقعیت موردئیاز تاریخی را دراختيار كرفت و هم 
| |در پروسه پرداخت دراماتیک وقايع, چگوله يدون 
|تحریف تاريخ و صرفاً با خلق شخصیت‌های فرعی 
و ایجاد وقابع کوجک,اما موّ ثر در كثار خط اصلی 
| افصه به هدف نهابی که ارائه یک اثر دراماتیک 
۲۱ پرای تماشاكر است: بست یافت. 

دیالوگ‌ویسی در سيثماى میریاقری یک 
| |اصل است. او از تئاتر به سینما آمده و دیالزگهای 
1 آثارش روی صحنه تئاتر, فمواره مهسترین و 
مز ثرترین جزء اثر بوده است. 
) میرباقری بر پرده سینما. میزانسن‌های 
"اتنانری‌اش را گسترش می‌دهد و سعی. می کند با 


أطراحى قابهای متحرک و استفاده از پلان سکانس,|: 


اموقعیت‌های تنانری موجود در ذهن خود را به 


|پاید اين انتظار را داشته باشیم كه چیره‌دستی 

'أنكارش دیالوگهای جذاب و فکر شده بر لحظاتی 

از اثر غلبه کند و تلاش او را پرای تصویرپردازی 
تحت‌الشعاع قرار دهد. ولی او معمولا خیلی زود 
خود را از ورطه‌ای که به آن افتاده نجات می‌دهذ و 


فيلم را پار ذیگر راه می‌اندازد. 

۱ به گمان نگارنده «مسافرری» درمیان دیگر 
اثار میرباقری یک «اثر نمونه‌ای» است و شاید 
پتران اغلب شاخصه‌های. شناخته شده 
فیلمنامه‌نویسی و کارگرذانی میریاقری را در آن 


دید ۰ 


جسن آنقدر منبع مکتوب ر موثق وجود ندارد که ۶۱ 
بتوان مطابق واقعيت تاريخى پیش رفت و يهأ“ 


در حد استاندارد هنر مندان 


ایرانی ست 


نتيجه رسید. داروة میرپافری: قصه تاریخی اش راب 
همان مشخصه‌هایی که پرشمردم. بر بستر یک سفر 
طولائی روایت می کند. 

عبدالعظيم حسنی در طول سفر دور و دراز خود. 
از شهرها و سرزمین‌های گوناگون و متعددی 
می‌گذرد, از كثار خیلی‌ها عبور می کت و ذر برخورد 
با برخی افراد. گرفتار و دریند می‌شود. 

میرباقری قصه پرقراز و نشیب خود را با انبوهی 


اپیزودیک می ربزد و ساختار روایی اثر را پر 


اصباصس شكل می دهد ومدق امل وای ردابت - 


این قصه صرفاً به 


سرانجام رساندڻ سفر عبدالعظيم 


حستى ثيست. او در کنار پیشبرد خط أصلى 'قصه لتقأ 
نگاهی دقيق و جزءنكر به یک دوره تازيخى مازد؛ || 1 


هر انسان آزاداندیقی راسد کنند. 


پر خورد نزدیکتر پا یکی از اين e E‏ 7 


ریک اثر را نيز تيز 


أخصوضياتى است که موترائد هر کار شخصیت | 


درنهايت از تغابل اين دو شخصيت و كسترش درام. م 


نوعی تعلیق درونی نیز در سرا بت و 


|می‌کند. باز هم در خدمت ایجاد موقعیت‌های فرعی 
جناب راك یره ت كان اليه لست |[ 


يزه سور E‏ 

همین حربه. عاقیت موفق مىشود] 

ابوعون را هم در سییر تحولی شگرف | 

قرار دهد؛ تحولی که اگرچه قدری سریع || 

و غیرمنتظره رخ می‌دهد, ولی در ساختار | 

کلی فیلم جایگاهی قابل دفاع پیدا 

مې کند. ۱ 
عيدالعظيم حستى به عنوان | 

شخصیت محوری اثر که هاله‌ای از 

تقدس نیز پیرامون او شکل گرفته, ينها 

5 کاراکتری است که درنهایت تکلیف | ۲ 

فیلم را با مخاطبانش روشن می‌کند وا 

میربافری با علم به اهمیت این شخصیت که عنوان | 
«تاریخی + مدهبى» را بر خود دارد. سعی می کند در [ 
به تصوبر کشیدن رفتار و جهره أو بویژه در نیمه " 
نخست اثر از جاده اعتدال خارج نشود. 1 
او بیشترین بار ععرفی و پرداخت شخصیت | 
عبدالعظيم حسئی را بر دیالوگهای سنجیده وا 
اندیشمندانه او متمرکز می گند و از اين طریق سعی 
می کند شخصیت او را برای تماشاگران اثرش 


اعلموس و جذاب کند و تا حدود زيادى هم موفق | 


میرباقری تنها در سکانس پایانی اثر است که تور 


تقدس را به تمامی در قاب تصویری که عبدالعظیم 


را در حال عبادت نشان می دهد. به تصویر می کشد و 
درام اثرش را به سرانجام می رساند. 
پازیها در مسافرری با حنایت به تجربه‌های موفق 


"| تثاترى ميرباقرى درسطحی است که 7ب به طور 


هشیر مر هک شید بکرم یت د ۱ 


..|ايفاكر نفش اصلی اثر نیز پیشی می گیرد. پیچید 

"انفش ابوعون که در موقعیت‌های مختلف واکنش‌های 
|كوتاكرتى از خود نشان می‌دهد, باعث شده که هاشم‌پور | ١‏ 
عبدالعظیم حستی در عبوز از خطه‌های گرناگون 7۱ ۱ 


بتراند اين نقش را براساس آنچه که در فیلمنامه ارائه 


< .|حادثه‌ای نا پلیس زيرك و کار کشته «پرده آخر» و 
- امقام حکرمتی سنگین و موقر «دلشد گان۷. ۱ 
0 


مسافرری فقط توانایبهای میرباقری را در وتن 
- |فیلمنامه و کارگردانی يك اثر تاریخی يه اثيات | 
انمی‌رساند. این فیلم. تاکید دوباره‌ای است بر[ 
توائایی طراحان صحنه و لباس و جهره‌بردازان 


سینمای ايران که در حد استانداردهای بین‌المللی از 






































رو در رو با هنرمندان 
اين هفته: 
محمود استاد محمد - نویسنده و 
کار گردان تثاتر و تلويزيون 












آنهایی که نمایش «طنز» و اریتمیک» 
«شهر قصه» را دیده‌اند. حتماً هنوز خاطراتی از آن در 
ذهن خود دارند. در آن نمایش که خدود سی و دو سال 
قبل در تالار سنگلح اجرا شد زنده‌یاد«بیژن مفيد» 
در عقام کارگردان, گروهی از بازیگران جوان را دور هم 
جمع کرده بود. بازیگزانی: چون پهمن حفید محمد 
ایهری, اردلان مفید... و عحمود استادمحند که در آن 


رشمد بیمام 





0 ردیوان تناترال 

سیرین وفرهاد: درباره 

6 جرا 7 بو ان تثاترال»*؟ افك اکر صدی 

جه ذليل این /سم رابزای فعابش| می گفتند. 
جود اتتخاب کر ن ین ٩‏ یکره اشتاه بود 

0 نایش ((دبوا ۱ سس 


ی 


اجه 


ی 


زمان جواتی بيست و چند ساله بود. 

او علاوه بر #باز بگری/, ذوق و استعداد «نوشتن» 
هم داشت و تعایشنامه #آسی دگاظطم» را در ۲۰ سالگی 
توشته بود که اثصافاً در ند خودش. بافت ذراماتیکی 
محکمی داشت, 

و حالا «استادمحمده» بس از سالها در پنجاه و چند 
سالگی با گروهی که اکثریت قريب به اتفاق آنها را 
بازیگران جوان تشكيل می‌دهند. نمايش «ديوان 
تئاترال» را در كسوت نویسنده و کارگردان به روی 
صحنه برده اسست. نعايشى كه براى قدبعىها, ااشيدر 


تثاتر ال» يه ل ب 

أن را پازی کرد. یعنی دیدئی استء در نتيجه «دیوان 
تثاتر ال » | سیصا هه ۰ اول اسم داشتم ل مث را بگذارم 
«دیوان تتاترال شيرين و فرهاد»: چون بر خلاف نظر 
می کنذ. ولی راقعیت‌اش از نام «عاشقانه» ترسیدم. 


ا ١ 0 ١1 e‏ 5 1 
فکر کردم نكند تماشاكز اين نمايش دا با نوع امین نمی‌شود. موسيقى در زیان تمایش جازی 


٠. ' 1‏ له 1 اير ۳ ۷۲ 5” 7 1 
يد 2 ۱ ا ےا عاشتقانه و عار كانه اشتیاه بكبرد! کد و اما حافظهام باری نمی کند که بكويم این 
Car‏ بسسنده دیما 1 e4‏ 
۱ در 7 الس به قول نو RK‏ يوان 0] ىفا کی ۱ هحون 5 يبام «دبوان تناترال» ج س کار من اتد 
شعر است. ذو تن از بازیگران باسابقه کشور «اکیر بكو نید و ابن که ابن نعایش جتدعبن کار شما شمر ده 0 ابا به خاط دار بد که بعد از اشير قسه؛ در جه 
بدی » و «آزينا لا سی» جوانیها را همراهی می کنند, ۳ 
a n‏ ی ی می شود نعابشیهایی بازی کرده‌اید؟ 
«دیوان تتاترال» برای بیستمین جشنواره بين العللى ۵ ييامشن را نمی‌داتم: ولن خریزه نمایش حکم © بعد آز اشهر قصة» 


کار چندانی در زميته 
بازیگری نكردم. فقط در 
یک نمایش برای «ابرح 
انور و یکی هم براى 
«نصرت يرتوى) آیفای 
نقش کردم و دیگر بازی 
نکردم: مگر در نمایشهای 
شماگرذانج.. 

بيست ساله پودم که 
«آسید کاظم» را نوشتم و 


شادمان تزاذه به تثاترشهر 
,فم 


ابن كفتوشنودها 
رن كفت وشنو العم عر 
0 ,استادسحمد» از تایه تم سره کار گر وان 
گذشته و خال تسن اف يدي و 
از دنیای بازیگری جد 

0 #کبر غبدی» حرفهانی 


افتادم. و نمایشنامه‌هایی 
حون اسیزی محتو ما 
ااجهل بله ن هرگ 
«آیستگاه سب دهم شب 
بيست و بحم (ادقياتورس)/ 
«خانه سالمندان»: «وشم 

و ۱۰۰۰ کار کردم 


زد (که به قول خودش] در 
هيج نشربه‌ای نزده بود 
حرفهابی شنیدنی که په 
زودی در عجله خواهید | 
خواند. 

0 «آزیتا لاجینی» بافسانه 
جهره أزاد», «لیلیی رشيدى ا١‏ 








1 ای با می کرد كه ریتمیک اجرا شود. البته بعضى ها يه ل در زعيئة «سر بال » جه كار هابى کر ذه ابد؟ 
0 4. زل 1 ۰ 4 ۱ 6 ۰ ' 
نگار جو هريان «گرزین: سمیعی» و ۳ این گونه تمابش #موزیکال» می گویند که این طزر 9 قبل از انقلاب سریالهای «يقراى» و «طلاق» 


نیست. هو سینی «دبوان تثاترال» به وسیله ار کستر و بعد از انقلاب ا گذر خلیل ده هرذه) و (ازير ساده 


© ۶ شماره ۳۰۲۹ 




















O 
در موقعيت فعلی تلویزیون. نمى توانم چیزی‎ | " 
پنویسم و نخواهم نوشت...‎ 


0 نظرتان در مورد بر گزاری جشنوارههابى مانند. 


تئاتر فجر چیست؟ 

© «جشنواره» در تعام دنیاء یکی از مهمترین و 
مو فرتوین حرکتهای هنری په‌شمار می رود یک 

جشنواره می‌تواند یک تحول. یک حرکت و یک 

پئیان تثاتری به‌وجود آورد. به همین دلیل بخصوص 
درحال حاضر برای جشنواره تناتر اهمیتی بنیانی 

لا به نظر شما سیر تحول تثاتو در ابران بخصوص 

© متاسفم که نناتر امروز ایران پخصوص 
«نمایشنامه تویسی» رأ برای یکی.دو تفر قباله کرده‌اند 
و دردآوزتر آنکه, آن یکی, دو نفر هم آن قباله را 
پدیرفته‌اند و با این تصاحب. ام ژحمت و حق کسانی 
ملل نصرت نویدی, دکتر ساعدى. عباس تعلبندیان 
و... ضايع شده است. يس خواهش می کنم در عورد 
این اروایی دست روی دلم نگذارید که خون‌فشان 
أستاء 

نا در مدتی كه خارج از ابران بسر می‌بردید. چه 
فعالیت‌هایی در زمینه تثاتر داشتید؟ 

© در نخستین سال فهاجرت. کله‌ام. باد باشت. 
فکر می کردم يه دریای تثاتر رسیده‌ام. بلافاصله 
نمايش «آی بی کلاد..۰» نوشته دکتر ساعدی را پا 
شش ,هفت ماه تصربن آماده اجرا کردم. یک شب در 
شهر مونترال اجرا كرديم و تماشاكر تمام شد! عكر در 
شهر مونترال چند ايراتي زندگی می كرد؟... گروه و 
مایحتاج نمايش را بار کامیون کردیم و به «تورنتو/ 
رفتیم. یک شب هم آنجا اجرا کردیم, آنجا هم 
تماشاگر تمام شد... بعدها فهمیدم که کار كردن به 
زبان فارسی در آنجا کازی بیهوده است. مابش «گل 
یاس را به جشنواره «فلینکس» برديم که بهترین 
موقعیت را به دست آورد: ولی آنجا هم تهمید+ که 
اصولا کانادا از مهاجران توقع کار فرهنگی و هثری 
ندازد! از اچرا منصرف شدم. رفتم سراغ دانشگاه که 
سر کلاس بنشيتم. بايد کارنامه‌ام را به دانشگاه 
مى دادم به عنران شاگرد قبولم نکردند. برایم درس 
گذاشتند که بروم تئاتر مشرق زمین را درس پدهم. 
عدتى هم رفتم. زای ات کار ت اوور تعد درفتم 
دنبال بدیختی خودم!... راستش من به خارج لرفته 
بودم که بمانم* مدتی نیاز به جدایی داشتم. جدایی از 
همه چیز... و سفر می‌توانست برای من فضایی 
2 گذشته‌هايم جدا شوم و به اینده 
نگاه کنم... آن روز که حس كردم دنیا را په گونه‌ای 
دیگر می‌بینم, بلافاصله بر گشتم به ایران. 

لا در پایان اگر صحبت خاصی دار بده هطرح کنبد. 

© از «دبوان تثاترال» لدت می‌برم. از لحظه 
لحظه‌اش, از أنجه پر صحتهاش اتفاق می‌افتد و از 


0 در همان شب اول که نمایش را در موشرال ویس برک , 
سرا مرش ساديم ات 


همه زندگاتن يشت 


EDE‏ سم هریان يه 
سرح سلسو بود سب 


مسن ترین و پاتجربه ترين اعضای " گروه قمه يكدنك! 


و یکدل‌اند... يكى. یکی شان را دوست دارم. از وجرد 
«اکپر» لذت می‌برم. أكبر عبدی فمانقدر هیجان و 
دلواپسی كارش را دارد كه جوانترین عضو كروه... 
می گفتند؛ اکیر عبدی در پشت صحته بی‌مبالات 
است: بهانه كير ات ... همه أبن خرقها یکسره اتباه 
پو3هد . (خطاب به نگارنده) أ فول من به جامعه هثری 
ما بگویید. اکیر عبدی آمد. مرتب تمرين کرد به اجرا 
رسيد و به صحنه رفت. اما هنور بر مورد تامش در 
پوستر و بروشور, موقعیت و... ختی دستمزدش یک 
کلمه حرف نز ده انه او شترز قرارداد ندارد و 
نمی داند جقدر دستمزد خواهد كرفت..: مثل یک 
بازیگر «آماتور) عاشقانه آمد.باعشق تمرین کرد و با 
عشق به رو صحنه رفت»». خوب است جامعه 
حرفه‌انی تتاتر از اکبر عبدی بیاموزد. 


۱ 
تلاتر امروز ايران را برای یکی ۱ 
دو نفر قاله کر ده‌اند ۱ 





0 لیلی رشیدی (راوی نمایش): 
همه انسانها بازیگر ند 





لا چند سال است به طور حرفه‌ای کار تنا 
هی کنید؟ 

© حدود هفت سال... كار تناتر را با حضور در 
کلاسهای بازيكرى استاد سمندریان آغاژ کردم که 
برايم بسیار مفيد برد من از اقای سمندریان خیلی 
چیزها ياد گرفتم و در همین کلاسها يود که فهمیدم کار 
بازيخرى را خيلى دوست دارم. 

نا از كارهاى خودتان فر تلویزیون, سیتما و تناتر 
نام ببربد. 

© بنده کارم را با سریال «قصه‌های تایه‌تانا به 
کار گردانی خانم مرضیه برومند در تلویزیون آغاز 





س مھ - 
سس 


0 تسس وس .سک ۱ 


ge my 5  نآ وید از‎ 


ای خرنگار جوان (ضدر عاملی) و دواقسمت 


زيل سرع آپوراد بد ابفای نقش برفاختم... 


1 از ی ز شاخضم در «سينما» می‌توانم آز دلشند گان 


لرندقيآة غلى حاتمى) و فر اكثاتز» از پیروزی در 
کیکاگر (ناووه رشیدی). آتتيكوئه (حامد. محمد 
طافری): دوستان بامحبت. (رضًا زیان) و تلهتثائر 
خسيس (دکتر رقیعی) ياد کنم. 

لآ جرشيدى هاه و «بروعندهاه بک حالواده هنم مند 
وا تشکیل می‌دهند. آیابه تظر شما أنه عنوان, عضوی 
از این خاتواده) هنر باز بگری «ارئى» است" 

© به نظر من ته دلیل نمی‌شود.,. شرط اصلی 
استعداه داتی است که البته بايذ پرورش بیدا کند, من 
نکر عی كثم همه انسانها پازیگرند و بابد جرقه‌ای زده 
شود تا آنها به استعداد خود بى بیرند. 

نا نظر تان در عورد حضور در »حشنواره‌هان 
چیست ٩‏ 

® به تظر بنده خیلی مزر است. کارگردان و 
بازیگر نتيجه کارشان را می‌بینند. اليته امیدوارم به 
کیفیت جشنواره‌ها يبشتر پرداخته شود. 


0 فرزین سمیعی - بازیگر نقش 
«باقوت » 


7 کار تان را( كجاو جكونه آغاز کرد‌بی؟ 





© کارم را در سال ۱۳۵۲ از لالهزاز و در محر 
مرحوم سیدحسین يوسفى که از پایه گذاران نسایش 
سنتی (سیاهبازی) بودند. شروع کردم. 

لابه نظر شما جایگاه نعایش سمتی جر اوضاع 
كنوني تتاتر کشور چگونه است؟ 

© أكر حمایت بشرد می تواند جایگاه خوبی داشته 
باشد. چرا که مردم استقبال قابل توجهی از آن به عمل 
سی اورند. به نظر من, جشنواره 7 
سالی يكبار اجرا شود (نه هر دو سال یکبار!) این 
علاقه‌مندان به اين حرفه (منخصرصاً n‏ 1 
تشویق و ترغيب می کند... پیشنهاد می كلم 
مسوولان و دست‌اندرکاران تكله مثبت‌تری په این 
کار داشته باشند و توصیه می كنم فارغ التحصیاان 
رشته تثاتر به اين شاخه از نمايش خم بیردازد. 


@ r 


شماره ۳۰۹ 










اين عجموعه به بررسى مشكلات یک خالواده 
معاصر ایرانی می‌پردازد که از لحاظط اقتصادی جزو 
قشرهای مترسط جامعه محسوپ می شوند. 

خانه‌ای فى سار یم علاوه بر ابن مرضوع نوع لكام 
نفكر و رفتار سه فرزند خانواده با نامهای «امیر. نادز و 
تاهید» را په نمايش می‌گذارد: نگاهها و تذكرات 
متفارتی که په اجار مسير 
مخترک زندگی, آنها را 
از یکدیگر جدا کرده و 
هریک را به فراخور 
دید گاهشان به راهی 
رهنمون کرده است. 


«سعید مهائجی» - 
تصویرپردار * دوربین را روی سه‌پایه پلند و به طرف 
اتاق نشیمن تنظیم فی کند. «فلور نظرى» که نقشی 
#الهام» رأ پازی می‌کند به هصراه «فرشاد اسدالله پور» 
که ایفاگر تقش «داریرش» است, مشغول تمرین 


دیالو گهای خود هستد. 


0 سکانس ۳۱۷ - روز - نا خلی 
آسداللهپور (داربوش)] با تلقن صحیت فی کند و مى گوید 
« بله, چشم. فردا حتماً خودم می آيم. ممنون, خیلی 
لطف كرديد؛ خداحافظ. 

اسدالله پور (داریوش) حر کت می كناد و به سست 
فلور نظری می‌اید. الهام مشفول تسیز كردن وسابل 
داخل دکور اتاق است: داریوش درحالی که لكاهى ترام 
با شادی به آلهام می کند. می گوید. «فقط دعا کن این 
کار جور بشود. خیلی کار خوبی است. خوشحال نشدی! 
من آخرش هم نفهميدم. با تو چه کار کنم. وقتی کار بيدا 
می کم نباراحتی, وقتی کار نمی كدم تاراحتی و۰۰ 

تضوبريردارى ابن ضحت از مکانس ۷ بعد از 
ردؤبدل شدن چند دیالرگ دیگر. نمام می شود و 
کازگردان رضایت خود را اعلام ع ىكند. 


Q0‏ احفدى از مجمه عه ,خانه ای 
مى سازيم» می كويد 

ااعليرضا سيط احمدى» - تهيه کننده * درياره توليد 
این عجموعه می كويد 

«هداف من در سریال خانهاى می‌سازيم. به تصوير 
كشيدن در طیف از انسانهابرده است. انسانهایی که با 
تفكر و الديسه کارهای خود را انجام می‌دفند و 
انسالهایی که در رزیاها و تخیلات خود زند گی می کنند.» 


9 


شماره ۳۹۳۹ 


سد اسح وود ا تست لله 











© تهیه كننده مجموعه: الهام بخش ما برای 


تهیه ابن مجموعه: سخنان مقام معظم 
رشبرى درباره خانه و خانواده نو ده اسنت 


او می‌افزاید, «فیلمنامه أوليه اين مجسرعه توسط 


جهالبخش لک به رشته تحریر ذرآمد و سپس به مدت 
دو.ماه توسعط گروه کارگردانی و با مشارره دکتر على 
آکیر مهین‌خواه مورد بازنویسی قرار گر قت. تصوبربردارى این 
مجمرعه راهم در سیزده قسمت پنجاء دقیقه‌ای در گروه 
نيلم و سریال شیکه درم سیما با مشار کت شرکت ملی 
بالآيش و پخش فراورده‌های نفتى و همزمان با مبعث 
حضرت رسول اکرم(ص) تروع كرديم.» 

دي دزد شکل گیری طرح این نجمرعا به 
سەخنان «مقام معتلم رهبری» آشاره می کند ر می گوید. 
«درواقع براساس فرموده مقام رهيرى كه نظم و انضباط 
اقتضادی مى تواند. يايه كذار اصلی زئدگی اجتماغی 
انسانها باشد: طرح آين فیلعنامه شكل كرفت.» 

او در مجمرع هدف تهابى فیلمنامه را ترويع لظم و 
انضباط اقتصادی در زندگی اجتماعی عنوان می کند و 
می‌گوید: »اپن مجموعه نظم و انضباطی رانشان می‌دهد 
که برآساس نقکر و اندیشه صحیح متجر به یک زندگی 
سالم و معقول اجتماعی خواهد شد.» 

احدی در پایان در ارتباط با هىاهنگ نکردن 
بعضى از سازماتها با امور فیلسازی اشاره می کند و 
می كويد؛ «متاأسفانه بعضی از اين سازمانها برای اجاره 
دادن مکانی به ما طلب قیست‌های کلان می کنند و 
همین امر باتعث می شود که تهیه کننده‌ها مجبور شوئد 
سریالها را با زمان سریعتری جلو ببرند و درواتع این 
مساله روی کیفیث سریالها تاثیر بسزابی می گذارد:» 


0 افكارى و زنی تلاشگر و عاشق 
پردیس افکاری که چندی قبل با نمایش «دندون 
طلا» روی صحنه تلاتر بود. درباره فعالیت تئاتری‌اش 


می‌گوید, «دندون طلا تجربه‌آی خوب برای من بود و 
استقبال مردم هم از کار کم نظیر بود: 
او در ادامه در ارتباط پا نقش خود در این عجموعه 


امی‌گوید؛ «من نقش آززو را بازی م ىكنم. زنی که خیلی 


تلاشگر و عاشق است و برای حفظ زندگی خود و هسسرش 
شش بسیاری می کند و در کل رن خیلی کاملی است»» 
او در پایان درباره کارهای به نمایش درنيامده خود 
می گوید: «فیلم تاماه به کار دانی ظریف رفتار را کر نوبت 
اکران و مجمرعه «ابدارشاه» را نیز در نوبت پخش از | 
شبكه دوم سيما دارم در این مچمرعه من با اکبر عبدی 
همیازی هستم. 


0 فراراز کشور 
فرشاد اسدالله يورا که 
فم‌آکنون عجموعه «مرگ و 
پرگار» با بازی او از شبکه 
دوم سیما پخش می‌شود. 
در ارتباط با شروع فعالیتش 
در عرصه باژیگری می گوید؛ 
۱ امن کار خودم را ذر سریال 
از سال ۱۳۷۲ با مجموعه 
«محکمه عدالت» شروع 
كردم و در سال ۱۳۷۳ با 
فیلم غزال به کارگردانی 
مجتبی راغی وارد عرصه 
سیتما شد ۰۰۰ 
او در ارتباط با تقش خود 
در این عجموعه اظهار می دارد, امین ایفاگر نقش 
داریوش هستم. شخصی که محیط خائراده و 
ناهنجاریهای جامعه به او اجازه نداده که خودش را نشان 
ذهد, همین امر باعث شده که از واقعیت‌های فراوانی 
فرار کند. أو بعذ از مدتی تصمیم می كيرد زن و بجه خود 
را په خارخ از اپرآن ببرد و ..۰» 
ااجهالبخش لک 4 * کار گردان * که دومین همکاری خرد 
را با علیرضا سبط احمدی تجریه می كتد. درباره اين همکاری 
می گوید, «من. اخمدی را از سالها فبل می‌شناسم و فیلم 
سینمایی * ویدیوبی اشاهد عیی»را باایشان کار کرده بردم از 
آنجایی که از لحاظ فكرى نقاط مشترکی پا ایشان دارم 
همین امر باعث شد که یکبار دیگر با هم كار کنیم.» 
لك در پایان. اشاره به متفاوت بودن اين سریال 
کرده و می كويد «اين کار با یک فرم جدید, متفاوت از 
بقیه سریالهایی است که تاکنون پخش شده زیرا قصه 
حول یک موضوع يست و درواقع ما در اين مجمرعه 
سعى کردیم از پرداخت يه مسائل سطحی و ظاهری 
جوانان برهيز کنیم و تلاش كرديم شخصیت‌ها را در 
شرابط مختلف تحلیل کنیم.» 
بعد از گفتگو با الک» و با آرزوی موفقیت برای 
دست‌آندر کاران مجسرعه, جمع انهارا ترک می کنم. 
عراملی که در این پروژه با احمدی و تک همکاری 
داشته‌اند. عبار ند از: 
مدير برنامه, مجید امامی + مدير تصویربرداری: 
سعید مهمانجی * تدوين: مریم اسدی: 
بازیگران: مهری ودادیان * آزیتا لاجینی ‏ جهانگیر 
یی فر وزیی لكين < فزهاد السكالله پرر د 
مضطفى عیداللهی - شهرزاد عبدالمجید و... 
0 گزارش از؛ قاطمه عودباشی 








سيرى در اذبيات حماسی 
۱۸۲ 


آكاهى پیران از کشته شدن سیاوس 
پیلسم و برادرش و فرشیدورد شتابان خود 

را به پیران رسانیدند و او را از آنجه رقتة بود. 

آگاه کردند؛ آينكه چگونه سیاوش زا به زاری بر 

خاک کشیدند و سرش را بریدند و ناله و فریاد 

همه مردم را درآوردند. 

سه اسپ كراتمايه کردند زین 


ى تزرتوصتند روی زمین | 


به پسیران رسيدند هر سه سوار 

ژان پر ز خون, ديدكان ير ز خار 
بسر أو پسرشمردند يكسر سخن 

كه بخت از بديها جه اقکند يُن: 
«یکي زارهاى رفت کساندر جهان 

نبیند کس از مسهتران و كيان 


سیاوهش را دست يسته جو 
ااي Ce‏ 
اقم فيب گرویا 

6 رض ۳ 
مني سس بخ راز وم 

یک لت تسشن کروی 
ببيجيد چسون ون ړوی 

بريد ان سير تاجدارش ز تسن 
فکسندش جو سرو سهی بر جمن 

مه صارستان زاری و ناله کشت 
به چشم اندرون أب چون ور 


ستنکاره چسوپان پسی دبن 

ےا نود بدان‌سان کار » 

پیران که این را شنید» بر زمین آفتاد و مويه 

كرد و جامه دزید. رویین گنت: «هرچه زودتر 
خود را به اقراسیاب برسان که دزدی دیگر 
خواهد افزود و آن کشتن فسرنكيس است که 
جلادان موی کشانش مي‌بردند.» 
جو يران که گفتار بنهاد کرش 

ز تخت اندرافتاد و ژو زفت هوش 
همه جامه‌ها بر تنش کرد چاک 

همی کند موی و هين ريخت خاک 
بدو گفت زویین که: «بشتاب زود 

که دردی بر این درد خواهد فزود 
فریگیس را نیز خواهند کشت 

مكن هيجكونه بر اين کار پشت 
بسه وراه بردند منويش كشان, 

بر روزب‌انان و مرد کشیان» 

پس بان درنگ كرد وهمراء نان ذه 

اسبه تاخت و دو روزه خود را به افراسياب 
زمباند. آنجا دید که جه هنگامه‌ای به پاست: 


۲ 


فريك از جلادان باتيغى تيز فرنگیس رأ می‌زنند 
تا فرزندش را بيفكند و مردم همه م ىكريند و 
افراسیاب را دشنام می‌دهند و آماده شورش‌اند. 
از شر ببياورد پس بهلوان 

ده اسپ E FEF‏ جوان 
خود و كرد روبين و فرشيدوّرد 

براورد از أن راه ناماه سرد 
به دو روز و دو شب په درگه زصید 

در ناهور ر جوبيكه ديم 
فسریکین را دید چان یشان 


كروفته ورا روزييانان بح 


به چنگال هر یک یکی تيغ تیز 

ز دركاه برخیاسته وستخيز 
همه دل پر از درد و دة پرآب 

ز کسرداز بيدكوهر افسراسسیاب: 
که: “اين هول‌کاری اسشييا درد.و ب 


که اکنون فریگیس را به دو تليم. 


زنسند و شسود پسادشاهی تسباه 
هسانگاه ييران بياضد سے ناد 


کسی كثل خرد پنوذ/ کشتند. شاد 


فرنگیس تا چشمش به پیران افتاد. خون 
گریست و گفت: «می‌بینی با من جه کرده‌ای؟» 
پیران تاب نیاورد و به خاک علتید و جامه بر تن 
درید و از جلادان خواست تا لختی دست نگه 
دارند. آنگاه خود نزد اقراسياب رفت و با او به 


| تندى سخن گفت و در کشتن سیاوش سرزنشش 


کرد و از خوتخواهی ایرانیان بیمش داد. 
چو چشم گراصی به سيران رسید 
شد از خون دیسده زخش ناپدید 
بذو گفت؛ پا مسن چه بيد ساختى! 
جرازندهام پاتش انداختى؟» 
ز آسپ انسدرافتاد سيران په خاک 
همه جامة پسهلوی كرد چاک 


ل لمسهشرعود حا روزباتان در 


| بييامد دمان بيش افراسياب 


دل از درد : حسته دو ذيدة يراب 
بدو گفت: «شاها. انوشه بت 


روان را به دیداور توشه بسدی 


]| جه آمداز بد بر تو ای نیکخوی؟ 


كه آورد این اخسترت آرژوی؟ 
خرابر دلت جيره شد خيره ذيوآ 

برد از خت شرم کسیهان خد یو " 
کی تی مستسواو ان را بتی‌گناه 

به خاک اندرانداختى نام و جاه 
بسه ایبران رسد زین بدی 

بگرید بر این تخت شاهنشهی 
پساتساجداران ایسران زمسين 

كه با لشکره یطبر دزد و کین 


جهان آزم‌سیده ز دست دی 
شل ده أاشكتارا ره انسزدی: 
ق د ديوى ز دوزخ بسجّست 
بياهد دل شاه از ايبن سان بخست بحسب 
آن أهرمن نيز نغرين سزد 
كه پیچید رايت سوى راه بد 
بشيمان شوى زین به روز دراز 


بسر 





پسبینی و مسانی بسه كسرم و از" 
ندانم که این گفتن بدز هی 

ززیسن آفریننده زا رای : بیست " 

سپس افزود: «ازسیاوش که گذشت: حال به 


فزنگین چا ین سم می کنر 333 ار به 
جانش افتاده‌ای؟ ادرا ن »عبار وال رست 
از فرزندش است, من او را به تزدت می‌فوٍستم .# 
كنون زو گذشتی, به فرزند خويش | 
رسيدى به تسیمار پیو 
چجودیوانه‌ازجاى AAR‏ 
جين خيرهبدرا پسیارانستی 
نس‌جوید قمانا قمریکیس بلقت ' 
| نه اورنگ شاهی, نه تاج رنه تخت 
بوافرزند بنا کسودکی دز تسهان 
درقشی مکسن خویشتن در جهان,* 
كه تا ژنده‌ای بر تو 9 بود 
۲ ی از زندكى, ,دوخ آ سین 
اكيز شساء رن کند جأن من 
شسرستد ورا سوىايوان 
گر ایدونک آندیشه زان کودک س 
همانا که اين درد و رج | ندک 
بان تاجنذدا ك ۱ نہ 
به پیش تو آرم ند 


افراسیاپ پذیرفت و ادی 


یش 















فرنگیس را به نزد خود برد و به سرش - 

کلشهر -سیرد: 

بدو كفت: + از اين سان که گفتی؛ بسا 
مراكردىاز خسون او بسی نیا ز» 


مسپهداز پسیران دان د 
از انديشه و از غلم ازاق کشت 
الد یه كك لو ۱ ۵ 
بسي لنيز بر روژب ا! 
بسی‌آزار بردش به سوى خستن. 
خسررشان همه دركة و السجمن 


كه: «آين خوپ رڅ ابد 
توبر بيش ابن تامور زيتهار 


۱ بر نوشتن! پیمودن 78 ۲- بالهنگ؛ ؟ 
کوهی در توران 0 ۴-روزیان: جلاد 0 
بدی: بادی 98 ۶ کیهان خد يو شاءجهان, 

م: اند وه: دلتنكئ 9 ال در فشی: الگشت لما ر سرا 9 ٩‏ 
شمر دن: دشنام دادن. 










قديمى ترين واژه آشنانی 7 ظ 


تازه ترين كلام ديدار است 
اگر امروز 

برای ان هم ترخى تعيين کنند 
فردا با اولين سلام 





كلاهت برداشته می شود. 
على ضابر 
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قلب سنکی 
از صخره ساکت تر به هم چیسزی نگفتیم ۱ 

مثل سکسوتی پر زغم جيزى نگفتیم 
پا قلسب سنگسی روبروی هم نشستیم 

از مهسربانی‌ها به هم جيزى نگفتیم 
سگ صبور اشکهای هم لبودیم 


جز گسریه‌های دم به دم جيسزى نگفتیم 


جز ناله‌های زير و بم جيزى نگفتیم 
از حسس گرم و روشن عشق و محبت 
از انجه از ما گشسته کم جيزى نگفتيم 
احساس ما خشکید و دلهامان ترک خورد 
ا جيزى نگفتيم 
با حجمی از اندوه وتنهابى كل شيم 
از صخره ساكت تر به هم جيزى نگفتیم 
محمد رحيمى (ققنوس) - رامهرمز 
نام تو 
وقصی زبان می‌آورد هر بار نامت را 
گوین ز خوابی می کند بيدار نامت را 


از بس که دوری کرده‌ای با من در این ایام 
از یاده‌ایم بردهام انگ‌ار نامت را 


اما نه! همواره تویی درداشنای من 


ببوسستة با خود می كلم تكرار نامت را 
شايد شریک نام من باشنی از این پس تو 

پس در كتار نام من بگذار نامت را 
بگذار تا عالم ز عشسقم باخسسر باشد 

تا کی جنين باید كنم انکار نامت را؟ 
تو نیمه گمگثسته من هسستی و من نيز 


می اورم در هر غزل هر بار نامت را 
وقنى كه دفتر از زلال نام تو پر شد 


حک می كلم پر شانۀ ديوار نامت را 
بامن كمى از اينکه هستی مهربائتر باش 
بر روی جشمم می گذارم يار نامت را 
قربانعلی عالى زاذه + پابلسر 
© ` شمارة ۳۰۲۹ 





برگرد 
۾ تو تازه‌تر از فصل بهاری برگرد 


رنگی ز خزان» هيج نداری برگرد 
۸۱ 


ا 


بر دشت عطش سوز دلم ای باران 
تا بار دگر عشق بباری برگرد 
حبیب‌الله عنبری - کتگاور 


زبر نظر : محمدرضا مهد یزاده 


عرس نور 
مرابه سلاا موی او دل افتاده است 
شبی خوش است. که بارم به منزل افتاده است 
درون شعمل؛ پاقوت؛ سوختم بی دود 
۳ سبو که به کاشانه دل افتاده است 
جداء ز خویشتن خویش» گشته‌ام بی تاب 
عي ماو و اخ وم اسست 
كل سبيده به گلزار خاطرم نشسکفت 
نسيم صحر كا غافل افتاده است؟ 
په فكر كوته خوف ره مجوء به عالم راز 
به وادی‌بی که بسی ناقه در گل افتاده است 
به کشت عمر. ندامت مرا یه خرمن بود 
به شور بختیم؛ اين مایه, حاصل افتاده است 
ز سر عشسق شد آگاه و» سوخت پروانه 
شرر ازوست. که در شمع محفل افتاده است 
اكر دل تو نشد جلوه‌گاه حضرت دوست 
درون برده؛ بقین نقش باطل افتاده است 
كناد بستكى كار خود ز غير مجوى 
كه هر كه رفت ارين ره به مشكل افتاده است 
حه داند؛ انكه نداند حريم دولت عشق؟ 
به عرش نور و نوازش مقابل افتاده است! 
دراى قافله را نغمه گر مین «ملفق» 
دل من است» که دئبال محمل افتاده است 


مشفق کاش 
دلم كر فت 
از بارش مداوم باران» دلسسم كرفت 
از حال و روز فصل زمتان؛ دلم كرفت 
از خش خش عبور در این فصل یی کسی 
وقتی شکست برك درختان: دلم كرفت 
بعْضى غریب در دل من ريشه کرد و بعد 


از قار قار شوم كلاغان. دلم كرفت 

آدم بهشست را به بهساى کمی فروخت 
ازاين هبوط سادة اسان دلم كرشت 

فهميدهاند رشسته عمرم به دست توست 
وفتى كه در نودنت اينسان دلم كرفت 

بر برگ برگ دفتر شعسرم به ناكه ان 
دستسی نوشت واژة يايان: دلم كرفت 
زهرا پناهی - اسفهان 
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نقط خراستهايد وزن را رعايث كنيد كه البته 
گاهی هم موقق شددايد, 

و آن روز جشمهاتان خدا را نديد 

افكّر و وگرنان رعایت وزن بوده و همین باعث 
شده از معنا غاقل بمانید. 

که طعم گره‌ذار باران چشید 
۳ 
۱ كه ار جشمتان حس باران خرید 

باز أ متقالغةبإكنيد و ضمن. برطرف کردن 
اشکالات گوجک وزني, به مفهرمی. که ام خواهید 
انتقال بدقيد توجه كيد 


محمدعلى تيعورى > رشت 

رضت شاعران خوبی دارد و حتماً انجمن ادیی 
آنجااداير است. در جلسات شعر شرکت کنید و 
ایرادهای وزنى و قافیه‌ای شعرتان را با اساتید انجسن 
برطرف نمایید. 

کورش صدیقیان - اهواز 

قسمتی از سروده‌تان را په اميد پیشرفت شما در 
عرصه شعر زمزمه می کنیم 

رو ياهايم 

به تو نزدیک است 
كيار أن كوه ایستاده‌ای 


تو ڌر 
رومن 
مى توانم برايت 

از فام دسته کان زیا 


حم 


تامه‌هابتان را خواندم. با مظالعه بیشتر آثار بهتری 


حنق حواشيد كرد 


بريسا بھی رز اد« , رز هر اسداللهی: استار 0 
على اصعر ا در یس | دهلران * تور علی ن دز فول 
> ميئم قهری. تویسر کان * مصطفی عبدالملکی 


8 0 آل 7 
8" غليرضا الايد ی شهررىق 


1 مير و 
بيذ ”ير 
ق و 
2 زر یسب دان سب ور 


مهديه غلامی, بابلسر *ايمان مرامزاده 0 > توران 
ودودی:؟ > شیرین اخترامى. تهران .> فرشته: پاپی, 
اک - هادی حسين تزاد بايى. بابل سیده اعظم 
جعفريور. لنگرود “محمد تمدن: بهبهان شیوا سیدی. 


تهران > عليرضا معترفی, فندیجان + صغرى 
حسرتى نژاد. عاسال - سحر تحققی: مشهد * جليل 
نو رآقایی. قائم‌شهر 
غم عشق 
ترس بسی تو زنده بودن ۱ 
روز و شب شمراه ذل بود 
ابن هراس كهنه در من 
ناله ای از جاه دل بود 
ل 
أخرين ديدار مسن بود 
بشت کوچه‌های تقدير 
ذل سيتردن به شقايق 
به دو جلم خیس و دلگیر 
ل 


كاش حرفی می زدی تو 
از س وبرائنى خود 
ازغروب عشسق مجنون 
از دل طوفاننى خود 
لا 
كن درهاى قلست 
ير تفر ور ومست و عاشق 


7 ی 


١ باز‎ 


تا شوم همسرنگ دريا 
ل 


© شعرى از زنده‌یاد مهدى زیبانی تبار 
مانند بهار 
ساده: مانند بهار نارنجها که طراوت زندگی اند 
يست پلک ماه 
می رسيم به مردم شهر 
گنجشک‌های مهربان 
چراغ را می‌بینند ۱ 
اين را برایتان از ان سوى کوهها اورده‌ام 
و مشتی دانه 
شاید 
شما برادرا: سوت سمت 

اين دائه ها خواهران شمایند 
ادها 
مائئد آب و اتش كه معنای زئدگی‌ اند 


1 از هر طرف كه بگذریم به نور مى رسیم 


به همان جراع.. 





آشنابا درد فرهاد 
عیترا قدمی + تربت < 


۵ سه دوبیتی از اسعاعیل عزیدی - على آباد کتول. 
جرا ۱ 

چرا بايد من و تو قهرباشيم 

دوتا بیگ‌انه در یک شهر باشيم 
بیا ای نازئيسن من روا هيت 

من و تو زخمی اين دهز باكيم 
صدایت گرم و زيبا دلنشین است 

نگاهت چون غزل شورآفرین است 
خلا داند» دا داند كه بی تو 

دويبتى های من اندوهكين است 


پس از تو همدهم تنها دویتی است 

تسسلای غمم تنها دوبيتى است 
بر این ابوه زخم کهسسنة دل 

دريغا مر‌همسم تنها دوبيتى است 


01 





شمارء 8م 
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0 دو داستان از: 4 محمدمهدی طالقاني ١‏ اا 


> سب تسم امسو ۵ ی کج ی 













سي 


1 برای خواهرم عهدیه 


4 

اک رای نرق تر ر کک 

۱ أعينكم رأ مرتب جابجا می‌کنم: بى حوصلدام. << بح ع 

[دلشوره دارم, بچه‌ام مریض بود. مرخصى گرفتم و | _ ج 0 

به همکارانم كفتم: «صيح كه ا اي 

[داشت..: حالا تو خونه تتهاست 4۰.۰ 

۱ و با عجله از اتاق كارم يرون آمدم. پشت بست مس سحن 30 
أسرم صدای قهقهه و خندءاى بلئد شدء 0 ست رت حج 

سر كوجه چند كيلو سيب و مقداری شکلات بت چ 3 

| گرفتم. دررا باز كردم و صدا زدم: (سعید. سعید 1۰۰۰ > ؟ عصبانى مى شوم داد می‌زئم وبه دروخ ۲ 

باباجون:»: سعيد .» ا مىكويم «مادرت مره مرد...» لهب 

ولى کسی جواپم را نداد. دوباره داد زدم.! ١‏ ازاتاق می‌آیم بیرون و خودم را روى مبل "١١‏ 

۱ دويدم توى اتاق بچه. سعید بشت در روى تختش |! إمىاندازم. بغض سنكينى جلوی نفس کشیدنم را 9 سخت است. اما چاره‌ای نیست. ٠‏ قبض رسید پست 
نشسته و خرش پشمی اش را توى بغل گرفته بود. | أكرفته. نمی‌توانم تحمل كتم. دیگر بس است»/ را با دستهای لرزان داخل جيبم می كذارم. | 
سرش را پرنگرداند تا مرا ببیند. کف اتاق پر از ا گوشی تلفن را برمى دارم و به مهديه .زنك + سرگردان و آشفته در خیابان ساعتها راه می‌روم. از ۳۳ 

[اسپاب‌بازی. کتاب و مدادرنگی بود كه پخش یا می‌زنم. یک عالمه حرف می زنم و او حرفهايم را !کار خودم متحیرم. تكداى دیگر از وجودم را از ٩۱‏ 
کته فلج برنتد فا بدا بچدا سه سالدانی با رب كوك می دهد کمی آرام: مى شوم و وکا دست داددام. دلم نمی‌خواهد به خانهاى برگردم که ! 
این سماجت و لجبازی نديده بودم» می كويم كه سعید را بيش او مىفرستم. او که " هیچ كس منتظرم نيست .همین طور که راه مى روم "٩‏ م5 

ون را می‌گیرم و برش مق گردانم د سید را خيلى درست در در نیتم كا ایک لحظه می‌ایستم. برايم خيلى عجيب و۰ ۱ 
شش می کنم. چشمهای درشت و سیاهش را باب" انگار که دیگر نمی‌شود برای این آدم غرق شده وی باورنکردنی است. همان چیزی که دنبالش ا 

دی به من مى دوزد. لبهايش را جمح - کاری کرد. می می گشتم روی یک تاب کوچک با یک لباس ۲۳۹ 
أم ىكند و خودشن رانگه داشته تا گریه اش كيرد ١‏ رای یس بانع ور ی 7 اسفید قشنگ نشسته, همراه حرکت تاب موهای | 
)| چشمهایش و لجاجتش مئل مادرش است.! می‌دارم...» أسيافش در هوا پخش می‌شود. مرا که می‌بیند با ۴ 
همان عكسى که توى اتاق بود. 3 و مختضر میگزند: مأثرسعید هم خالا بدت | چشمهای سياه و درشتش به من خیره می شود. جلو | 

عصرها می‌برمش پارک. اما صبح ھا توى خان 79 7است. با خودم فکر می كثم كاش یک دختربچه 2 می‌روم. آرام دختر را از روى تاب برمی‌دارم و 

است. توى این يكسال هر روز بهانه مادر يا" U‏ الي او نمام زندگیم و آرژويم "۳ ایغل می‌کنم. با تعجب به من نگاه می‌کند و 
خاله مهدیه‌اش را فى كيرد. خب اگر بره بيش | *2زداشتن يك دختربجه عد ا را إبلكهايش مرتب بههم می خورد. لبخند مى زنم و ۱ 
ماذرش من ديكه توى زندگی چیژی ندارم. فق ۴ برس بزنم و ببافم و تمام دوست داشتنم تدم را برای او اک ا پیشانی اش زا مى بوسم. أو هم بی‌خندد. یک | 

ااز تمام «داستان عشق» اين بچه برام مونده. ارا . كاش می شد۰.. ق احساس خوب تنم را می لرزاند. جلوتر مى روع و ۳ 

هرجه با بجه حرف می‌زئم: جيزى نمی گوید E‏ چندتا اسكناس را روى پیشخان فروشكاء = 

|امايك دفعه جیغ مى زند و بامشت می‌زند توى 1771 يك بتوى بزرگ برمی‌دارم. بچه خوابيده | |اسباببازى مى كذارم. 

ر عبر و صورتم و مادرش را می‌خواهد. کے است. آرام داخل بتو می‌پیچمش و از 71 ۵ ۰ 
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خائه بپرون می آیم و وارد اولین آژانس 
تومبیل می‌شوم. أدرس مهدیه را روی 
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ب دع ملسم نتم 

١ ۱ ۳‏ لك ۳« فت ل ۲45 4 

اسم .سم مس ليد د ع جع الاي ع سكت ع > hı hê dr > aaa Lg PEP TREE TTT‏ کم هرا 5 
چ ۳ و درو با ستاو مد اجب سسحت کل سرخ راعج وا 
1 یه 7 پله‌ها بايبن رفنیم. از أن بالا تلس 5۲ چ بودند. كنار قفس كبرترها. يك دختربجه ۲ 
: 0 خرگوشها و كبرترها بيدا بود. حس عجیبی ۲۲۰ ١‏ باموهاى بافتداش ايستاده بردو باصداى باند 
٤‏ > داشتم؛ ؛ مروز بايد تام حرفهای نكفتدام را می زدة, اح با مادرش حرف مى زده دختریچه با انکشت بهي | سح 
2 کا اید امرون تما به لو يكويي: بايد امروز و e‏ کرد و صدایش در كرشم پیچید.۱ ۴ 
سوت یتوس سس سس 7 وه امان ابا نكا کن اون كبوتر سفيده اون یکیرد ۱ 

1 ک‌ و سسا بو ۱ 

3 ز پله‌های باز پایین رفتیم. بوى | نگنان را جلوی خرگوشها ريختيم) دزبازه را فوس كرد.. 3 


ادرکلتش تمام تنم را پر كرده بود: لیه‌های | 2 افتاديم. كبوترها جفت جفت كنار هم ايستاده با یر شم لرؤيد و صررم كر ره برد از ان 


م س روى لباسم كشيذه می شد » ٠‏ از 2 ۲ روز هينه ع أغاز شد ... 
سس امه ع برب ع بس سبي .م ۳ 8 1 دع يد اصع سس وا يت د إن وه سح ب ص 


gre 1 ۵۲ 5ه‎ 
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قير 9 سک 


شته ؛ قريبا سرات - ۱۷ ساله از تهران 


























تسه بت ¬ ع ` گت س 0 سق 5 
على < ج از استان گلستان 

ضابط فضایی سياه پاسدارآن و... جانیاز جنگ 
إل .۰ بسيجى ور ۰۰۰ فرهنگی ۰+ خیزنگار .۰۰ لے 













ديروز هم أو را ذيذم. 

يعنى در اين جند ماه أخير هر 
أروز أو را مىديدم. دم در 
مدرسه‌مان م سس جادر 
رنگ و رورفته و اما 
کثیفی به تن داشت. على 


مىبينى که مخصوصا تمام غناویتت را ذكر 
ذکر کرده‌ای تا حساب كار دست ما باشد!1] و اما 
7 ] ببردازيم یه نامه‌ات: نامه پنج: مس صفحه‌ای 
-|جنابعالی كه در آن.طی ۲۵ تا ۳۰ بند؛ هرچه: دلت 
| خواست با تحقير و طعنه و توهين و تمسخر, ثثار مجله 
اطلاعات هفدگی کردی [یادا ور مى شوم تثار مجله, و 
از آن مان فقط یک يا دو بند از افاضات فيش 
| جنابعالی مربوط به حقیر پود و الهى شکر که قمه 
mL‏ ` الطاقتان نسبت به پنده نبود] و آما جرا پنده پاسخ شما ' 
2 را می‌دهم[ ققط په ابن دليل است که حقير ابن نامه‌ها 













آن روز هم آمده و كار دبواز 
وج 


۳ 


را دوست دارم! على ايخال: مجسرع نمام ۵ و ۶ بطل 


| محبت‌های عکتوینان برمی گشت په اينكه چرا کارنتان 
اتمدید نشده و ازسال نگشته! یک کلام ختم کلام 
۱ 
۱ 










آن‌قدر ۴ و زاری کرد تا يدر از راه رسید و 
تمام جريان را برایش تعريف کرد. پدر نزدیک ص 
- امد و دستش راروی شائهام شت و با طمانیته 







ی ای لرزان ب يبرزن بودء به E Fy‏ ۶ 


ا نکاهش کر ستش را به طرفم دراز كرد | کسی راسراغ داری كه یک چیزی دستی بگیرد ثا به 


.لأ طرف عدا دا سراغ دارى سلام مارا هم بهش 
سے برسان. ٠‏ تھی ¦ + یقیناً آن «يكتفر» مائيستيم! 
می گه نباشها» مس خداسحافظ ! 
مادر از جا بلند شد و با صدای بغض آلودى گفت, | . فریبا سرات - ۱۷ساله از تتهوان 
(زجرا. خودشه مطعثنم اون نمی خواد دست از : «عروسک» شما را فقط به ابن خاطر که قشنگ بود و | 
سر من برداره اون منو ول نمی‌کته. تو كفتى |--]| نثرروالی داشت وهوضوعش تيؤزيكربود جاب کرقام + که 
|گذاشتیش آسایشگاه تو گفتی ديكه هيج وقت | | مىيينيد -أمايادت باشد جفعه دیگر اگز شاهکار هم بتويسى! | 
انمی‌بینهش. تو به من قول دادی: من فقط با اين | | دیگر داستان دوسوی کاغذ راچاپ تخراهم كردا ۱ 
|شرط با تو ازدواج كردم. اون پیرزن احمق دوياره محمد ذؤادر أو شیر 
غروسک را داخل كيقم گذاشتم و دوان جوان ا أديووته بازيهاش را از سر گرفته:» یکمرنبه خاطرم هست که برایتان نوشتم؛ نا زمالی 
خود را به خائه EI‏ مادر طبق فصول ع اا نگاه پدر بزگشت وباغصبائيت فریاد کشید | که به عر شکلی که خودتان می‌دانيد برايم ثابت تکتید 
کا دوستانشن بو پیش رفتم و سلام کردم. دادر نگاهم "۳۳ فيسه دیکه خفه شو. تو حق ندارى به ادن توهيت | | که این نوفا ستملق به ردان است. لمى ثوانم از 
کا کرد خنده پلندی سر ماه عرا به دوستان جدیدش اکا کنی!» سا قصه هابتان استفاده کتم. متوتفاهم نشود؛ قضد توهین | 
|معرفی کرد. عروسک را نشانش ذادم. لحظاتى به | ' لمى دانم چرا هدر از او دفاع می کرد؟ ولی دلم | ندارم, اما قبول كنيد وقتی جوانی هفده ساله ,برای 
8|عروسک خیره شده خنده روی لبانش خشعید. + | برای أن پیرزن بیچاره می‌سوخت! 3 ارلین بار قصه‌ای می‌ویسد كه په #جخوف» پهلر 
وت عجله در اتاقم را باز کرد و نکاهی به ویترین ۰ ۰ می زند بنده حق دارم مشکوک شوم ۱ 
۱ ۱ 
> سکینه عاشوری پاشاکی «از لاهیجان ۱ 
۱ 








3 هرد شيه آن را خودم قبا دام 
آرام در كوشم كفت 

#ازش نگیری هه هرت 
5٩‏ أبزنه من می‌دونم. .اخه مامانم همیشه می گه تباید از [ 
اغریبه‌ها چیزی گرفت.» 

| پیرزن که جلو آمد. فرعته پا به فزاز گذاشت. 





































































5|انداخت. با عصبائیت برگشت و فرياه كشيد. مادر صبح قبل از بیرون رفتن من و پذر. اثائیه 
1 ۱ آکی .وا | 
«ايتواز کجا آوردی؟ زودباشٍ خرف 3 و لوازم شخصی‌اش ر جح کردو رفت و آخرین 
|حرفش را با فزياد به كوش پدر رسائدء فردا صبح پاکت ناعه‌تان که حاوی یک قصه سه صفحه‌ای 
| ساعت هفت مخضر. ..! ا ریک مقدته وتو طیحات چهار ضقحهای رده سم 
: يدر شانه بآلا انداخت و هيج جوابی نداد و بعد | رسیدا! 
همراه من تا مدرسه امد و همین كه پیرزن را 


.سا گوشه ديوار دید, غرا از یاد برد و به سوى يبرزن 7 ۳ 
2 ولو تک ی CS KC‏ 
دوند و... و الصه تان؟! سر جربا بود متسیس بر دار بان 


الان ند روز است که ماد قر خان نیت انا کتک نیز و اما وله تان ياددان باس که اکت محر المترل 
أن پیرزن هست. او که حللا با لیاسهای بر | | که در أن برحسب أتفاق [کلید گمشده توسط دختری 
تج E‏ ٥ر‏ گی زار | | کا بيدا می‌شود که صاحب ماشین همان خواستگارها 
| خوشکل‌تر شدءااو كه من ملاريزر يسن همي 3 

۳ "| هستتد] جایی ندارد. منتظر قصه هاى پهترتان هستم. 


Or ۳۹۹ شماره‎ 








1 


۱ خودش را او رساند و شانه‌هايم را تکان داد. 
من من کنان گفتم. 


یه + + ۰ ووه يبس + ء* پیرر... پیرزن)ا 


| از وخی که يكثريم:من هم مانند مايه آنگونه 
>> | بارتى بازیها معترفم آما...؟ 







إبهحال مادر را ايتقدر عصبانى ند يده 8 7 از 
أن پیززن می برسيد و من تند تند جواب می‌دادم. 
بعد از اينكه سؤالاتش تمام شد.شروع به داد و 
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مذیر مسوول محترم مجله اطلاعات هفتگی 

سلام عليكم 

يا: احترام, در پاسخ مطلب مندرج دو تاريخ 
۲ با عنوان «سختى پا آقاى وزير» براساس 
كزارتى اداره كل أموزش و پرورش استان اصفهان 
به آگاهی مى رساد 

«عزیزانی که باسیاست گزاریهای نظام آموزشی 

آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که هر نوع تغییر 
رویه و تصميم کلان در اين ار گان يررك لاجرم در 
ا بر گزاری جلسات متعدد کارشناسی و بااستفاده از 
نظرات و تجرییات آفراد مغتبر و ضاحب نظر اتخلا 
می‌خود و اگر قرار پاشد با این گوته كلى كويى ها 
مطلبی را اثبات يا اتکار کرد. دیگر ما در هيج جا شاهد 
ثبات تخواهیم بود برای اينكه بالاخره هر برنامه‌ای 
لش است و مرافقان و مخالفانی هم دارد. در اين 
| ارتباط ۰ 

- ١ه‏ به‌طذر حتم..عده‌ای از دانش آموزان دوره 
راهنمایی در درس ریاضی مشکلاتی دارند که قابل 
انکار هم تیست, اما با جه انتتاد علمی و آمازی این 
مساله به كل دانش آموزان تعميم داده شده است و 
آيا تعذاد این گونه دانش أموزآن در برابر کل آنان 

۲“ مقایسه بين فارع التحصیلان كذشته در هر 
مقطع پا دانش آموزان امروز, بدون توجه به همه ابعاد 
و شرايط. نتيجه درستی به دست نمى دهد. اما 
پرخلاف اظهارات اين همکار محترم. موضوع حذفب 
امتخانات نهایی ينجم ابتدايى ازتباطی به عوضوع 
صرفه جوس تذارذ. 

۳ بادن تمرات بی‌حساب. و به تعر ایشان 
(الکی) متأسفانه توفينى به همه معلمان شرافتمندی 
است که صداقت و امالت در کار و فعالیت آنان 
مشهود است و عشائجه مرش خلاف وجوذ داشته 
بأشد. تباید به طور اروا به دیگران تعمیم داف 

؟- از یک معلم باتجربه بعید است که اظهار 
لمايتد که دانش آموزان پایه ابتدايى یکی از روستاها 
بعد از عيبد وروز عنوز کلمات اب و پاران را 
نمی توانستند بخوانند و بنویستد!؟ زیرا در مدارس 
استتنابی عم چنین حالتی وجوذ ندارد و این گوئه دور 
از هن و واقعیت به خصوص وقتى با أين جمله نيز 
همراه شود که درصد قبولی همین مدرسه رتبه اول را 
در استان كسب کرد, در خواننده مسکن است تاکیر 
بیشتری گنارد اما آیا به راستی حقیشت این است؟ 
مر اجعه به صدها مدرسه روستایی که از نظر درصد 
قپولی رنبه‌ای هم در استان به دست نیاورده‌اند. گراه 


0۴ شبار ه ۳۰۲۹ 


روشنی بر تادرستی این اذعا است. 


۵ در نظام قعلى آموزش و پرورش و از نظر . 
مسوولان و دس تّاتدركاران: معلمان دلسوڙ و 
زحمتكش و دارای وجدان كارى كه اكثريت قريب 


به اتفاق آنان را شامل می‌شود بر معدود كساتى که . 
از ابن وی گیها کمتر برخورذارند ,اولویت و از جحیت 
"١‏ اارند و این همکار مخترم نباید براساس برخی 
۱ ذهنیت‌ها که مصداق خارجی جندانی هم ندارد 
السرة درن . ضمن ایتکه تلاش صانقانه و بی‌منت 

< همكاران در هر حال ستودنى است: 
اداره کل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش 


جراغهای تير برق؛ آنهم در روز روشن در 
محله‌های درواز؛ استاراء گاهی بیش از یک ساعت 

روشن می‌ماند. 
این موضوع با شعار لامب اضاقی خامرش 
سازگازی ندارد! چرا شرکت برق برای په مرقع 
سلمانی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


پا تلاش ستاد پادراره سرداران و ۵۸۸ شهید 
شهرستان رامهرعز و رامشیر. تصاویر بسیار زیبایی از 
رزمندگان شهید این شهرستان و بخش رامشیر در 
میدان خلیح فارس نصب شده که مورد توچه اهالی و 
خانواده‌های محترم شهدا قرار گرفته است. 
قابل ذکر اين که قرار است یادواره سرداران و 
۵۸۸ شهید رامهرمز و رامشیر در اسفند ماه سال 
جاری برگزار شود. 
بوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی در رأسهرمز 





سازمان بازرسى و نظارت. ب بر قیست کا و 
خدفات؛ بس از سالها که از تشکیل آن: می گنرد 
تاكتون اقدامات مثبتی در جهت رفع مشکلات پازار 
هندیجان انجام نداده است. در سال فقط در عاه: ان هم 
ماه مبارک رمضان و عید نوروز. شاهد اقدامات 
سازمان نظارت پر قیمت کالا هستیم و در مابقی 
فصول: خبری از اين سازمان نیست. اداره بازرسی 
ماهشهر که اداره بازرسی شهرستان امیدیه و دایره 












پازرسی بخشهای بندر آمام(ره) و هندیجان زیر نظر 
ان اداره است تاکنون يه علت حجم مشکلات و 


گستردگی حوزه فعالیت و کم بؤدن پرسنل نتوانسته 
۱ ابیت اقدامانی را در پخش عندیجان به طور مستمر 





دابره بازرسی هتدیجان از سال ۸ تاکنون عملا | 


فعالیت جشمگیر خود را از دست داده است و نترانسته ‏ 


بازار را به طور دقیق کنترل کند. به طور مثال قیمت 
انواع میوه و ترهبار در هندیجان دقيقاً ۲/۵ برابر قیمت | 
میود در شهرستانهای امیدیه و ماهشهر و سایر 
شهرهای خوزستان است و پارها اين موارد به 
پازرسی هندیجان به طور قاطع برخورد نکند. همین 
اش است و همین کاسه. 

فریدون آلبوغبیش - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





۳7 ا از توابع IR‏ ن نا ب 


جمعيتى حدود ۰ نفر قاقد آمکانات رثاهی است, 
ظاهراْ به دلبل ايئكه فاصله ابن روستا نا گتاباه حدود 
۰ کیلوهتر است. دفتر پستی ندارد. به همین خاطر 
مردم ناچارند برای انجام امور پستی خود ۶۰ کیلوهتر 
راه بروند. 

3 مسوولان محترم منطقه قاضا داریم. برای 
ايجاد یک دفتر يستى اقدام کنند. 





غرض از ERR‏ 3 تس از مسائل و 
مشکلات شهر فریدون كنار است. کاش یکی از 
همكاوانتان در قسمت گزارش به اين شهر می آمد: تا 
در زیر زیبابیها و لامپ‌های ننون فریبنده دردهای آین 
مردم را می‌دید. اما جه فایده" دریغ از ذره‌ای توج 
كرجه نمی توان از ساحل زیباء هوای لطيف و یکی, دو 
مورد تلاش سالیانه مسوولان شهری غافل بود, اما 
دردهای ابن مردم, آنقدر زياد است كه جر كلايه 
جيزى بر زبانها نمی چرخد. 

ااشهر ساحلی و توریستی فریدون کنار در غرب 
استان مازندران, همچنان در دریایی از مشکلات و 
عدم پر نامه سوولان شهری دست و پا هی ز ند , ۰ 
دختران توجوان و جوان ابن شهر از داشتن حداقل 
امكانات تفریحی محرومند. درصد زندگی اكثريت 
انها در مسیر خانه و مدرسه می گذرد. تنها باشگاه 
ورزشی که برای بانوان شهر درنظر گرفته شده در 
مکان تامناسپ (پشت باژار روز شهر) قرار دارى با 
قدمت چند ساله و تابلوی فرسوده و نامناسپ که 
متأسفانه در كنار آن زباله‌های شهری الباشته شده 
است. اصولاً در تقسیم مکانهای ورزشی, بانوان اين 
شهر سهم بسیار اجیزی دارند. اميد است حسرولان 
عزیز. مکانهای مناسبی را جهت رفاه و سرگرمی 
بانوان شهر فراهم کنند.» 

فهيمه ذوالفقاری 












هنر , تخصص و بهداشت براي أنكة 
باموهاى زيبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی كنيد 


ولى عصر روبروى مطهرى شماره ۸۴۸ نېش فتحى شقاقی 
تلقن : ۲۵۱۷۷ ۸۷۱ - ۸۷۳۵۰۳۲ فكس : ۲۵۰۳۳ ۸۷ 3۵5۳۲۲۵ ۲ ع ۱5۷۱ 



















در ۶روز با دستگاه 
توسط بر شک دون دار کشت 
۳ ۲۲۵۵۱۹۷ - مودابل ۳ ۰۹۱۱۳۳۱۵۳۳۲۳ 











| تیه سالباتحنيق وتجربه موسسه قرهيم مو 2 


كلهاى تضران 


با حجدبدترين هتد کآمپیوتری روز با خسعالت 
نحولی‌نو حر کتی‌دوباره در ترميم مر و اجا ور تعطبلات 
۲ ما در عمل ابت سین لمم جىى 2 

| اقام أبلا خنویی- بر از یبازستن ليام حسین ۰ زوبروى بسب بنزين - بلاک 6۳۱ - فة ۰۴ راح ۳۵ 
" تلفن تهران : ۵۶۴۱۷۳ ۷ - ۰4۱۱۳۴۴۲۵۵۸ 

تلفن کرمان : ۲۳۰۵۵۹ ۰۳۴۱ 


بدون عمل چرلمی با 
۸تکیک مدرن و استنایی 











تست ,برنامه ریزی , جزوه ؛ ربب | 
۵ زیر وريه n‏ یرب یونم BAD‏ 
6 " تعاس حاصل فرمابيد 


ترك اعتیاد تضمینی گیاهان دارو بى كيميا 
زیر نظر دزشک مجرب 
شما با عضر ف این دارو علاوه بر عفرت‌از مواد مخدر سريع بدون در ده استراحت: استرس هاى عصبی و عوار فى 
۵ ۱۵ روره به اعنپاه خود خاتسه دهيد. دار وهای جافی و آغری عمومى و موسعى؛ قوت نيروى سې 
لوک سيكارء رفغ موهاى زان جاله خاى بجا مانده از جوش و آله 

نهران سه راه آذری خ اهامزادهعبدا... «روبروی وجه داوری بلاک ٩۱‏ 


















تلفن؛ ۶۶۹۴۰۵۰ موبایل ۰۹۱۲۷۵۰۳۷۳۹ كيانى 


ترک اعتیاد ۰ تضمينى 
با جدیدترین متد انجمن بزشكان ترک اعتياد آمریکا 
نهران ‏ اصفهان‌وار سال به كليهشهرستانها ۰٩۱۱۳۹۱۲۳۹۰۰‏ 









































رفع كليه مشكلات بوستى (جاى جوش, ماه گرفتگی, جين و 
چروک صورت: جای ابله و..) 

رفع موهای زائد بدن بوسیله لیزر توسط پزشک با کمترین 
هر دنه در اسرع وقت 


۵۰ APAT 


عرضه کننده داروهای كياهى: دارو لاغرى تضمینی یکماه ده کیلو, 
ترك اعتیاد تضميتي پدون درد دارو چاق کننده, کوچک نمودن 
شکم, دارو جلوگیری کامل از ريزش مو و تقويت کننده موی سر 
ضد رویش موهای زاند (تضمینی), داروی سينوزيت: میگرن؛ 
سیستم کلیه و اعصاب, قوه باء. شب ادراری, داروی بانوان و نازانی؛ 
ارتروز و صدها داروی گیاهی دیگر. دارو به طر یقه پستی به کلیه 
نقاط و شهرستانها ارسال می‌گردد. 

خ ‏ تهرانبارس خ ‏ فرجام ‏ سراج ‏ شهید والانیان فروشگاه کوثر ۲ 
بلاک ۷۸ تلفن: ۷۴۵۱۸۰۱ همراه؛ ۷ ۱ -٩‏ 

نظام آباد پائین تر از باشگاه دیهیم اول ۱۴ عتری لشکر داخل بازار 
روز بلاک ۱۱ تلفن: ۷۸۱۸۳۰۸ همراه: ۰۹۱۱۲۰۸۷۷۶۴ 

















تلقن ۰ ۸۸۰۳۸۰ - ۸۴۳۴ ۸5 
۳ ۸۸۹۸۳۸ 


تسای ۽ لمر حب ستما اف قا عطق سم و 


7 لؤليق موسسه تر میم مو در ابران 
> روش لین اکن از امریکا 

” ا و نتفر متخصص ترعيم مو از گانادا و کیان 

: 5 وال هزار تار مو مسیتوا ر 

ايوق عمل جراحی 






"۳ ۳. ۲ ™ SM 
اموزشگاه ارایش هر د اه‎ 


باامسار رسمی ود سبلم بین‌الملز 
مدان رسالت ۴۴۲۱۳۳ ۷ 
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دریایی «جمع سدس به معنی یک‌ششم - أثاث و 
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0 کشورمان است که سالھا با روسها و أن یسی‌ها 
۱ 


2 





بعضی‌ها اصلاً خرد نمی کنند >*خوراك روزنامه‌ها: 


" ضدشوخی ۵ عقل درستی ندارد ناتوان و برجای 


۶ © . 


۱ 


۱ یکی از انقلاییون و سرداران شجاع و تامدار 


میاززه کرد ۲* ایالتی در هند - یکی از آبزیان 


آبهای سرد ۳* حرف فاصله - اين سیزی را برای 


رادیر و تلویژیون > جهت و طرف - سخن بی ارزش 
۴ محل دنج و يه دور از اغيار ‏ کنار دريا > کوشا و 


مانده > سرود دسته‌جمعی ع- حیوان عظظيم الجئه 


وسایل خانه ۰۷ پروردگار - مايوس و ناامید :+ 


بهترین و سالمترین منیع درامد خانواده + بعضی‌ها 
در دست دیگران چنین رم هستند * رود اروبابى 


۸ میود لهیده و پر آب > جزيرهاى که بر سر تصرف 
أن فيان انگلستان ر آرژانتین جنگ سختی 
درگرفت ۸ ماده بالابرئده فشار خون - از ظروف 
آشپزخانه است »٠١‏ بازده " زحل و کیوان 42*۱ 
کیلوی تهرانی ‏ کلمه‌ای برای حرکت چارپایان - 
کنایه از قلب شاعرانه است * بخار و مه غلیظ 
نزدیک به زمین که هوا را تار و تاریگ می كبر + 
ظرفی شیشه‌ای برای نگهداشتن سركه و ابغوره 
۳ از میوه‌های بسیار عفید > هم برای عروسی 
می گیرند و هم براى عرا - آپراه کرک ۳"( 
حیوان باوفا و مراقپ كله = نوعی جراحی برای 


مرمت سوختگی‌های بدن + گل سرخ ۱۴* لوعی 
لياس است - کامل شدن - در معدن به دنبالش 


می كرةند ۰۱۵ یکی از خواهران (برونته» نویسنده 
و شاعره انگلیسی که پدرشان کشیش بوه - نوعی 
چربی گوشت ‏ در بعضى از حمامها یافت شود + نوعی 
اجاره - کارآگاهان به دنبالش هستند تا مجرم رأ 
گرفتار کنند ۰۱۶ خیرخواه یک‌اندیش - ویسنده 
تأمدار قرانسه و برنده جايزء توبل ادبی که کتاب 
«طاعون» یکی از اثار اوست ۱۷ نویسنده معروف و 
انسائدوست کلمییایی که أو هم پرئده جایزه توبل 


ادبی كيده ات 
-١‏ گاوباز اسپانیولی ٠‏ نخستین فضانوردی که پا 


بد کره ماه گذاشت ۲ کبوتر ضحرایی * بعد از عمران 
می اید و ئشان از ساخت و ساز دارد - جهانی که در 
أن هستیم ۳- تکرار یک حرف است * خرما از آن يه 
دست می ايد < مر کز سوئیس «چه بسیار ”درون دهان 
“f‏ روغن تازی + رئيس جمهوری اسبق شیلی که 
به دستور يبتوشه به قل رسيد * فرزند و بسر ۵* تندتر 
و تیزترا - مواد منفجرهاى که توسط «الفرد نوبل» 
اختراع شد - نوعی زردالو ۶ پخت برنج ساده و 
بی‌روغن * رشته کوهی در اذربایجان شرقی - 
فیلسرف معروف المائى و خالق اثر «داثرةالمعارف 
علوم فلسفی» ۰*۷ حرف تعجب - اغما و بیهوشی - 


شمار :۳۰۲۹ 








شهر غتر و موسیقی أرويا ” مردم یک کشور ‏ تخم 
مرغ انگلیسی ۰۸ پرنده‌ای كوجك شبیه گنجشک به 
رنگهای الوان که آرازش شبیه صدای دوک 
نخ‌ریسی انت + موجودی که شبها ظاهر می‌شود و 
خون انسانها را می‌خوره! 4- زخم و یا محل شکستگی 
بدن را آین گونه می كنند - شش دهم خون يدن آدمی 
را تشکیل می دهد ۱۰« هميشه به دثبال گزارش و خبر 
است - الفت و محبت بيدا کزدن ۶۱۱ دو یار هنقد > 
دستور سکوت بیمارستانی! * شهری در مراکش - 
یکی از وسایل ورزش باستانی * قدم يكيا ؟1- از 
عزیزانی که در بیمارستانها خدمت می کنند - شهری 
سرسبز در استان کرمان < خوردنش را در اسلا حرام 
می دائند ۱۳* بوشاك و لياس « از جوایز بزرگ جهانی 
برای نویسندگان و خبرنگاران ‏ وسیله‌ای پرای 
جابه‌جا كردن اجسام ستكين 2۱۲ با سر جوب یا 
انگشت بر زفين زدن يا خط کشیدن در حال تفکر ‏ 
بوشيده و پنهان - شهری در استان مار ندران ۱۵* توب 
کوچک - گناه و بزه شهرى در استان ارس > پایین 
رفتن اب دريا » صدمتر مربع ۱۶* دشمن سخت » 
چهار حرف اول, خر گوش عرب است و سه حرف 
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كك ۳ لك لا LS DSSS‏ 
اسامی بر ند گان حدول شهاره ۳۰۱۹ 
۳ اقای سبحان تراب پور تهران 
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تم ىد د ۲-۷ "۱ 

















| بالا 


بعدی به فعنی خوب و پسندیده آمده (در كلمه) »از 
سیفی جات است ¥ مددكار > سر و كارش پا 
کفشهای کهنه و مندرس است. 
0 6 0 
0 طراح. عباس پروانه زابلی از یزد 





حل جدول شماره ۳۰۷۹ ___ ) 


۷ ٩ ٩۵ ۱ ٩۳ ٩۲ YN ۰ VP OUT FT 
وت‎ 
9 5 ۳ 
ایا‎ 


PIZ 
A, 1 ۵ 
سأك ال 6 كك هاب‎ |] 3 HE 
1۳ + 0 اوا“‎ 1 ۱" 
| أبن‎ 


lo |e ۵ کر‎ 





















با هوش خود كلنجار 
برويد 
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0 55 ۱ 1۹ 
١11 33 : 11 1‏ 8 
لب ی ما لاب يا 


| مدالهاى فر 
١‏ فرمانده لشکر کشور 
۱ | آرژانتین دستور داد نفاش 
بزرگ شهر از او تابلوبی | 
تهیه کند. وقتسی تابلو | 
إاغادة شد. فرمانده هرجه | 
ابه تابلو و مدالهای روى | 
اسی‌سنه خود نگاه کرد.! 
| نتوانست تعداد دقيق آنها! 
ای دای کیت ابا 
هی توانيد آو: زا راهنمایی | 























0 سر قت حواهر ات 
ترجمه : مزكان اسپهبدی 









کارا گاه «سیونی» سر كلاس درس برای كارا كاه جوان تعریف می كرد 
- له دز آن موقع که دانشجو بودم, برای کا رآمرزی در اداره پلیس 
منطقه‌ای مشغول کار شدم. یک روز برای اولین بار به من ماءموريت دادند, 
أمستخدمى را که جراهرات خانم خانه خود رآ سرقت کرده يبود بازداشت كنم. 



























بس از آنکه مدتی به جسنجو پرداختم. او را در یکی از محلات بسث شهر | کرده و تعداد دقيق مدالها | 
بيدا کردم. به مجرد آنکه خواستم او را بازداشت كنم با ناراحتی و پرخاش | # را به او بگویید؟ ۹ 
ات - 





ee mm mo om mn ae 


شروخ کردا 
> جراء., واسه جى می خواهى متو بازداشت کنی: عن قسم می خورم که 
جواهرات خانم را سرقت نكرددامء! ٠‏ 
من دستبند را به دستش قفل كردم و او را به ادارة پلیس أوردم. در اداره 
بليس خانمی که جراهرانش به سرقت رفته بود. گریه کنان گفت: : 
»اين جواب محبت و خوییهای من بود؟ چرا جواهرات عرا برقت کردی؟ 
بسن از بررسی و تحقیقات از محل سرقت معلوم شد در اتاقی که 
جواهرات در ان بود شکسته شده و چفت و بست دری که خانه را به باغ 
به متصل می کرد نيز به وسیله انبر آهن پر قطع شده است: 
وفتى از خانم سوال كرديم: 
> شما مطمئن هستی که مستخدمت جواهرات راسرقت کردا 
ار جوآب داد: 
- نمی دالم. چون چفت در ياغ هم شکسته شده است. شاید سارقی از آنجا 














هدیه‌ای به پچه‌ها پدهد .: 
اوقتی به اول جاده رسید | 





اپا کند تا خود را يهأ 
آخانه‌های اين بجه‌ها | 
وربا كسا باید این ' 
| یابائوئل را راهتمایی کرد 
1 راهی را که به خانه‌ها , 
یزد به او نشان دهید» ۲ 






امده باشد و جواهرات را په سرقت پرده باشد, 

ولی من به دلایلی که در دست داشتم مطمئن پودم که سارق جواهرات 
همان مستخدم است و بس, بس از ساعنها پازجویی او به گناه خود که سرقت 
براهرات بود اعتراف کرد. بعد رو به دانشجویان کرد 

> حالا شما هئ توانید بگویید من از کجا برایم مسلم شد که سارق همان 
تب م خانه است؟ 
هر کدام پاسخی دادند ولی كار ]كاه هيج كدام را پذیرفت. شما می توانید | | 
حدس بدنيد کارأگاه «سیرتی» جطور فهمید اين سرقت توسط 
مستخدم اتجام شده است؟ 









بهنساور مسا 
گردشسگاههای 
منحصر به فردی دارد 
که عتاسفانه هنوز 
ناشناس. و يا کم 
شهرت پاتی مانده 
است: فقط هر وقت 
صحبت از مقوله 
بهای نفت می شود و 
اخبار مربوظ به 
خطرات سوخت 
فسیلی, همه به ياد ايران می‌افتند. بدون توجه به 
سوابق ثاریخی اين أب و خاک از جمله «مراوه تیه» 
در داسه کوههای « گگجه داغ» حومه گنبدکاووس ۴۰ 
کیلرمتری شهرستان «کلاله» مدفن اصحاب حضرت 
خالدبن سنان, آقای «رضا کرهساری» معلم دوره 
راهنمایی امرزش و پرورش «ازادشهر» در گزارش 
مصور مورخ ۸۰/۹/۲۰ مرقوم فرموده خالدبن سنان که 
قبل از پیامپر اسلام(ص) برای حضرت مسيع (ع) تبليغ 
می کرده. وقتی در محاصره لشكريان پادشاه خورشید 
قرار می گیرد. دعا می کند, خداوند او و اصحابش را 
تبدیل به سنگ کند. (ارتفاع بعضی از اين مقبره‌ها به 
بنج متر هم می‌رسد) قابل توجه گردشگران, خصوصاً 
هموطنان مسیحی که هنكام سفر به گتبدکاووس از 
اين گورستان جالب دیدن کنند. جای تعجب است که 
جرا آقای «شهریار پحرانی» در سریال مریم مقدس از 
به تصوير كشيدن چنین مكان كم نظير و چه بسا بی 
نظبر غافل بوده و چه بسا اطلاع نداشته أست. 





بازاربایی به سیک فله‌ای 


منظور همکار عکاسمان «مجید شادمان‌نژاد» از 
شکار اين در صحنه, دفاع از سدمعبر و 
خطرهایی که اين نوع کاسبی به وجود 
می‌آورد. نیست (خقوصاً کنار بزركراهها) 
منتها وقتی مغازه‌دارها ترهبار پادکرده دکان 
را برای اينكه ارزان نفروشند دور می‌ریزند 
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نا 
. 
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(توى جوقى!) و از طرفى سياست ريزو | 


(خصوصاً طرز پرخوره غرفه‌دارها)/ نتيجتاً 
عرضه فله‌ای پا قيمت مناسب‌تر به خاطر | 
7 نوع فروش از تولید په مصرف» ياب 


















مى شود ولو از نظر اداره راهتمایی و 
رانندگی و يا ماموران جلوگیری از 
سدمعبر خلاف مقررات باشد. 


اين دو برادر لاهیجانی (أقايان 
ارسلان و حمزه) چون هرجه صير كردند 
ستاد مبارزه پا گرانفروشی, سازمان 
حسایت از مصرف کننده و ستلا 
تعزیرات با انبرهی کارمند حقوق بگیر 
قيمت مواد پروتئینی را پایین. بیاررند 
نتبجه گر فتند. طفلکی‌ها خودشان 
دستت په کار شندند ۰ أبن ترتيب که 
در فصل زمستان به متظور ميارزه پا 
صلف قصاب و مرغفروش جماعت با کسب هجوز شكار. اقدام به صيد برنده کنند و تازه از هر ده برنده‌ای که 
به تورشان می‌افند , یکی را به غمسايكان مستضعف می‌دهند (کشاورزان زحمتکشی که عبيكه هشتشان كرو 

نه است) تا دستورالعمل انفاق و ردمظالم نيز رعایت شده باشدا 
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سر 
شايد هم سن بالای ۰ سال باعث شده دوزارى كج بنده دير ' 


بیفتد و با اصلا یفتدا اه اين ترتيب که جر کشت رڈ ایی هفته قبل 
هنگاه م عبوز از مقابل پارک ملت واقع در خیابان ولیعصر. و یا به قزل ما 
قديمى ها جاده جديد شميران (به خیابان شزیعتی می كوييم جاده قديم) مجید شادمان نزاد ضمن شکار اين ضحته 
گفت: هورزش احکیت را شكستهبندها خيلى دوسندارند», حقير عدسی نویس مات و مبهوت از این اظهارنظر 
ته چندان کارشناسانه به همکار عكاسمان عرض کردم الاين رشته كه اليتة جنبه ا 
وررشى بودن آن 
می چرید: مورد 
علاقه نوجواتان 
وابسته به 
خانواده‌های مرقه 
است:» أيشان 
كه مترجه شده 
بود باز هم دوزاری 
پنده طبق ععمول 
نیفتساده. گفت: 
«اتفاقاً ارتويدها 
ويا به قول شما 
قديمسوها 
شکسته بندها هم 
با توچه به تورم 
كيف بول ارلیای اسکیت يازان خاطرجمع هستند پس از شکستن دست و پای نورجشمىها مطبشان شلوع | 


خواهد شد!» 
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منفجر کردند تا مدل جدید أن را يسازئد؛ متنها طبق سانحه که رالئده جوان و بامعرفت (نفر سمت ۶ 
گزارش مصور «مجيد شادمان‌نژاد» جاده‌های بغل چپ عكس) صرفا براى ايتكه ابتداى جاده شهرک 
عجبا که تا سف چهار ماه قبل هرجه «برهان‌الدین كوش پایتخت خودمان هم جندآن تعریفی ندارند. جه «اندیشه» با یک اتومبیل سواری پر از سرنشین شاخ 
رپانی» رئيس جمهور قانونی به شاخ نشود, با قبول حدود دو میلیون تومان خسارت 
افغانستان می گفت: «أكثر قريب جان عده‌ای را نحات باده است. به قول قدیسی‌ها 
به اتفانی طاليان حاكم بر كايل. دهش گرم مولا عوضش بده. 
پاکستانی و عرب هستند» حقیر عدسی نويس از قول راننده خسارت ديده ده 
گوش کسی بدهکار نیود؛ اما آقازادد‌های متهم به سوءاستفاده مالی خدمت جتاب 
حالا تاغافلی ساکنان ينج قاره وزیر راه و ترابری عرض می کلم جراغى که به خانه 
جهان به ياد مر 2 مظلرم رواست؛ په مسجل حرام است! 
افغانستان افتاده‌اند. صرازیر 
شدن سيل کمک ‌های مالی و 
خيرخواهانه وزیر راه و ترابری 
خودمان: را که اخیراً در یکت 
مصاحبه تلويزيونى قرمودند. «ما خود را موظف رسد به شهرستانها و روستاهای 
می دانیم در ترمیم جاده‌های کشور هسایه کمک دوردست. 
کنیم» از ان جمله است. متاسفانة جاده باریک ۱5 
بله "کیک خرب أسث, خصوضاً به کشورهای «شه یار» سالهاست با تردد 
اسلامى كه علاده بر شرارت پاکستانیهای ستیزه‌جوو شبياتةروزى البوفى خودرو |1" 
اعراب رانده شده از كشورشان. ازتش أمريكا و سوارى و يارى (کامیوئهای 
تعقيب (ابنلادن» روى كلبه خشت و كلى افغانها خونين می‌باشد. از جمله این 
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علاوه بر المپیک «سیدئی» استرالیا و مسابقات جهانى #ضوفیه) بلغارستان, کمیته قنی فدراسیرن | | البته محال است آقای مهندس «صفایی فراهائى» | 
کشتی از نام «علیرضا رضایی» گذشت که وزنش کمتر از ۱۳۰ كيلو است (حداگثر حدود ۱۱۰ کیلو). | |رئیس, فدراسیون قوتبال به عنوان یک شهروند 
البته كرجه «عباس جدیدی» کشتی كير مورد توجه فدراسیون نیز به همین علت سیکی وزن, ويا کمی تحصیلکرده و دانشگاه رفته كه پا حفظ سمت. نماینده 
بیشتر از «رضایی» در مساپقات المپیک و جهانی مقابل حریفان غول‌بیکر ر+ به جایی نبرد. اما | | مجلس و مشاور فنی محترم نیرو نیز هست. این‌چنین أب 
خوشبختانه تقلیل اوزان ورزش پهلوانی کشتی طبق بخشنامه اخير «فیلا »از هشت وزن به هفت وزن | | پاکی زا روی دست «ناصر حجازی» رکورددار درواژه‌باتان 
كه ست‌گین‌ترین آن ۱۲۰ كيلو است. مذوكار رضایی شد مشروط بر اینکه قبل از شرکت در مسایغات | | تيم ملی (۱۲ سال) ريخته باشد. اما ضحنه‌ای که هبكار 
بين المللى دهه فجر (جام تختی) خودش را به جل وكباب برك و ته‌چین بوقلمون پرچربی ببندد تابه قول | | عکاس ما از صحنه گفتمان شاکی و متشاکی شکار کرده 
| عکاس اطلاعات هفتگی مثل اين صحنه چشم اننظار پایان مسابقه نباشد. نامبرده انگار توقع دارو یک | اطرز براق شدن حامی مستر ابلاژویج» جنین است که 
بتو بیاورند بیندازند رويش و دراز به دراز بخواید, ناگفته نماند كه تاکنون رقیای سنگین وزنهای ما از | | انگار دارد می گوید:«به توو ناضر ابراهیمی و حسین فکری 
۰ كيلو هم بیشتر بودند؛ منتها چند روز هانده به شروع مسابقات با کم خوری و گرفتن حمام «سونا»| | و داریوش مصطفری جه مربوطه؟ اگر من رئيس هستم و 
وزن خود را زور زورکی به ۱۳۰ می‌رساندند؛ ولی به محض بایین آمدن از روی ترازو (یا به | |حزب مشارکت ازم پشتیبائی می کنه. دلم مي‌خراد به 
قول قدیمی‌ها قپان) | | مربیان خارجی ون برسونم ولو نتونسته باشند تیم ملی را 
خودشان زا می‌بتند | | به جام جهانی پبرئذا» 
به پرخوری اعم از | 
خوراکی و وشیدنی 
و دوباره می شدتد | 
۰ و ختى ۷۵۰ | 
كيلو سرراست. عین | 
#رودریگرز)! کربانی 
برنده «ارسول خادم !ا 
و عياض جديدى» | 
که وزنش در موأقع ۱ 
غادى از ۱۵۰ دہ ۱ 
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قهوه‌خانه (اكربه سياه» در ندر «مارسی» از هر 
معبد و موزه و ساختمان دیگری معروفتر است. در 
اين قهوه‌خانه از هر طبقه و دسته‌ای می‌توان 
افرادی رایافت و هر كس در انجا جهره اشنایی را 
بيدا می کند. 

یک عده برای انجام معامله به اين محل 
می‌اپند و عده‌ای هم اين قهوه‌خانه را پاتوق 
خودشان قرار داده‌اند و بعضی هم فقط برای تماشا 
و وقت‌گنرانی سری به آنجا می‌زنند. روی هم 
رفته منظره سالن قهوه‌خانه «گربه سیاه» بخصوص 
برای یک نفر غریبه خیلی تماشایی است, و من که 
همان روز وارد پندر «مارسی» شده بودم: پرای 
دیدن کسی که می‌بایست مقدار زیادی اجناس 
تاجاق تحویلم ذهد. یک آست به طرف قهره‌خانه 
گربه سیاه» رفتم»», 

جمعیت مثل مورچه‌هایی که روزهای آفتابی 
به دنبال دانه می‌روند. درهم می لوليدلد؛ و فضای 
قهوه‌خانه از دود سیگار و بوی عرق چنان سنگین و 
غليظ شده بود که توی ذوق ادم مى خورد. 

سر و صدای جمعيت و بهم خوردن استكائها و 
ظروف: موزيك اهنجاری راه انداخته بود. با 
ابنکه لازم بود شخص طرف معامله را ملاقات 
کنم, اما از دیدن وضع سالن چئان جا خوردم و 
دست و پایم را گم کردم كه تصميم گرفتم از همان 
در جلویی بركردم و حتى از انجام معامله 
صرف نظر کنم. 

با این تصميم عقب گرد كردم و می‌خواستم از 
در خارح شوم كه مرد كوتاه قدى به طرفم دويد و 
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با اصرار زياد به داخل سالن دعوتم کرد.», راستش 
را بخواهید. خودم هم برای رفتن تردید داشتم. با 
کمی ترديد و اکراه به داخل سالن باز گشتم و به 
راهتمابى فرد ناشتاس پشت میزی نشستم و تعجب 
اینجاست که ان مرد هم مقاپلم روی صندلی 
نشست. ابتدا از اين رفتار ار کمی جا خوردم؛ ولی 
بعد پیش خودم گفتم؛ «عيب ندارد, هرجه باشد از 
تنهابی بهتر است!» 

در اين فکرها بودم که‌مرد ناشتاس سرش را 
پیش آورد و خیلی خودمانی گفت: 

-مواظب باشید , نوشابه خارجی سفارش ندهید 


| که خیلی گران حساب می کنند! 


خنده سردی کردم و شانه‌هايم را بالا انداختم: 
زیرلب كفت 

- اهل کجا هستید و از کی وارد شهر ما 
شندماید .ا 

سوالش خیلی ناگهانی و غپرمترقبه بود و به 
همین جهت جوابش را با خنده برگزار کردم و برای 
انکه موضوع صحبت را عوض کنم. سرم را به 
طرف پیشخدمتی که کنار رادیو ایستاده بود. 
برگرداندم و با اشاره انگشت صدایش کردم و 
سفارش یک نوشابه گران‌قیمت را دادم. ناشناس 
خند: گرم كرد و گفت: 

ب می شود كه توريست پولداری هستيد! 

* نه... من برای انجام معاملهاى به شهر شما 
آمددام»», 


چشمهای اشناس برقی زد و گفت: 





ت 


شهر, بخصوص همین قهوه‌خانه محل اجتماع یک 
عده از دزدان معروف و مردان شارلاتان و حقه‌باز 


| است. اشخاض غريية بايد خیلن مواظب باشند... 


مرد ناشناس درحالی که مشغول پر كردن 
لیوانهای روی ميز بود سرش را جلو اوردو آهسته 
گفت: 

ان مردی را که ته سالن رری چهارپایه 
اشناس قیافه مضحکی كرفت و پا لحنی که از ان 
نفرت می‌بارید, اذامه داد؛ 

۳و یکی از کلاهبرداران درجه یک این شهر 
است... تا بهخال جهار “بنج هرتیه به جرم جعل 
اسکناس به زندان افتاده. 

ہا حیرت سرم را تکان دادم و صدای «پف» از 
به حرفهای خود جلب کند. با لحن پیروزمندانه‌ای 
ایامه داد 

عبه... ابتکه جیزی يست » ان یکی را يبسن ۰۰۰ 
كنار پنجره لم داده... 

سرم را برای دیدن او برگرداندم و چون از 
جهرهام فهمید که پیدایش نکرده‌ام. گفت: 

ان مرد قوی هیکل و سرخ هو را می گویم. 


گفتم 


وم ۰۰۰ دیدم:.۰ 
سمش «فوپر پاول» است» زندگی اش از هر 
رمان ر لیم و ی ۳ 


از شنيدن اسم او بی‌اختیار لرزشی سرتاپای 
بدنم را فراگرفت. ابن همان شخضی بود که من 
می‌بایستی پا او دست و پنجه نرم كتم!.., 

با اشتیاق تمام گوشهايم را تيز کردم تا 
اطلاعات کاملی از او به دست بياورم؛ اما ناشناس. 
لیرانها را که پر کرده بود از روی ميز پرداشت» 
یکی را به دست من داد و دیگری را خودش یکجا 
سر كشيد و آنقدر منتظر ماند تا من هم نوشایه‌ام را 
تمام كنم. من نمی خواستم آن شب زناده‌روی كنم 
ولی برای راضی كردن ناشناس و استغاده از 
اطلاعات ار مجبور شدم همپای ار پیش بروم و این 
لیران هفتم بود که بالا می‌بردم... وقتی لیوان را 
زوق میز گذاشتم. پرضید م 

حخب. مثلا جه كار كرده؟! 

ناشناس به جاى اينكه جوايم را بدهد. يه هرد 
لاغراندام و پلندقدی اشاره کرد و گفت: 

ین «ژان)) جیپ پر است. از جيب برهای 
معروف... آنکه كئارش نشسته «آندره» است. 
رئيس باند قاجاقجيان این احیه. 

به تندی پرسیدم: 

- بس اقوبر پاول» جه کار کرده است؟ 

گذرا نگاهش را به چشمائم دوخت و بعد با 
حرکت دست تفرتش را ئشان داد 


- پس بايد خیلی مواظب خودنان باشید... اين 
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دیک آدم لات و آدمکش و جانى... اینجا هيج 
كس با او معامله نمی‌کند: یعنی کسی جرات 
نمی کند پولش را به دست او ندهد... پرعکسش 
این «آندره» آدم بسیار درست و خوش معامله‌ای 
ات :. 

بعد یکیاره حرفش را بريد و نگاه تندی به 
صورتم انداخت و پرسید: 


«نکند برای خرید و فروش اجناس قاچاق | 
امده‌ای! 


درحالی که پا حرکت سر جواب منفی می دادم 

حته بابا. همین جوری پرسیدم! 

عبر هرحال ما با هم رقیق شدیم. اگر خیال 
معامله دارى. من می‌توانم به تو خدمت کنم... 
مثلا أن خانمی را که جلوی پیشخوان ایستاده است, 
ببین ۰۰۰ 

بی اختيار پرسیدم: 

۴و جه کاره است؟! 

گفت: 

- اسمش «فرائسیس» است و کلید تمام کارهاو 
معاملات اینجا به دست اوست. اگر می‌خواهی 
صدایش كنم اینجا و کار را تمام کنیم... 

با ظاهری تاراضی از پیشنهاد أو. جواب دادم: 

“زه رفیق! من این کاره نیستم ۰۰۰ از اين 
صحبت های شما هم چیزی تفهميد م... ولى در 
هرحال بدم نيامد. 

بعد دست در جيب بغلم بردم و كيف يولم را 
بیرون كشيدم تا حساب مير را بپردازم؛ اما ناشناس 
بااصرار زیادی كيف را كرفت در جیبم گذاشت و كفت" 

”شما ميهمان ما هستید . من أجازه نمی دهم پول 
ميز را بيردازيد... 

اصرار زياد من هم فایده‌ای نيخشيد و ناشناس 
به طرف بساط قهوه‌خانه رفت تا حساب را 
ببردازد. من تنها ماندم و يه چهره‌های جالب و 
عجیب و غریب مشتریان قهو«‌خانه خیره شدم... 

تاشناس رامیت می گفت. واقعاً که هیه. 
آدمهای عجیبی بودند:.. و از چشمهای همه آنها 
خون می‌بارید... ناگهان متوجه شدم مئل اینکه 
توجه آنهاهم به سوى من جلب شده چرا که بیشتر 
نها مرا به یکدیگر نشان می‌دادند و يج يج 
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بلند شدم و به طرف قهوه‌خانه رفتم و از همان 


1 استهزايش را به من دوخت و كة 


و از آنجا خارج خويم... ولى او آنجا نبود... از نجا 


پیشخوان دختر موبوری که قبلا ناشناس معرفی‌اش 
کرده بود. سراغ هم‌میزی‌ام را ان نگاه پر از 


خر باشل 





" پرسیدم: 
- منظور تان خوست؟ 
< من جلين کسی را نمی‌شناسم. لطفاً حساب 


میزتان را بپردازید. خشبگین دستم را در جييم 
کردم؛ ولی چنان يكه خوردم 


که نزدیک بود كنار 
مير به زمين بیفتم... از كيف يولم خبری نبودء.. 
درمانده و مبهوت به خانمى که منتظر دريافت يول 
بود, نگاه كردم و موضوع را به او كفتم. اما او يا 
فريادى تمسخرامیز که تمام ادمهاى قهودخانه هم 
شتیدند. گفته 

ان به من مربوط نیست! 

ا ی خنده‌های مستاته و 
جمالات طعئه آمیز مشتریها از اطراف بلند شذ, 

> «پاترون» دخل يأرو را آورذ.». 

بیش از این نتوانستم ار لتاق 
مشتریها را تحمل کنم, ساعت طلای قیمتی خود را 
بيش صاحب قهوه‌خانه گرو گذاشتم و درمیان فریاد 
مشتریها از قهوه‌خانه بیرون پریدم... یکراست بة 
طرف اسکله رفتم تا به هر وسیله ممکن شبانه از 
«مارسی» فرار کنم؛ زیرا فردا صبح کار من لو 
می‌رفت و افتضاح بزرگی برپا می‌شد. برای اینکه 
پولهایی که «پاترون» از جيب من زد به جز چند 
اسكناسش اليه اسكناسهاى جعلی بوذ که برای 
معامله و خريد اجناس قاچاق اورده بردم و با خرج 
كردن اولین اسکناس به دام می‌افتاد و مجبور بود مرا 
معرفی کند: 

امامل أينكه من دير چنبیده پودم چرا که هنوز 
خیلی دور نشده بودم که رپاترون» همراه ذو مامور 
سر رسیدند». 

از اامارسی» يدم می آيد و از زندان آن بيشتر. 
آیا انضاف استکه بعد از پانزده سال جتعل اسکناس, 








یکمرنبه در «مارسی» زتدا 

می‌کردند... نگران و مضطرب سرم را به طرف 5 سى» زندائى شوم 

بساط قهوه‌خانه برگزداندم تا ناشناس را صدا کتم n‏ 
پاسهایباهوش خود ار 
: پقیه از صفحه ۵۷ تعداد دقيق مدالفاى قرمانده لشكر (۲۱) عدذ است. 1 
| داستان کوتاه پلیسی چهار تصویر هر کدام یک اختلاف 1 
۽ چون وقتى کارآگاه «سیوتی» خواست او را ۱ لياس دومی در کمد دست نداره: ۲- یک شکل ! 
A:‏ شت کند. مستخدم گفت: روگ جمدان كم دارد. ۳* دستگیره در كمد را ندارد.! 
| من جواهرات خانم را سرقت نکرده‌ام: درحالی ۴-دوبل شلوار آخری دز كمد را ندارد. ۱ 
ار که هنوز علت بازداشت معلوم نبود. 1 





۳ كه من و آقاپدالله نيز به اينجاى قضيه فکر نکرده 
از جواب بی‌متاسبت ار عصبانی شدم 0 





محسن يكمرتبه فروريخت! نهتنها او, , 


بوديمء 

محسن كه به من نگاه کرد. با علامت سر حالیش | 
کردم که دستبند را باز کند . دستهای محمود که باز شد ۱ 
جلویش ایستادم و با تفر گفتم؛ 
ا i‏ لي تيا تی به این ۱ 









بيرمرد * که أو نيز مى لسن ۱ 
مرو اداو گره واخاک ليلس اماش را ند و 





بسرجوق چی فارى به رو من و خودت و لين 
سه تفر میاری؟ 
محر كه وق نا رفن په ره داشت 





يكديكر - پیرمرد که هنوز اشک می‌ریخت برايمان | 
دست تکان ډاډ 
به سوى خاته که راء افتادیم, محسن زیرلب زمزمه 
کرد: 
- ابن زن ایزنی. عجیب‌ترین مخلوق كره زمین 


روز, امروز عصر کلانتررو دغوت کردی؟ 
موضوع را یادآوری كليم. فاطمه با خلده گفت: 

> کلانتررو هم بايد همراهش بقرستیم سراع 
اورژاتس! 
آنها خندیدند و من زو به محسن کردم و گفتم. 
“اين زن ابرانی؟! 
محسن بلند خندیدا 





شماره ۳۰۹ 





































EBE 


9 نیح از بوزويك 



















کید که 


ررزشکاران جهان با جند ساعت دریدن در روز و 





1 ۷ 
1 ی : 


١ 
و سالهای - ہیں برای رساندن‎ > 
اور رار به ضر ز ره مگ کافی باسیل: اما اکتون‎ 


۱ 
نهر مان در 1 0 رقابت هی بر دازد . جایگزین 
| 


ر بو د 2 
تخر بات ور 


تمرينات عمومى شده است. هم‌اکنون در آستانه 
آغاز الک زمستانی ۲۰۰۲ در سالت لیک سیتی ) 
اآمریکا قهرمانان برجسته ورزشهای زمستانی 


١ 1 5 | ۱‏ ۰ . ب 
ْ , مه تسنی نه احتاحصا در مس حود 0 


امی كيرند, تمربتات. ویژه خود را به 
1 «های رآیانه‌ای ري ول 
ز قهرعانان اسکی را 
ل رد «اریک بر گوست» و ابا تریک 
اسکی باز هتند. ابا اولی دز اسکی 


رقابت خواهد کرد و دومی در اسکی 


٠ ٠. ١ ٠ 
واي س‎ ۳۳ 
کے 35 س 4 ى‎ 


و نید 4 ظر دو 
ألم طب 
اصحرالو 


اص Tey)‏ 1 تهر مان نظر آدمی را جلب 





ا 
۶ 


۱ 5-5 متا 





برجسسهترين | 
با وزئه‌های ستكين خود را برای لود 


بزركى چون العییک آماده می کنند. اكتون ديكر در |2 
ااه المج ابن گوئه تمرینات برای اماده‌سازی . 


ز رابطه با ورزشی که | 


۳۹ 
۱ 
۳ 


زذى با نورديك با رقيبان رودررو مى سود, 0 





اعضلات شانه برای بکهداری جرب دستی 


"اتمرینات زیمناستیکی با وسیله‌ای به‌نام ترميولين 


أمى كنم که یک گر 















اسک 





(تشک فترى كه شخص از ارتفاع زياك روی انا 
می‌جهد و با خاصيت فنرى بالا هر بار ارتفاع | 
بيششرئى می گیرد) رأ ڌر دستور کار خود خرار واد ۱ 
انبت. ظ 
ابر كواست»" حود می گو بد: زامن به شكلى تحرین | 

۳ ۱ ۱ 

به برای اینکه كربه بهتری باشد | 

بايذ تمرین كد !ا ۱ 


سالهاى قبل اگر کسی اين جنين عمل هی کرد | 


از او می‌پرسهدند که اسکی, سرّعتی کجا وا 


لاباتريك ويور) که يايد در مسابقات 
استقامت شر کت گند. او به جاى آزکه 


نش نوت یه 


س 


“mn. "‏ 4 ۰ م وت 


ا سم 


ليسلا - 


7: Na کک‎ FF په‎ AEF برف‎ 





کا اسکیت چرخدار روی آسفالت و به کمک چوپ 
ااسکی حر کت می کند. بدین ترتیپ فقط عضلاتی را[ 
أكه یک اسكى باز استقامت بايد به کار گیرد. او | 
اتقویت می کند. و چنبن است طرز و شکل تمرين | 


اقهرمائان بورك در رشته‌های دیگر حون پالیناژ 


اهتری: وژ سوازی ببورتعه‌رالی و ی حاکن که [۱ 
ا تخضصى خودشان نداز ۵ مد ا E‏ | 


به کار كرفته در ورزش تخصصی خود را تقويت | 


می کنند. 
کارشناسان معتقدند که المییک زمستانی ۲۰۰۲ 
در سالت لیک‌ستی نقطه عطفی در تلفیق وززش: 


اعلم و بدن انسان خواهد بود. 


١ 
١ 
را ده یاه و الميكك ؛‎ ۱ 


ع س ورزشکازان زمستانی انست 0 مانند المییک 


: 


٠ 


|تابستانى فر جهار سال یک بار در منطقهاى برفى و ۷ 


اسرد انجام می شور د. در 


سال چاری قرعه په‌ثام ‏ 


کردا ا م رکز ایالت نو تا در آمریکا اصابت 


جمله ایران با دو ورزشکار باشد. 


المپیک زمستانی که به مدت ۱۶ روز در جريان ١|‏ 


ومد برد صمل كلت رشته اصلی اتکی سرعت با 
هاکی روی بخ سور لژ و رگ | 
ره بدا اد شته‌های مختلف 
توزیع خواهد شد, 
انتظار می رود تا در حدود سه هزار ورزشکار در 
مود دعر ER‏ 
ی ودزشكاران كشورهاى معدودى وجود درد ک | 
رما بايد از ز آلمان | تريش بو . فرانسه. |" 
در وه 


۹ 9 


بن؛ کره سوئد. ١|‏ 














۰ 25۲۲۲1۳۳۳۹ 
تساه 


اجام باشگاههای ی نمایندگان امارات, ازيكتان. 
يت و اپران در غرب و نمايندكان چين ژاپن و كره |1 
|أجدوبى (دو نماینده) در شرق بايد پرای شناسابی تیم‌های ' 
حاضر در لیمه‌نهایی به صورت تجمعی به رقايت ۱ 
بپردازند. در جام در جام هم هماكتون تيمها برای حضور | 
در نیمه‌لهایی به رقابت پرداخته‌اند و از شگفنی‌ها حذف |" 












۳ کت هم 


حح 38 حر ع = 7 > . 
ا _ > > م 2 
٣ - 1 > = - ١‏ 












5 - 0 ۰ ع 
روى سایت وی 
اینترنتی کنفدراسیون 
فوتبال اسیا 































ت را در پرابر نماینده قطر می توان ذگر كرد. 


0 نوجوانان آسیا و غیت ايران 


نام داشت 


| 


جنجال شده ا 


چ 
۳ ست. ابران و 
۰ ا 
استفاء 8 بازیکنان تقلبى : 


1 از شرکت در مسابقات تند و این 
۱ کنفدراسپون فوتبال اسیا روی سایت ایترنتی خود | که فیس به DPE‏ کد ا 
پرنامه‌های شش ماشه آینده خوهرا اعلام کرده است: 
در این برنامه‌ها برگزاری ساعات فوتبال جام 
باشگاههای اسیا و جام در چام برگزاری مسابقات 
مقدماتی جام چوانان اسيا و چام 
نوجوانان آصیا گنجانده شده است. 









مال اسیا در امازات انجام خواهد شد ول 


پایان گیرد. به شکل زیر قرعه کشی شده است." 


سس 








للع ةد یی ار 52 : 
ی ین س مه 
+ و ژاپن كه کنفدراسیون آسیا در أن برای اولین پار ۳ قطر > غراق دادن 
به عتران میزبان شناخته شده است. در دستور کار قرار ۴* هن = مالديو > بوتان 1 
دارد و سپس هم نوبت به پازیهای اسیایی پوشان ۵-پاکستان تركمتستان - تاجيكسستان 3 
۶هن کتگ - ستگاپور * برمه 
۷ کره جتويى > لائوس > كامبوج * فيليبين - 
۸ چین > کره شمالى « گوام - مغولستان 
2 3 4 اندوز | 
0 قهرمانی باشگاههای آسيا 4 9 ال يه 









“١‏ ازیکستان - قرقيزستان - قزاقستان 


4 


ن 1 و نپال از شرکت در مساقات اين دوره‌محروم می‌باشند.. 4 


(مالزی) < حیدر کولیت (لینان) > ناتان 
كريششال (ستكابور) ۳ مانی جه (اردن) 9 
محمد سعيد (مالديو) د كومالى سائكار (هند). 

به غبراز چهار داور نخستين. .بقيه تامها كاملاً 
ناشناخته و نااشنا هستند و تجريه آنها در رده سابقات 
بین‌السللی , بسیار. تاجين می باشب اف .نکته. جالب 
اینجاست که داوری ابرآن با پنجاه سال سابقه و 
۱ بين المللى: به كلى از مسانقات کتار گذاشته شد 
انتخاب کمک داورائی از لبتان, سنگاپور: مالزی. ا 
مالدیو و هتد! و کتار گذاشتن عن کمک داوران ایرانی 
در زمره بهترينهاى أسيا هستد, فقط يد 
ذهنيت بيماركونه سوان تاجر پول برست کنفدراسیون 
























#اوران ابرانی خط خوروند ۱ 
حنم ع 
بس از فیاسکو و حقكشى در / 
مسابقات مقدماتی جام جهانی و س ركروه كردن 
امارات بالاتر از ابران که به توبه خود چهار كل از تیم 
على ایران نوش جان كرد ويس از قلع و قمع كردن تیم 
ملى توجوانان ایران نایب قهرعان آسیاو مخروم كردن 
آن از مسايقات آتی به بهاته. امیش واقی طرل لستخوان 
بازوا نوبت به بر گزیدن هاورآن جام جهانى رسید. 













ابتدابرای یک ا ا لادان کمک | اا تست به قرتبال لان خبر می‌دهد: 
داوران آسيايي انتخاب شده از جانب پاند فازوق بوزو خيلي جالب است که بذانیم زمانی که ما نختین 
رئيس كميته داوران آسیارا برای حضوز در جام جهانی داور نين المللی خود را په تام اساد داوود تصیری در دهه 


۲ که اتفاقاً آسیا هم مپزبان می باشد. درج می‌کنيم 
9 دارران: 
على بوسیم (امارات) = کامیکاوا اژاپن) > كيم 
0 کمک‌داوران: 
على الترايقى (عربستان) = مت آوانگ 


سی خورشيدى شناختيم هنوز کشورهایی چون مالدیو 
در نقشه جغرافيا پدیدار نشده بودند و أصولا تشکیل 
نيافته پودند, به هرحال از اين جزیره چهار صدهزار نفری 
که به زحست ۲۰۰ فوتبالیست در أن پیدا مى شود یک 
کسک داور برای جام جهالی که مهبترين 
گردهم آبی فدرتهای فوتبال چهان است 














قهرمان دور یا چام در جام آسیا که الشياب عرد ا - 


قهرمانی توجوانان آميا ابن بار دستخوش |" 


چند کشور دیگر به جهت |7 


خراهد زد. مسابقات قهرمانی وجوانان زیر 7۱۱۷ 


مسابقات مقدمانی که در خش ماه آینده يليد ا ` 


کا کمالی * تایلند 
> اهنگ كنك - تابوان د ویتنام - مقؤلستان 


شايان ذكر اسبت كه بنج كشور عمان, ابرآن. تابلند. بتكلادث كا 


0 ویر عانى جوانان آنسا 
قهرمانی جوانان آمنانیز برای موی تر 






جين اه وه تک 
|کشور قطر برای مسابقات نهابی گردهم خواهند آمد. 
۱ ایران ‏ عمان < سوریه + يسن 

۲ امارات عراق «لبنان - فلسطین 

۳ کویت « عریستان ‏ بحرین «اردن 

۲ قزاقنتان - تاجیکستان - هند « پوتان 

۵* پاکستان « بدگلادش اعد سالد یو 
۶ تر کمنستان + تیال >ازيكستان 

۷ زاین تایوان < لائوس مقولستان 

۸ كرء جنوبى + كره شمالى - برونی * گوام 
ة» تايلئد - آنذ وتزى. » فيلبيين - عتكى کنگ 
۰ مالزى - ويتنام - كامبوج - ماکائو 

۱ چين » سدكايور * میبانمار 


1 








0 نامنو بسی ب 


تہ قيال با رای تا 
ی ۰ > س 


1 


كتفدراسيون فوتبال آسیا اغلام کرده انست که ۱۳۲ 


| کشور اسیایی برای شرکت در رشته قوتبال مردان قرا 
أبازيهاى اسیایی پوسان نامنویسی كردوائد و برای تنها 
اسه مدال این شنلوعترین: رشت ورزشی مر پازیهای 
|اسیایی به شمار می رودء ثبت‌نام کنند گان عبارتند آز 


0 شرق اسب کر: جتوبی > ژاپن ‏ چین - كرةا 
- ائدونژی + سنگاپور - مالزی - 


.ج ف 


۵ هركز آسیا؛ هند - بنكلادش - نيال - ازیکستان - 


| ناجیکستان #قرقيزستان ت ركمنستان - پاکستان > مالديو 


0 غرب آسيا ابران > عربستان - اردن - لان - 
بت «أمارات قطر ‏ عماآن « پحرین “يمن - فلسطین 












سهل‌انگاری فدرأسیون فوتیال خودى که سردمداران أن 
چهاز سال أزكار یا ناجران کنفدراسیون فوتبال آسيا 
تادكو رفتمالد ويا كمبته نأورى قدرأسیون فوتبال که یکی از 
بی‌آنگیزء ترين در طول الها فى باشد . هرچه هست هشل 
أينكه أبن بی مهريهاى كنفدراسيون آسيا با فوتيال ما 
اتنهابى ندارد و تا زعتی كه همیشه در سفرهای فدراسيون 
فوتبال أيران روی اين بی مهربها صحه می گذارند بايد 
متتظر أقدامات وَجَرايكاريهاى بعدی كنفذراسيون آسیا 
لسبت به فوتيال کشور خود باشيم. 







































مهدو ى کیا: 












اين تيم را تنها نمی 












مهدی مهندوی کیا از أن دسته بازيكثاتى 
است که کمتر اسیر حاشیه می شود و بیشتر دوست 























دی ان تیش ور ی با 








0 آقامهدى از آلمان و تیم هاعبورك جه خبر؟ 

©© فعلا خبر خاصی نیست, بعد از سپری كردن 
تعطیلات کریسمس, به یک اردوی ده روزه در 
اسپانیا رفتیم و خالا هم خودمان را برای شروع مجدد 
بازیهای بوندسلیگا آماده می کنیم, 

] انگار در ابن فصل تیم هامبور گ وضعیت 
چندان خوبي ندارد؟ 

6 امسال وضعیت تیم خیلی بد يست اما خوب 
هم نیستیم. ما در این فصل مشکلات بسیاری داشتیم 
که در نهایت به رفتن «فرانک پاگلزدروف» منجر 
شد. خالا هم یک مربی ۵۲ ساله به نام «گورت پارا» 
از اتریش آمده که فر تلاش است تیم را به وضعیت 
خوبی برساندبه هر حال ماالان ۲۰ امتیاز از ۱۸ بازی 
داریم و در رده يازدهم جدول هستیم. اين برای 

هامبورگ و فامبورگی‌هاء قابل قبول نیست. الیته 
مادر آخرین بازی پوندسیلگا در یک نیمه ۵ گل ژدیم 
و خیلی امیدوار شدیم تا در بازی های برگشت: بهثر 
از نیم فصل اول کار می کنيم؛ 

0 تیم های دبكر به تو پسشنهاد حدبدی ارائه نکر ده‌اند؟ 

0 من ۴ ماه برای بازی هاى تیم ملى. از اروپا 
دوز بودم و طبیعی است که حتى از ترکیپ اصلی 
هامبررگ هم خارج شوم ,چه رسد په تيم های دیگر. 
ولی اصلاً به پیشنهاد جدید و تیم های دیگر قگر 
نمی کنم؛ چون تا سال ۲۰۰۴ با هامبورك قرار داد دارم. 
ضمناً خردم و خانواده‌ام در هامبررگ خیلی راحت و 
بدون مشکل زندگی می کتیم و هيج دلیلی نمى بينم 


© ۶۴ شماره ۳۰۲۹ 


گفتگو با لزيوتر ایرانی تيم هامبورگ 


بلاژویچ مقصر نبود 


© بیش از پنجاه بم ره هي فار ل 


شرایط فعلی را بهم بزتم. 

7 عثل ابنکه هامبورگ از أن شبهرهابى لست که 
ابرانى زياد دارد؟ 

© بله. خيلى از هموطنان مادراين شهر هستند: 
شايد حدود ينجاه هزار نفرء 

شايد اغراق نباشد اگر بكويم ایرانی‌های مقيم 
هامیورگ. هيج وقت تیم ما را تنها نگذاشته‌اند و به 
من خيلى لطف دارند, البته وقتی برای تیم على به 
کشورهای دیگر می‌رویم, قضيه فرق می کند و أيرانىها 
لطف بی دریغی را نثار ها می کنند. 

ل وصعيت مصدومبت بر أترت هادی به كجا اتجلسيد" 

0 فادی وقتى آمد. در نيم'دوم ما خيلى خوب 
كار می كرد؛ اما بعد از مصدوميت مجبور شد هر دو 
باى خودش را عمل كند. که برای استراحت بعد از 
عمل مجبور شد به تهراى ييايد. أو مدتى را در تهران 
بود؛ و اینک چند روزی است که تمريئات و دويدن 
های سبک خود را اغاز کرده و فکر می‌کنم بعد از 
تعطیلات زمستانی بوندسلیگا: به طور جدی با تيم 
دوم تمرین کند. 

0 سوال آخر. بلاژویج از ابران رفت و خالا شاید 
بهتر بتوان در مورد او فضاوت کرد. به نظر تو او مربی 
خونی بود بانه؟ 

© من می‌توانم بگویم که او مربی خوبی بود 
يا نه؛ چون من يك بازیکنم. سیستم غلط فوتبال ما 
پاعث می‌شود كه یک مربى بعد از شکست مقصر 
معرفی شود و با بعد از برد او را تآ غرش بالا ببرند, 

الان لیگ حرفه‌ای ایران به هیچ عنوان حرفه‌ای 
نیست. این درست که بايد از یکجاشروع کرد اما این 
لیگ هیچ کدام از فاکتورهای لیگ حرفه‌ای را تدارد 
و بايد هرجه زودتر به آن برسد .تیم ماء آقای بلاژویج 
و مهمتر از همه فدراسپرن. تمام زحمت خود را 
کشیدند تا تيم على به جام جهانی برود. اما نشد و 
ارزوی همه مردم فوتبالدوست به باذ رفت. طبیعی 
دل ادا يد ی ني 
می گردد. اما امیدوارم که شرابط فقوتيال ما په 
گنای باشد که تیم ما يه جام جهنی ۶ ۵۶ رآه يآبد؛ 
جرن آن جام قرار است در آلمان برگزار شود. 

0 با تشکر و آززوی موفقیت برای تو و هلاق در 
لیگ آلمان. 

0 من هم از شما متشکرم و امیدوارم فوتیال ما 
به أن جابى که لیاقتش را دارد. برسف. 

9 


اس 
...خر 
5 
- 


| در منطقه سه این قارء به ايران رسيد. در این بازيها| | 


| |مسابقات گروه دوم آسيا در سال ۲۰۰۳ برگزار| 
| |خواهد شد. هشت تيم شركت دارند كه در دو گروه ظ 


۱ به قمراه قطر, سنگاپور و امارات در گروه نخست ۱ 


|اینده در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار 
می شود. ۱ 








کم ماشاگرتر از دفعات گذشته با قضاوت داوران | 


ایک حاتم یافت. 


| کردند. 


أوزنه بردارى به همراه ديكر اعضاى اين فدراسیون, 


]از بيشكسوتان این رشته ورزشی در كنار خانواده 


امیزبانی تيم اهراز به میدان رفتند تا لیگ برتر دیگر 
ابازی معرقه‌ای نداشته باشد, 


| باشگافهای آسیا و بازی با الاتحاد به تعویق افتاده 





پنچ‌شنبه تاسه‌شنبه . 


- نت وا 5 2 






سین ] 


0 پنج شنبه ۱ 
میزبائی رقابتهاى انتخابى تنيس ديويس سا ۱ 






كه يه منظور انتخاب دو تیم برتر. برای صعود به | 









































چهارتیمی رقابت خواهند كرد و تیم تتیس كشورمان | 


۱ قرار داره. اين رقابتها از روز ۱٩‏ فروردین ماه سال || 


0 خمعه 
| با اتجام بازی دو تیم استقلال و پیروزی»| 
بازيهاى هفته نهم لیگ برتر به پایان زسید تا نيم 
ذوب آهن هدچنان صدرنشین باقی بماند. 

جدال دو تیم قرمز و آبی: اين بار کم‌هیاهوتر و 


ایتلیایی انجام شد و درنهایت با نتيجه مساوی یک 


رقا چباری و محمد نوازی » از روی نقطه 
پنالتی * برای دو تیم پیروزی و استقلال گلزنی 


0 شنبه 
دوازدهمین آیین سالگرد درگذشت شادروان | 
«محمود تأمجو» وزئه‌بردار شهیر کشورمان پر سرا 
مزار أن مرحوم در بهشت زهرا برگزار شد. 
در این مراسم, «علی مرادی» رئيس غدراسیون 





اتنی چند از مسوولان سازمان تربیت بدنی و جنعی 


کته 

£ کاراته بزرگسالان کشورمان که در ۱ 

مسابقات بین‌المللی جام آزاد پاریس شركت کرده 
بس از گذشت یک روز از اين مسابقات بآ كسب 

تيم ملى كاراته كشورمان موفق شد در نخستين 
روز صاحب یک مدال طلا و دو مدال نقره شود. 

0 توشتبه 

یک كروه ده نفره از دوچرخه‌سوازان ایرانی 
وارد باكو شدند. 

ابن گرو: که حرکت خود را از ۲۷ دی ماه آغاز 
کرده‌اند, با حضور در مزار شهدای حادله ۲۰ ژانویه | 
در جمهوری أذريايجان. آذاى احترام کردند. 

0© سه‌شنبه 


در تیم استقلال و فولاه خوزستان در این روز به 


ابن دیدار که به دلیل حضور استقلال در جام 


بود. قرار بود در هفته هشتم برگزار شود. 








با انجام بازى دو تيم استقلال و پیروژی هفته نهم 
زقابتهاى لیگ برتر كشور نيزيه پایان رسيد» 
همانطور که صدرنشیلی تيم ناشناخته «کیوو4 
در بازیهای سری | ایتالیا عجيب بود. در ايران هم 
صدرنشینی تیم :قوب آهن اصنهان تا پایان هفته نهم 
لیگ امری کم سابقه بوده است» شاگردان بهزام 
عاطف تا اینجا پا كسب ۱ 
۷ امتياز از ۴ پیروزی و 
۵ تساوی كمترين 
امتیازات: را از دست 
داده‌اند و همجون دیگر 
تيم اصفهانی يعتى فولاد 
مپارکه سپاهان شکستی در کارتامه شان ثبت 
نکرده‌اند که اين خودپس از گذشت نه هفته برای اين 
دو تیم یک ز کورد جالب به حساب می اید. 
در هفته نهم لیگ باز خم شاهد يوديم که اکثر 
بازیها به تباوی انجامید که اين می‌تواند بیانگر دو 
جير باشد؛ اول نقر گلزنی در بازیهای امسال لیگ ۰ 
تو جه به آینکه تعداد زیادی از أب بازيها با نثیجه 
E‏ و و اللي یش از 
اندازه مربیان و اتخاذ تدابیر دفاعی در مقابله یا حریفان 
از سوی آنها که آخرین تمونه از أن را در نیمه دوم 
٠‏ بازی بزرگ سال ۰ ميان دو تيم قرمز و ابی از سوى 
پروین و پورحیدری شاغد بوديم. 
على ایحال جمعه این هفته و در چارچوب هفته 
دهم رقایتهای لیگ برتر ينج دیدار در تهران. و 
شهرستان ها انجام خواهد شد که در مهم ترین آنها در 
تیم بالا نشين پیروزی و ذوب آهن در ورزشگاه 
' آزاذی تهران يه مصاف هم می‌روند. با توجه به 
رقابت نزدیک در صدر جدول لیگ اين بازی برای 
هر دو تیم از حساسیت بالابى برخوردار اسث. 
سر خپوشان پا غلبه پر میهمان خود می توانند بار دیگر 
به بالاتر از سایر تیمها بایستند و ذوب آهن نیز با كسب 















٥‏ فقر كل و احتیاط بیش از حد مرییان 


از نکات منفی لیگ تا پایان هفته نهم بود 





۳ است در تمامی اوقات وانموه به بیماری 
“| کند و این کار راهم خیلی عالی انجام می‌دهد!» 
"| تمامی معماحل شده‌بود:اماحل شدن معمای سالی | 
امسناوی خد یااخسانن وحشت ما که اكز نانا أن مر 52 1۳ 
دنبال سالی باشد. چه؟ از اين‌رو بی‌صبرانه در انتظار | > 
"|فهرست ملاقات کنندگانی که بزای دیدن شالن واترز ۳۱ ۱ 

۱ آمده بودند. شدیم تا هویت آن مرد را به پلیس اطلاع دهیم؛ 


۵ سالی بازمی گردد سود - 


1 هر سه به دبدن سالی رفتیم و درتهایت غلایست و 
اعاطفه جريان را به سالى كه بی‌خرکت نشسته يود !*_ 
|كفتيم: ويه او قول دادیم که در برابر ركرك آنب و ۳ 7 
|صدمه از او حسایت خواهیم کرد. من به او گنتم که 
آدیگر احتیاجی به بازی كردن نقش بیماری روحی تدارد ۲-۳" 
آو به اندازه کافی مضیبث کشیده است. سالی که فنوو پا 
|چشمانی بی حالت په جلو خيره شد بود ناگهان سرش | 
ارا روی بالش خودش گذاشت و به ارامی گریه‌ای 
اطولانی سر داد گریه‌ای که ده سال در اتتظارش بوة.ها 
به چند پرستار گفتیم که در كنار سالی باشتد و از او ۳۱" 
امراقبت کامل به عمل آورند. در همین ائناء پاسخ | ۲ 
اسایشگاهها رسید و بهجز نام خانم رابرتسون که" 
آهمراره به ملاقات او می آمد. یک نام ديكر چند بار 
۳ دكرار شده بود؛ «نورمن وأترز #4 
ابوصبلم و پاس به ميزبائى ۰ ۰ 
تا و > در تحقيقات به عمل أمده متوجه شديم که او بوادر 
عله ۰ باز به بزر گنر چاک و غمری سالی است و زمانی که از را به 
ت ٠‏ اکا خزا: ت آعد و گفت که هموا 
روز کی لای را سمو م ھور 
سس ER‏ . انحران برافرژاده خود بوعه استاه 
روز یکشنبه هفته ایند برگزار مى شود كه طى انها و یک و از خذاحافظی | 
فولاد مبارکه سپاهان و فولاد خوزستان به ترتیب از ۰ 1 e‏ 4 
استقلال تهران و استفلال رشت پدیرایی هئ کنند . 



























هر نتيجماى غير از باخت یک گام دیگر به قهرمانى در نيم 
فصل بازیهای لیگ نزديك تر خواهند شند. 

در دیگر بازیهای روز جمعه. پیکان در تهران 
میزبان برق شیراز خواهد بود. فجر شهید سپاسی در 
ورزشگاه حافظیه با تيم سایپا دیدار می کند. دو تیم 
بحرآن زده هلوان و تراکتورسازی در انزلی به مصاف 
هم می‌روند و در تهایت تو 
تيم هم خانواده لیگ یعنی 





به محوطه ريل گذاری شده سفوط کرد و از يد حادله در |" 
برنامه بآزيهاى لیگ برتر در هفته دهم | همان لحظه مترو از آنجاعبور سی کرد وجاك با برغورد س 
یه بدله مترو دجار ضربه مغزی كد که به مرگ آنی او 

انجامید. تورمن كفت که لحظاتی بعد سالی را در وضع 

بدی دیده و از نگاه او وحشت را عتوجه شد و برای ۲ 
: همین نمی‌خواست تا بیش از حد فشار روعى بر سالى 1 
.- أوارة اوره و منتظر فرصت مناسپ بود؛ اما هميشه از راه 


> جمعه ۸۰/۱۱۵ 

پیکان تهران - برق شيراز ساعت ۱۲/۳۰ در 
ورزشگاه أزادى 

پیروزی تهران -ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۴/۳۰ 
در ورزشگاه آزادی 

نجر سپاسی شبراز - سایپا تهران ساعت ۱۳/۳۰ در 


ورڑشگاه 1 5 ۰ KEAN‏ داستان : ۳ a:‏ ا 

ایومسلم شا > ياس تهران ساعت ۱۴/۳۰ فر "© کرد و برای نخستين بار متوجه شپاهت چهره مان | 

+ شرگاه بش (پدرش و او شد. چند روز بعد سالی درحالی که در یک 
سوه کا طرفش خانم زابرسون دوست همیشگی او قزار داشت 

لوان نیروی دریایی * تراکتوزسازی تید هو م1 
ساعت ۱۳/۳۰ در ور شگاه تخت و در :وت و را برای اا 

- يكشت NNN‏ می کرد. از اساء و مرخص شد درحالی که همه ما[ a‏ 


فولاد مباركه سيافان - استقلال تهران ساعت 
۰ در ورزشگاه ۲۲ بهمن اصفهان 

فولاد خوزستان استقلال رشت ساعت ۱۳/۳۰ «ز 
ورزشگاه تختی 


می‌رود؟ و صدابی پاسخ داد هب مترو و در کار و 


ج| بستگان خود به زندگی بازمی گزدد.» 








VTS ص سد‎ o, 


۱ 7 احمد پتاهی ۷/۵۰ ساله ازتهران 








| مسطفی‌کوگیرچگینی-ساله از لوشان | 






بهنام شکور ی “كلاس چهارم 
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نسل جد ید جاروبرفی‌های بارس خزر 
تحت ليسانس بوش المان 


1 


برس طز ر 


" 

















دارای موتور پرقدرت ساخت بوش / زيمنس آلمان 
مجبز بذ محفعظه دوحذاره موتور حبنت كاشش صدا 
مجيز به چراغ الکتر یکی تشانگر پرشدن پاکت و گرفتگی لوله 
8 مجيز به سیم جمع كن اتوماتیک / برسياى مخصوص مبل و پرده 
8 مجيز به میکروفیلترهای مخصوص گرد و غبار ورودی / خروجی هوا 
* قابلیت چرخش ۳۶درجه لوله خرطومی جبت سپولت درکار و جایجانی 
* دارای خازن مخصوص پاراز یت كير و مدارراه اندازی ارام الکتروموتور 
# پاکت مخصوص سه لایه یکبار مصرف بیداشتی | 
* دارای محافظ حرارتی مخصوص برای جلو کیری از کرم شدن بیش 
از خد مونوز 
1 قابليت تنظيم قدرت از ۶۰ تا ۱٤‏ وات 
# قآبلبت نصب موقت مجموعة برس,لوله رابط و لوله خر طومی 
به بدنه جاروبرقی در دو حالت پار ک اقعی وعمودى 








_ لوازم خانگی بارس خزر برای یک عمر 


تاز ننن درز یا ۲۰ مر گر شاه تفا بسن از فر وس در بر اسر سور 
http://www.parskhazar.com‏ 
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نايع بهداشتى و آرایشن ساجیز ۱ 


